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 تقدیم به:

 پدران، مادران، همسران و فرزندان 

 آبادان 8/3/95شهدای عملیات 

 

 ها تاختند آنها که به قلب حادثه

 و مرگ را به بازی گرفتند؛

 شهدا؛

 جانبازان؛

 آزادگان؛

 رزمندگان

پیاده که این کتاب به  411و تمام همرزمان عزیزم در گردان 

مردانه یاد افتخارآمیز آن بزگواران نگاشته شده و جای پای 

 شود.آنان در حوادث گوناگون این اثر مشاهده مي
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امیر سرتیپ ناصر آراسته سرپرست فعلي هیئت معارف جنگ به واسطه ادامه  -8
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 هیئت معارف جنگ.
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 صمیمانه در تهیه این اثر.تشویق آمیز و  هایهمكاری

ها و همكاری در تنظیم و چاپ صادقي گویا به واسطه راهنمایي 2امیر سرتیپ -9

 کتاب.

سازی کتاب های لازم در آمادهداود مشیری به واسطه پشتیباني 2امیر سرتیپ -6

 در مجموعه هیئت معارف جنگ.

 .کتابحمید شكیبا به واسطه همكاری صمیمانه در مراحل تنظیم  2امیر سرتیپ -7

 ایرج قنبری به واسطه بازبیني و تصحیح متن. 2امیر سرتیپ -3

تدوین و انتشار این اثر زحماتي را متحمل دیگر عزیزاني که هر کدام در مراحل  -5

 باشد.اند و امكان درج اسامي تمامي آنان میسر نميشده

ها و فشار های دفاع مقدس تمام نگرانيهمسر و فرزندانم که در طول سال -41

 ها و دوری اینجانب از خانواده، متحمل شدند.ا به واسطه مسئولیتزندگي ر
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 معرفي نویسنده

 

راد در سال سرتيپ ستاد فرض الله شاهين
 با درجه ستوان دومّي از دانشکده افسري 2009

نيروي زميني فارغ التحّصيل گردیده است. نامبرده 
علاوه بر دوره هاي مقدمّاتي و عالي پياده، دانشکده 

هاي عرضي مانند چتربازي، فرماندهي و ستاد، دوره
معلمّي چتربازي، نيروي مخصوص، كوهنوردي، 
 ترابري پياده را در طول خدمت طي نموده است. 

، در مشاغل پس از فارغ التحّصيلي از دانشکده افسري سرتيپ ستاد شاهين راد
كادر، فرماندهي  42فرماندهي دسته، گروهان، گردان، تيپ، لشکر، فرماندهي مركز آموزش 

دانشکده فرماندهي و ستاد، معاونت اطلاعات و عمليات نيروي زميني ارتش جمهوري 
اداره عمليات معاونت  تساخدمت نموده است. آخرین شغل ایشان ری اسلامي ایران

به  2074خردادماه سالدر . وي ه استاطلاعات و عمليات ستاد كلّ نيروهاي مسلحّ بود
 افتخار بازنشستگي نایل گردیده است .

و هم اكنون از ، در طول جنگ سه بار مجروح گردیده است شاهين راد سرتيپ 
  .جانبازان جنگ تحميلي مي باشد
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 معارف جنگ

هاي نبرد ذخایر و دست آوردهاي جبههها، اي از بازیافتهمجموعه «معارف جنگ»

حـق عليـه بـاطل اسـت كه خداوند متعال به پاس فداكاریها، ایثارگریها و بركت خون شهداي 

هاي پاك وتشنة هاي جوشان آنها به سينهوالامقام، نصيب رزمندگان اسلام نمـوده و از سينـه

 گردد.نسل جوان انقلاب اسلامي منتقل مي

، با بنيانگـذاري اميـر 2070كـه از پایيـز سال «هیأت معـارف جنـگ» سازمان افتخاري

 مقامو حمایتهاي ماديّ و معنوي  «یشهید سپهبد علي صیاّد شیراز»سـرافـراز ارتش اسـلام 

رفته و عهده گ، این رسالت مهم را با روحيه متعالي بسيجي برمعظم رهبری و فرماندهي کل قوا

 واَلـذیّنَ جـاهـدَوا فیِنا لنَهَدیِنَّهمُ»مفتخراست كه با الهـام از كلام نوراني خداوند متعال مبني بر 

، با صداقت و تلاش دسته جمعي در این وادي مقدس گام نهاده «سبُلُنَا وَ انَِّ اللهَ لمَعََ المحُسْنِینِ

شکل گرفته است ادامه « شي ـ آموزشيپژوه»و این رسـالت افتخـار آميـز را كـه با گـرایش 

 دهد و در این راه اميد به لطف و یاري خدا دارد. 

هاي نبرد بدین ترتيب بـوده شيوه كار هيأت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبهه

كه در آن عمليات  رزمندگان اسلاماسـت كه براساس زمان و مکان هر عمليات، جمعي از 

اند بـه منـطقـه عمليات عزیمت نموده و با یادآوري خاطـرات عهده داشتـهنقش مهمي را بر

اي از ، مجموعههای تحـریـری، صوتي و تصویریبـرداشـتخـود در صحنـه نبـرد و 

هـاي تلـخ و شيرین را گردآوري نموده و در نهایت بعد از تطبيق آنها با حقایق و واقعيّت

 اند.ار دادهدر مسير تدوین قر های نبردمدارك و اسناد جبهه

به صورت آموزش نظري و ميداني براي هر  2070آموزش معارف جنگ نيز از سال 

براي هر سه دانشگاه  2092دانشگاه افسري نيروي زميني و از سال  0دوره از دانشجویان سال 

افسري زميني، هوایي و دریایي به اجرا در آمده و تا زمان چاپ این كتاب ادامه دارد و به یاري 

 دگار ادامه خواهد داشت.پرور

 

 «یشهید سپهبد علي صیاّد شیراز»ت معارف جنگ ئهي
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 پیشگفتار
 

شــرح آنها آمده هاي ميدان جنگ، كه در این كتاب و كتب مشــابه آن، صــحنه

است، بهاي سنگين و در بعضي موارد غير قابل محاسبه و جبران ناپذیري براي ایجاد 

 آنها به شرح زیر پرداخته شده است:

سداران ارتش،  سربازان و پا عدّه زیادي از هموطنان، جوانان عزیز، دلاور مردان، 

ركت ها شاین صحنهكند، در سپاهي و بسيجي كشور كه تاریخ ایران به آنها افتخار مي

ــبي را عهده ــته و هركدام نقش ارزنده و مناس اند كه تعدادي از آنان دار بودهفعّال داش

 اند.جانباز و یا اسير گشته ،شهيد، مجروح

سلام قرار  صف مقابل رزمندگان ا ضد انقلاب كه در  شمن و  تعدادي از نفرات د

 اند.داشتند و كشته شده

ي مقدار زیادكاليبر سبک، متوسط و سنگين و صدها هزار گلوله، مهمات جنگي 

 به دست طرفين مصرف شده است. مواد منفجره و نارنجک

دار، انواع خودرو سبک و سنگين، دار و چرختعداد زیادي تانک، توپ، نفربر شني

ها وارد كارزار شده و رقم انداز در این صحنهانداز و موشکانواع تفنگ، تيربار و خمپاره

 آنها نيز منهدم شده است. زبزرگي ا

نعداد قابل توجهّي از انواع بالگرد و هواپيما در مراحل مختلف مورد استفاده قرار 

 گرفتند و چند فروند ار آنها نيز سقوط نمودند.

 ميلياردها ریال )ميليونها دلار(  خسارت به كشور وارد آمده است.

ـــاني و مادي براي حف  یتمامي این هزینه کپارچگي و تمامّيت هاي كلان انس

ــلامي ایران در تمام نقاط آن بوده  ــور و ادامه حاكميّت نظام جمهوري اس ــي كش ارض

ت، ســاســت و از این كه چنين دســتاورد نيکي را داشــته، ملّت ایران بدان خرســند ا

ـــعي بر ما تحميل  ـــتند و چنين وض هرچند اگر خائنان و قابيليان زمان وجود نداش

شت، بهتر بود. اماّ گنمي شيطان در مقابل حزب الله گ ست كه جنود  ویا تقدیر چنين ا
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باشد تا صالحان و مؤمنان و مجاهدان اسلام در ميدان آزمایش متمایز گردند و بتوانند 

 در مرتبه و درجات بالاتري از لحاظ نزدیکي به مقام قرب الهي قرار گيرند.

صله زیاد این  شتر و بهتر و با دقتّ و حو تمام  ها را ازصحنهپس جا دارد هر چه بي

شکل سپرد، تا از تجاربي زوایا و به  سل حال و آینده  شرح در آورده و به ن هاي ممکن به 

پذیري به دست آمده است بهره گيرند و آن را در راه كه با چنان بهاي سنگين و جبران نا

چنين تقویت اعتلاء و ســربلندي كشــور بزرگ و با عظمت جمهوري اســلامي ایران و هم

 كار برند.يهّ و سلحشوري فرزندان این ملتّ بزرگوار و سربلند تاریخ بهروح

هاي زیادي در مورد جنگ تحميلي به رشته تحریر در آمده است، تا كنون كتاب

ـــاهدات و  ـــت جنگ نا برابر را، با مش ـــرگذش ـــلام هر كدام به نوعي س رزمندگان اس

شتهاي علمي و نظامي رقم زده ست،  اند. خبرنگاران جنگي وبردا سندگان چيره د نوی

ليکن به نظر من هنوز حقّ مطلب  تحميلي قلم فرسایي زیادي داشتند، در مورد جنگ

ادا نشــده اســت. براي رســيدن به اهداف نهایي كه همان روشــنگري نســل آینده به 

هاي ملّت رشيد ایران و فرزندان گيتها و از خود گذشها، شجاعتها، فداكاريایثارگري

سرافراز ميبرومند آنان د شه  شد، راه درازي در پيش ر دفاع از مرز و بوم ایران همي با

 است.

ست در ارا ضور یابندگان در جنگ لازم ا شركت كنندگان و ح سهئبر  ها، ه حما

نوع از جان و مال و  هاي رادمردان بزرگ و سلحشوران رزمنده كه به هرشهادت طلبي

ي آتشــين جنگ، جان به جان آفرین فرزند و عيال، گذشــته و پروانه وار در شــعله ها

ــده و این  ــتاي عمل به وظيفه عنوان ش ــليم نموده اند، ایفاي نقش نمایند. در راس تس

مهم، امير سرتيپ ستاد فرض الله شاهين راد كه یکي از فرماندهان برجسته و سربلند 

دوران دفاع مقدس و از همرزمان شــهيد ســپهبد صــياد شــيرازي مي باشــد، اقدام به 

در نبرد آبادان نموده است.)آرزوي موفقيت ایشان  200خاطرات خود از گردان تدوین 

ــال هاي دفاع مقدس را داریم.( ــار ادامه خاطرات س این كتاب كه  را در تدوین و انتش

حمزه)یک 22لشــکر 200موریت و اجراي عمليات توســط گردان شــامل وضــعيت، مأ
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ایران( در مدت یک سال)مهرماه گردان پياده از نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي 

( مي باشــد، شــما خوانندگان عزیز را به چگونه 2064الي مهرماه ســال  2034ســال 

جنگيدن و چگونه زیســتن رزمندگان گردان در زیر باران بمب، موشــک و گلوله هاي 

در شــرح مطالب ســعي گردیده اســت فقط  توپخانه دشــمن آگاه و آشــنا خواهد كرد.

ـــت عنوان گردد. از هرگونه بزرگنمایي و یا كوچک چه كنواقعيت ها و آ  ه رخ داده اس

ست.هيآت معارف جنگ شده ا صياد »كردن اتفاقات و رخدادها پرهيز  سپهبد  شهيد 

با توجه به اهداف بيان شده نسبت به چاپ این كتاب اقدام نمود.اميد است « شيرازي

بل بهره برداري نظامي، كه این كتاب و مشابه آن در تمامي زمينه هاي لازم و مفيد، قا

علمي، آموزشي، تاریخي، فرهنگي و... باشد.آرزو داریم به لطف خداوند توفيقي حاصل 

 كرده باشيم.

 «شهید سپهبد صیاد شیرازی»ت معارف جنگ هیأ    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدّمه 
 

پياده در  246 درجه من ســرگرد بود . در ســمت فرماندهي گردان 2034ســال 

شکر  ضي  2ل ستان نا آرام بود در بع پياده مركز انجام وظيفه مي كردم آن روز ها كرد

ــمالغرب به وجود  ــهرهاي ش ــي ش ــرار درگيریهایي در جاده ها و یا در بعض موارد اش

به گردان مي ند .  ید بين  246آورد نه مروار كه در گرد یت داده شـــد  مأمور ياده  پ

سنن ستانهاي كامياران و  شود و امنيت و آرامش در محدوده تعيين شهر ستقر  دج م

 شده را برقرار نماید.

پياده براي انجام مأموریت راهي منطقه شـــد  246گردان  2034در اواخر تيرماه 

 22پياده در مركز در هم ادغام شدند و تشکيل لشکر 2و 2طولي نکشيد كه لشکرهاي 

ــکر )ع( را دادند . تغييرا حمزه ــازمان فرماندهي به وجود آمد . من به لش  29تي در س

شکر  سنندج شدم اما هنوز فرماندهي ل ساز از من  22منتقل  شو  سرهنگ ور جناب 

پياده به من محول گردید .  200خواستند در لشکر بمانم مسئوليت فرماندهي گردان 

هوا به ســرزمين  عراقي از زمين و این امر درحالي صــورت گرفت كه نيروهاي متجاور

 جمهوري اسلامي ایران تاختند .

مدت كوتاهي به من فرصت داده شد كه سازمان گردان راتکميل كنم و از طریق 

ـــد و گردان در غرب دزفول  كار انجام ش قل مکان دهم .  به جبهه جنوب ن راه آهن 

مهر  20ر عمليات استقرار یافت چند روزي مإموریت شناسایي از دشمن انجام شد و د

 نمودند. شركتپياده  200نيز قسمتي ازگردان  22ماه لشکر 

و نياز آن قرارگاه به نيرو در اواخر مهر ماه  در ماهشهر با تشکيل قرارگاه اروند

به منطقه آبادان نقل مکان یافت تا آن موقع جنگ تحميلي نيرویي در  200گردان 

خارج از شهر آبادان حضور نداشت و در داخل شهر آبادان نيز دانشجویان دانشکده 

 و نيروي مردمي حضور داشتند. 42و تهدادي از یگانهاي نيروي دریایي لشکر  افسري
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گيري ازمحاصره آبادان عملياتي وبا هدف جل قرارگاه اروند 34ماه  آبان 0در تاریخ 

پياده عمده نيروي تک كننده در خارج از  200را طرح ریزي و اجرا نمود كه گردان 

ر در مقابل دشمن جنگيد شهر آبادان بود گردان تا عمق دشمن نفوذ كرد و تا آخرین نف

 به جز تعدادمحدودي مجروح ، هيچ یک از افراد گردان به عقب نيامدند.

حماسه آفریني این گردان سبب گردید كه پيشروي دشمن براي محاصره آبادان 

ســاعت متوقف شــود و بعد از آن نيز با زدن خاكریز و تهيه اســتحکامات به  09مدت 

از فرصــت زماني به دســت آمده اســتفاده كرد و  كندي صــورت گيرد . قرارگاه  اروند

شکر  230گردان  سرهنگ دوم منوچهر كهتري  77پياده از ل سان را به فرماندهي  خرا

كه همان موقع به منطقه وارد شــده بود از طریق دریا به آبادان منتقل نماید . حضــور 

سبب گردید در تاریخ  230 گردان شمن از طریق  34آبان ماه  4پياده در آبادان  كه د

شير در كوي ذوالفقاري شود  رودخانه بهمن شهر آبادان  ست وارد  با زدن پل مي خوا

پياده و نيروهاي مردمي به عقب رانده شود  230توسط نيروهاي سازمان یافته گردان 

گيني را متحمل گردد . عقب نشيني از كوي ذوالفقاري و تشکيل تلفات و ضایعات سن

شهر سمت  خط پدافندي در جنوب جاده ماه شهر آبادان از  سبب گردید كه  آبادان 

در پنجم مهر ماه  شرق درمحاصره دشمن واقع نگردید و تا اجراي عمليات ثامن الائمه

 و پشتيباني نيروهاي مستقر در آبادان به راحتي انجام مي شد. تردد 2064سال 

ــتري مي كردند ، اما  ــانيهاي بيش در طول جنگ تحميلي بودند نيروهایي كه جانفش

ست. به  200مقاومت و ایثار رزمندگان گردان  پياده به نظر من در تاریخ نظامي اثر گذار ا

ستم تا آنجا كه توانایي  دهد دین خود را قلم و بيان اجازه ميهمين جهت وظيفه خود دان

 نسبت به كاركرد این یگان قهرمان براي ثبت در سوابق تاریخي آن ادا كنم .

            

 سرتيپ بازنشسته فرض الله شاهين راد 
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 نگاهي به گذشته
 

 بر اساس قرارداد الجزایر 2473روابط كشور جمهوري اسلامي ایران و عراق از سال 
استوار بود. زماني كه انقلاب شکوهمند اسلامي در كشور ایران به ثمر رسيد، دولت 
عراق از تأثيرات انقلاب اسلامي در كشور عراق نگران بود و زمينه را براي ادامه حکومت 

كه خود  2473كرد، مضاف بر این كه براي لغو قرارداد مستبد خود مساعد ارزیابي نمي
 بود، بهانه جویي داشت. صدام آن را امضاء كرده 

 بررسي حاكمين عراق براي موفقيتّ و دسترسي به اهداف تعيين شده عبارت بودند از:     
استفاده از وضعيّت خاصي كه به لحاظ پيروزي انقلاب اسلامي در نيروهاي مسلحّ  -2

 كشور ایران به وجود آمده بود. 
دسترسي كامل به اروندرود و در صورت امکان به قسمتي از استان خوزستان كه از  -2

بُعد سياسي و اقتصادي، سردار قادسيّه بودن صدام را در اذهان عمومي به ویژه ملتّ 
 عرب تداعي نماید. 

بهره برداري و استفاده از پشتيباني كشورهاي ساحلي خليج فارس به منظور تأمين  -0
 سنگين جنگ. هاي هزینه
 به دست آوردن حمایت كشورهاي غربي و شرقي كه حکومت اسلامي ایران براي منافع آنان خطر آفرین بود.  -0
هاي قدرت آنان كه ایجاد اطمينان در كشورهاي ساحلي خليج فارس و تقویت پایه -3

 در اثر انقلاب اسلامي در ایران، تزلزل یافته بود. 
 و عوامل اطلاعاتي شکوهمند اسلامي، ستون پنجم پس از به ثمر رسيدن انقلاب

عراق كه در داخل كشور نفوذ نموده بودند، فعاليّتهاي اطلاعاتي خود را افزایش داده، 
وضعيّت و تغييراتي را كه در سيستم فرماندهي و پرسنل نيروهاي مسلحّ به وجود آمده 

این فعاليتّ سبب گردید كه حاكمان عراقي دادند. حاصل بود به طور مستمر گزارش مي
با ارزیابي وضعيّت موجود، مقدّمات تجاوز به كشور ایران را فراهم نمایند. روز بيست و 

را به طور یک طرفه لغو نمود  صدام حسين قرارداد الجزایر 2034ششم شهریورماه سال 
از یک سخنراني شدیداللّحن بر عليه كشور  ( پس2473و این عمل )پاره كردن قرارداد 

ایران در مقابل دهها خبرنگار داخلي و خارجي صورت گرفت. در روز سي و یکم 
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روز از آن عمل صدام ارتش عراق از زمين و هوا،  0شهریورماه یعني پس از گذشت 
 حملة سراسري خود را از جنوب و غرب به كشور جمهوري اسلامي ایران آغاز نمود. 

روز مذكور، نيروي هوایي عراق، مناطق حساّس و تعدادي از  2044ساعت در 
 ، شيراز، آبادان، اهواز، و دزفول را بمباران كردند. فرودگاههاي شهرهاي تهران، اصفهان

به تلافي این حمله ناجوانمردانه، خلبانان نيروي هوایي ارتش جمهوري اسلامي 
در حومة بصره و مناطق دیگري از خاك  هاي الرشّيد شعيبهیگاهایران در همان روز، پا

عراق را بمباران نموده، صدمات سنگيني را وارد ساختند. بدین ترتيب جنگ بين دو 
شروع شد و این جنگ  2034كشور ایران و عراق از روز سي و یکم شهریورماه سال 

سال طول كشيد. گرچه قراین و شواهد از قبيل تجاوزات  9خواسته و نابرابر به مدّت نا
مرزي، درگيري در پاسگاهها و تجاوزات هوایي ارتش مهاجم عراق، مؤیدّ اهداف پليد 
سردمداران عراقي مبني بر هجوم نظامي به كشور جمهوري اسلامي ایران بود، ليکن به 

نيروي نظامي قابل  2034و یکم شهریورماه سال  علّت تجدید سازمان ارتش، تا سي
در  زرهي 42توجهّي به مرزها گسيل نشده بود. عمده نيروي سرزميني، مانند لشکر

كردند تا زرهي در غرب بایستي جلوي پيشروي دشمن را سد مي 92جنوب و لشکر
 سایر نيروهاي در عمق نيروي زميني از پادگانها به مناطق جنگي اعزام شوند. 

 22به دستور فرمانده نيروي زميني وقت، روان شاد سرلشکر ظهيرنژاد به لشکر
 حمزه مأموریت داده شد كه به منطقه عمومي دزفول حركت نماید. 

رز عبور كرده از سمت مکانيزه عراق از م 2زرهي و  24در این منطقه لشکرهاي
و تپهّ چشمه، از سوي شرق تا رودخانه  شمال تا ارتفاعات عين خوش، علي گره زد

را اشغال و تا امتداد شهرستان شوش پيشروي  3و  0و از سمت جنوب سایتهاي  كرخه
 (2نموده بودند. )نقشة شماره 
پياده و سپس  209 حمزه در ابتدا گردان 22صادره، لشکر در اجراي دستورات

پياده را به منطقة جنوب اعزام نمود و برنامة عزیمت سایر نيروها و ستاد  202گردان

 لشکر به تدریج اجرا گردید.
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 بخش یكم

 411مأموریت گردان شروع 

 

 411انتصاب به فرماندهي گردان

و دستورات صادره از سوي فرماندهي  4بر اساس تصميمات ستاد مشترك ارتش ج.ا.ا.

مركز در هم  2و 2نيروي زميني، حدود دو ماه قبل از شروع جنگ تحميلي، لشکرهاي

، كه تا آن موقع جمعي حمزه را تشکيل دادند. من، سرگرد شاهين راد 22ادغام و لشکر

 قرار گرفتم.  22مركز بودم در تابعيتّ لشکر  2لشکر

خدمت ننموده  2 0و 0تعدادي از افسران موجود در لشکر تا آن موقع در مناطق

بودند. ستاد نيروي زميني این موضوع را بررسي و محل خدمتي جدیدي براي آنان 

 سنندج قرار داشت. 29تعيين گردید. اسم من در ليست انتقاليها به لشکر

به هر یک از پرسنل براي جابه جایي و معرفّي خود به محل جدید خدمتي، 

ر این است كه فرد منتقله در این شود. منظوروز فرصت داده مي 23طبق روش مدّت 

مدّت كارهاي خدمتي و خانوادگي خود را انجام دهد و به موقع در محل جدید حضور 

 یابد. 

 24در راستاي امریةّ ابلاغي من مشغول سر و سامان دادن به امور بودم و مدّت

 روز تعيين شده سپري گردیده و تقریباً كارها رو به اتمام بود.  23روز از 

پيامي از طرف فرمانده لشکر وقت جناب سرهنگ  34مهر ماه  7روز  2044اعت در س

ـ ریيس ستاد لشکرـ  ، با امضاي جناب سرهنگ هوشنگ مظاهريورشوساززین العابدین 

                                           
 ج.ا.ا. مخفف جمهوري اسلامي ایران - 2
سرزمين هایي هستند كه نسبت به شهرهاي بزرگ فاصله دارند و از تسهيلات زندگي شهري به صورت  0و0مناطق -2

 كنند. محدود و كمتر استفاده مي
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براي ملاقات با فرماندهي، به محض »در منزل به من تحویل گردید، متن پيام چنين بود: 

 « رؤیت در ستاد لشکر حضور یابيد تا به دفتر فرماندهي راهنمایي شوید. 

 كردم و تا ستاد لشکر واقع در پادگانمن از منازل سازماني لویزان استفاده مي

 یادي نبود. بلافاصله به ستاد لشکر رفتم و جناب سرهنگ مظاهريلویزان، مسافت ز

 مرا به دفتر فرماندهي لشکر، راهنمایي فرمودند. 

كه آن موقع درجة  پس از اداي احترام با شهيد سرلشکر حسن آبشناسان

 بودند آشنا شدم. فرماندهي لشکر، شهيد آبشناسان 0سرهنگي داشتند و فرمانده تيپ

و من دور یک ميز كوچکي كه در گوشة دفتر فرماندهي قرار داشت نشستيم، فرماندهي 

 200، شما را براي فرماندهي گرداناشاره به من فرمودند: جناب سرهنگ آبشناسان

سنندج منتقل نشوید. من با  29انتخاب نمودند و از من خواستند كه شما به لشکر

 خواهم نظر شما را بدانم. درخواست فرمانده تيپ موافقم و مي

در مشاغل فرمانده دسته و فرمانده  200سال در گردان 0من كه تا آن موقع، مدتّ 

خدمت كرده بودم و آشنایي خوبي از پرسنل، وضعيتّ موجودي تجهيزات، انضباط گروهان 

و آموزش گردان داشتم، پاسخ مثبت دادم و آمادگي خودم را براي اجراي هر نوع مأموریت 

براي  2039ماه ارشدیتّي كه در سال  29اعلام نمودم. درجة من آن موقع سرگرد بود و با 

 هاي دانشکده افسريروي زميني داده شده بود، از همدورهاجراي مأموریتي كه از طریق ني

 ارشدتر شده بودم، آنها هنوز درجه سرواني داشتند. 

با توجّه به وضعيتّ موجود كه جنگ توسطّ صدام به  شهيد سرلشکر آبشناسان

كشور ج.ا.ا. تحميل شده بود، علاقه داشت در اسرع وقت گردان جمع آوري و سازماندهي 

 گردد تا به منطقه اعزام شود. 

ایشان پس از خروج از دفتر فرماندهي لشکر و حضور در دفتر مربوطه، دستور 

هي جمع شوند. نيم ساعت بعد از آن به محل در منطقة تجمّع صبحگا 200دادند گردان

 تجمّع رفتيم و من را معرّفي نمودند. 
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 تجهیز و سازماندهي گردان

ها ارزش زیادي داشت. معرّفي من فقط موقعيّت حساّس و بحراني بود و لحظه

پنج دقيقه طول كشيد. فرماندهي تيپ با تفویض اختيار از من خواستند هر چه سریعتر 

اندهي گردان از لحاظ نيروي انساني و تجهيزات اقدام نمایم. در صورتي در مورد سازم

 كه به مشکلي برخورد كردم از او كمک بگيرم. 

ا اي ب شدم، بر همين اساس جلسهابتدا من بایستي از وضعيتّ موجود با اطلاع مي

در دفتر فرماندهي گردان تشکيل شد و  2و رؤساي اركان گردان 2گروهانها فرماندهان

، وظيفه و اقلام عمدة لجستيکي توسطّ فرماندهان و مسئولين اركان 0آمار كاركنان پایور

 ارایه گردید. 

آمار موجودي كاركنان پایور و وظيفه و اقلام لجستيکي در حدّ مطلوب نبود و 

تورات اني گردد. ابتدا دسلازم بود گردان از لحاظ نيروي انساني و آمادي تقویت و پشتيب

لازم در مورد حاضر به كار بودن اقلام موجود صادر گردید و اولویّتهاي اقدامات، تعيين 

و ابلاغ شد. در راستاي تأمين نيازمندیها با همراه داشتن آمارهاي دریافتي به دفتر 

 فرماندهي تيپ رفتم. 

 اكتيکي هستند. ازدر سازمان نيروي زميني تيپها داراي ستادهاي عملياتي و ت

لحاظ تأمين اقلام آمادي و نيروي انساني، موضوع باید از طریق لشکر اقدام شود و 

فرمانده تيپ بنا به وضعيّت موجود، حق تقدّم واگذاري را بين گردانهاي موجود به لشکر 

 كند. اعلام مي

                                           
 باشند. و اركان مي 0، 2، 2فرماندهان گروهان: شامل گروهان . 2

 رؤساي اركان گردان ركن یکم، دوّم، سوّم و چهارم است.. 2

باشد كه در فرهنگ اصطلاحات نظامي جایگزین گردیده است. پایوران اشخاصي هستند كه پایور معادل كلمه كادر مي. 0

 كنند. سال خدمت مي 04الي 3توجّه به قرارداد و شرایط استخدام از شوند و با به صورت پيماني استخدام ارتش مي
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ندهي لشکر رفتيم، زمان حدود ساعت به دفتر فرما به اتفّاق شهيد آبشناسان

شب بود. همه نيروهایي كه به منطقة عمليات اعزام نشده بودند در پادگان حضور  2444

 كردند.داشتند و براي رفتن به جبهه خود را آماده مي

فرماندهي لشکر با فرمانده پشتيباني و ریيس آجوداني لشکر تلفني تماس گرفت و 

 به آنان ابلاغ نمود.200نيروي انساني را براي گردان حقّ تقدمّ واگذاري اقلام و

شد، نمي آن نيز به آساني ميسّرگردان از نظر خودرویي در مضيقه بود و تأمين 

زیرا خودروهایي كه در طول انقلاب شکوهمند اسلامي از پادگان خارج شده بودند 

تعدادي برگشت داده نشده بود و تعدادي نيز احتياج به تعمير اساسي داشت اماّ در 

قطعات فراواني براي تعميرات خودروها وجود داشت  2و2انبارهاي دو لشکر ادغام شده 

 فور در دسترس بود.  و این نوع اقلام به حدّ و

پس از صدور دستور توسطّ فرماندهي لشکر، لازم بود نمایندة لجستيکي گردان 

كه قبلاً به لشکر معرّفي شده بود نيازمندیها را با برگ درخواستي كه به امضاي من 

 رسيد درخواست و دریافت نماید. مي

بود، به گردان  كه از عهده تعميركاران گردان خارج 0و 0در مورد تعميرات رده 

نگهداري لشکر از سوي فرماندهي دستوراتي صادر گردید كه حداكثر توان آن گردان 

اختصاص دهند. براي تأمين  200را در راه اندازي خودروهاي تعميري به گردان 

هاي نيازمندیهاي خودرویي دستور داده شد تا حتيّ از خودروهاي تحت تعمير پادگان

 حشمتيهّ و عشرت آباد استفاده نمایند.قصر، 

سبب گردید  200توجّه و عنایات خاص فرماندهي لشکر و تيپ در آمادگي گردان

دستگاه از انواع خودروها كه براي  220ساعت كار شبانه روزي تعداد  09در مدّت 

 حركت نيروها و تجهيزات یک گردان مورد نياز بود آماده شوند. 

نيز گردان كمبود زیادي داشت زیرا بعد از انقلاب از لحاظ نيروي انساني 

تسهيلاتي از نظر محل خدمتي، ادامه خدمت و یا خروج ازخدمت براي پایوران فراهم 

هاي نزدیک زادگاهشان گردید. در نتيجه تعداد زیادي از آنان براي ادامه خدمت به پادگان
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كرد خدمت را انتخاب نمودند. این امر ایجاب ميمنتقل شدند و تعدادي نيز رهایي از 

علاوه بر سربازان وظيفه، نيروهاي متخصّص در فرماندهي و خدمه سلاحهاي اجتماعي 

 جذب و سازماندهي گردند. 

براي تأمين این نوع نيازمندیها در زمان جنگ، معمولاً از توانایي موجود در مراكز 

ي كه در سالهاي قبل خدمت سربازي را به پایان گردد و یا از سربازانآموزش استفاده مي

 گردد. رسانيده اند، با احضار آنها كمبودها جبران مي

در همين راستا از آموزشگاه درجه داري فعلي نزاجا كه در آن موقع به نام مركز 

بود استفاده گردید. تعدادي از افسران آن مركز در پاسخ به اعلام نياز، براي  46آموزش 

 جبهه، آمادگي خود را به صورت داوطلب اعلام نمودند. رفتن به 

 بودند.  ستوان یکم محمّد حاتمي از جمله آنان ستوان یکم غلامعلي بکتوستان

ود به صورت داوطلب خ تعداد سه نفر از افسران فارغ التّحصيل دانشکده شهرباني

را به گردان معرفّي نمودند كه از وجود آنها در مشاغل فرماندهي دسته استفاده شد. دو 

به درجه رفيع شهادت نایل شدند.  2034نفر از آنان در عمليات دومّ آبان ماه سال 

نفر درجه دار از ژاندارمري در درجات استوار دومّي و پایين تر  3)روانشان شاد( تعداد 

داوطلب اعزام به جبهه توسطّ آجوداني لشکر به گردان معرّفي گردیدند و در مشاغل 

گروهبان دسته و فرماندهي گروه سازماندهي شدند. علاوه بر اقدامات اشاره شده یک 

مأمور گردید تا كمبود نيروي  200به گردان  گرگان 04گروهان پياده كامل نيز از تيپ

 ان نماید. انساني را تا سقف سازماني جبر

 

 

 

                                           
 آبادان به شهادت رسيد. -در سه راه ماهشهر 34ماهآبان 0. ستوان یکم بکتوسبان در عمليات 2

 آبادان مجروح شد.-در سه راهي ماهشهر 34ماهآبان 0. ستوان یکم حاتمي در عمليات 2

 گرگان تبدیل گردید. 04گرگان در طول جنگ تحميلي به لشکر  04. تيپ0
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 نیروهای مردمي داوطلب

هاي متشکّله در سطح شهر معرّفي نيروهاي مردمي داوطلب كه از طریق كميته

كردیم همان شدند تعدادشان خيلي زیاد بود در صورتي كه همه آنها را پذیرش ميمي

 گردید. روز اوّل سازمان گردان تکميل مي

آنهایي كه سنّ و سال كمتري من تلاش كردم متأهّلين و اشخاص مسن و یا 

داشتند پذیرش نکنم اماّ آنها در رفتن به جبهه اصرار داشتند و در بعضي مواقع شدیداً 

شدند، مجبور شدم آنها را جمع كنم و شرایط جنگي را در از اقدامات من ناراحت مي

 منطقه در حدّ تصوّر و توان خودم براي آنها شرح دهم. 

ني بودن جنگ را نداشتم اماّ براي اشخاصي كه مشکلات گر چه آن موقع تصورّ طولا

كردم و احتمال ادامه جنگ را در حد زندگي و یا خانوادگي داشتند موضوع را توجيه مي

زدم، تا آنها با توجهّ به مشکلات بعدي، در اعزام به جبهه مصرّ یک الي دو سال تخمين مي

بود كه صحبتهاي من كمتر مؤثرّ واقع نباشند. ليکن شور و اشتياق در بين آنها به حديّ 

 زدند، ما آماده شهادتيم. شد و دسته جمعي فریاد ميمي

این داوطلبين از همه اقشار مردم بودند. دكتر، ليسانس، فوق دیپلم، دیپلم و  كم 

سواد از نظر تحصيلات و هم چنين از نظر فنيّ افراد متخصّص زیادي بين آنها حضور 

گردید كه اجراي امور سریع و با كيفيّت باشد. از همه سبب ميداشتند. تنوّع موجود 

زد خودباختگي و از مهمتر یکي از اثرات انقلاب كه در وجود همه نيروها موج مي

خودگذشتگي در مقابل رسيدن به هدف بود و این امر سبب گردیده بود صميميتّ و 

ایت شانس و سعادت همبستگي بين نيروها در حد عالي تجليّ نماید. این موضوع نه

كرد، رسيدن به هدف و موفقيّت در یک فرمانده بود كه اجراي مأموریت را تسهيل مي

 اجراي هر نوع مأموریت را پيام آور بود. 
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 آمادگي گردان برای حرکت

با دریافت تجهيزات، خودرو، اقلام ویژه براي  200گردان 34مهرماه22تا تاریخ 

ساني آماده حركت به منطقه گردید. این آمادگي از مأموریت و سازماندهي نيروي ان

 طریق گردان به تيپ و از آن طریق به لشکر اعلام شد. 

به گردان ابلاغ شد كه یک گروهان به ترمينال راه آهن سکوي  34مهرماه22بعد از ظهر روز 

توان شد و سنظامي تهران براي اعزام به منطقه حركت نماید. به گروهان یکم گردان مأموریت ابلاغ 

را اجرا و به سمت ترمينال  یکم حاتمي با در اختيار گرفتن خودروهاي تعيين شده، طرح بارگيري

البتهّ آن شب به علتّ آماده نبودن قطار، گروهان مذكور به سوي منطقه حركت داده  حركت نمود. 

نشد و دستور داده شد كه به پادگان برگردند و شب را در پادگان استراحت نمایند. برگشت یگان 

 وارد پادگان شد.  2044به طول انجاميد و آخرین خودرو درساعت

ي راه آهن روز سيزدهم ابلاغ دستور بعدي حركت گردان به سوي سکوي نظام

 شد. گردید و همه گردان بایستي یکجا به ترمينال حركت داده مي

خوشبختانه گردان طوري سازماندهي شده بود كه براي حركت از نقطه اي به 

   دستگاه از انواع خودرو در زمان 220نقطة دیگر، هيچ مشکلي نداشت لذا با تعداد 

ت داده شد. تعداد نيروي انساني با توجّه به استقبال تعيين شده به سمت راه آهن حرك

نظيري كه نيروهاي داوطلب مردمي داشتند بيشتر از سازمان مصوبّه گردان بود و بي

 شد. آمار گردان از هزار نفر بيشتر مي

 09از لحاظ پشتيباني، مواد غذایي فاسد نشدني براي یک هفته، جيرة جنگي به مدتّ 

ليتري سوخت گازویيل  7444و 0344ليتري و تانکرهاي  7444و  2444ساعت، تانکرهاي آب 

                                           
طرح بارگيري، طرحي است كه سرنشينان و وسایل و تجهيزات هر خودرو كه براي اجراي مأموریت بارگيري و 

شود قبلاً مشخّص گردیده است و از ليست تعيين شده یک نسخه به ارشدترین نفر سوار بر خودرو داده حركت داده مي

 اید. نمشود و تا رسيدن به مقصد امور محوّله را نظارت و كنترل ميمي
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در داخل  تعميراتي، جرثقيل و مهماّت بار مبنا دستگاه آشپزخانه صحرایي آماده به كار، آتليه 0با 

 كردند. ستون حركت مي
 

 با قطار حرکت به سوی اندیمشک
 

در زمان تعيين شده گردان به طور یکجا و متمركز به ترمينال راه آهن حركت داده شد. 

كاركنان راه آهن بلافاصله پس از رسيدن ستون خودرویي به سکوي نظامي و پياده شدن نفرات 

شروع به بارگيري خودروها در واگنهاي مربوطه نمودند. این برادران مهارت فوق العاده اي در جابه 

ودروها و بارهاي مربوطه بر روي واگنهاي رو باز داشتند و پس از بارگيري، خودروها را با جایي خ

 بستند تا در روي واگن به طور ثابت باقي بماند. كابلهاي مخصوصي مي

بارگيري خودروها انجام شد و نيروهاي گردان، سوار واگنهاي سرپوشيده كه قبلاً مشخصّ 

بعد از ظهر ادامه داشت و قطار حامل نيروها، نزدیک غروب  3ساعت شده بود گردیدند. این امر تا 

 بود.  آفتاب از ایستگاه به سمت جنوب حركت كرد. مقصد ما اندیمشک

سازماندهي شده بودند،  200تا آن موقع نه من بلکه همة آنهایي كه در گردان

بودیم. هر یک از ما با توجهّ به   جنگ را ندیده و اثرات مخربّ آن را مشاهده نکرده 

فيلمهایي كه در تلویزیون یا سينما دیده بودیم تجسّمي از جنگ داشتيم و با همان 

 هايكردیم. البتهّ دیدن شعلهتخيّلات در داخل قطار، روزهاي آینده خود را ارزیابي مي

 ها تفاوت زیادي دارد. آتش جنگ در فيلم، با حضور در داخل آن شعله
 

 ره ایستگاه راه آهن اراكخاط

سرگرد حسن  شهيد  ستان اراك خانواده  شهر ستگاه راه آهن  به خاطر دارم در ای

شده بود در آن زمان از شب  كاوه سازماندهي  سوّم گردان  سِمَت ریيس ركن  كه در 

                                           
مهمّات بارمبنا مقدار مهمّاتي است كه براي اجراي مأموریت ازطریق نيروي زميني تصویب شده است و این مقدار . 2

 مهمّات لازم است با خودروهاي تعيين شده همراه گردان به محّل اجراي مأموریت حمل شود. 

كه از دانشجویان برجسته، منتخب،  دانشکده افسري 2004ل سالفارغ التحّصي 2027متولدّ  . سرگرد حسن كاوه2

 كاپيتان تيم بسکتبال و مربي ورزش دانشکده بود. 
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ساعت  شب مورخ  22)حدود  شنبه  شان و 34مهرماه20یک شتند و براي ای ( حضور دا

ــت به دعا بود و پدر در حال نماز و نيروهاي گردان قرباني  ــان دس ــتند. مادر ایش كش

ــلامتي  ــنل گردان ما آرزوي موفقيّت و س ــاي خانواده براي او و پرس عبادت. همة اعض

داشتند، مقداري وسایل هم در یک چمدان كوچک با اصرار به او دادند. اماّ آیا آن مادر 

ـــلامتي و موفقيّت  كرد و از درگاه خداوندمهربان كه از جان و دل دعا مي متعال س

روز، سروان  24داد. بعد از دانست و قلب او گواهي ميفرزند خود را استدعا داشت، مي

هاي آن جوان رشيد و رعنا و خوش سيما و ورزشکار و مربّي اخلاق، توسّط گلوله كاوه

شهرــــ آبادان به خون مي شمن در محور ماه شين تانک د شهادت  غلطدآت شربت  و 

صوّر نميمي شد؟ من ت شهيد كاوهنو شنيدن  كنم زن و تنها دختر  انتظار دیدن و یا 

دانســتند كه اولّين خداحافظي با همســر و پدر براي صــحنه اي را داشــتند، آنها نمي چنين

انها پرواز مأموریت رزمي، خداحافظي براي هميشــه باشــد و روح ملکوتي آن شــهيد به آســم

شهيد كاوه سال  سالها ترانه دختر خرد ستم كه  شهادت  22كه  نماید. مطمئن ه ماه پس از 

بيرون آورده شد، انتظار  2)ع(پيکر وي از زیر خاكریزهاي دشمن بعثي در عمليات ثامن الائمه

 داشت پدر از جبهه برگردد.

پس از مدتّي توقفّ، قطار از ایستگاه اراك خارج و به حركت خود ادامه داد. در هر 

ایستگاهي كه قطار توقفّ داشت به خصوص پس از روشن شدن هوا، مردم همه از پير و جوان 

كردند. این امر حاكي از اراده و انسجام و خرد و كلان به استقبال رزمندگان آمده و قرباني مي

براي پشتيباني همه جانبه در جهت بيرون راندن دشمن از سرزمين مقدسّ یک ملتّ غيور 

ها و در مسير، روحيةّ نيروها را جمهوري اسلامي بود. استقبال و بدرقه پرشور مردم در ایستگاه

 نمود و براي رسيدن به هدف آنها مصممّ ترمي شدند. تقویت مي

                                           
پيروز خراسان و سایر نيروهاي حاضر در منطقه  77توسّط لشکر 2064در پنجم مهرماه سال  )ع(عمليات ثامن الائمه. 2

انجام شد. در این عمليات نيروهاي دشمن كه در ابتداي جنگ از رودخانه كارون عبور كرده و سرپلي  ق رودخانه كارونشر

 در شرق رودخانه اشغال كرده بودند به كلّي منهدم و اسير شدند و غنایم زیادي به دست رزمندگان خودي افتاد. 
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اي قطار پيش من آمد و هپس از خروج قطار از ایستگاه دورود، یکي از خدمه

، هواپيماهاي عراقي، قطار حامل مهماّت اظهار داشت، دو روز پيش در ایستگاه اندیمشک

را بمباران كردند و آسيب فراواني به راه آهن و ساختمانهاي اطراف وارد ساختند. شما 

اشته ، حداقل توقّف را دبایستي طوري برنامه ریزي كنيد كه قطار در ایستگاه اندیمشک

 باشد. 

این خبر اوّلين هشدار و اخطار براي من بود و از دو جهت مفيد واقع شد یکي 

این كه اطلاعات در صحنه كليد اصلي تصميم گيري است پس هرچه قدر این اطلاعات 

دقيق و بيشتر باشد تصميم گيري صحيح و بهتر خواهد بود. دوّم براي اجراي هر كاري 

يش بيني همان طرح است كه برنامه بيني صورت گيرد. در ارتش پلازم است پيش

توانستيم تمرین كنيم ليکن برنامه ریزي ریزي و تمرین، لازم دارد. در اینجا ما نمي

 ميسّر بود. 

م م كه بر روي    7/22بر همين اساس اولّ ابلاغ شد پنج قبضه تيربارهاي 

ه شود. آورد كاميونها نصب شده بودند آماده شليک باشند و مهماّت كافي پاي تير بارها،

آن موقع گردان فقط همين پنج قبضه تيربار را براي حفاظت ستون خودرویي داشت 

 شد. كه بر عليه هواپيماهاي دشمن به كار گرفته مي

در اقدام دوّم، فرماندهان گروهانها احضار شدند و نحوة پياده شدن نيروها در 

به منظور رعایت اصول پراكندگي و استفاده از عامل اختفاء و پوشش  ایستگاه اندیمشک

سمت جنوب  22در اطراف ایستگاه، بر اساس یک آرایش ساعتي به طوري كه ساعت

 را نشان دهد، براي آنان توضيح داده شد. 

رفت و با گذر از هر روستا و یا ایستگاه، مردم قطار در مسير راه آهن پيش مي

كردند و نقل، شکلات، بيسکویت، سيگار كردند و براي آنها دعا ميمي نيروها را تشویق

 34مهرماه20 روز 2044شد. حدود ساعت هاي قطار سرازیر ميو پول به سمت كوپه

 رسيد.  قطار حامل گردان به ایستگاه اندیمشک
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ي را فرمانده ترمينال جناب سرهنگ كریمي كه تا آن موقع نيروهاي زیاد

استقبال نموده بود، در پراكندگي نيروها و راهنمایي آنها به محلهایي كه تا حدودي از 

دید هوایي محفوظ باشند كمک زیادي كردند. یک وعده غذاي گرم نيز به عنوان ناهار 

براي افراد تهيهّ شده بود كه توزیع گردید. مسئولين ترابري، خودروها و بارها را با 

 پيش بيني شده پياده كردند.  استفاده از سکوهاي

افسر رابط لشکر )متأسّفانه نام ایشان را به خاطر ندارم( كه در ترمينال حضور 

داشت، پيش من آمد و اظهار داشت، ایستگاه براي دشمن هدف است و ماندن نيرو در 

مشخصّ شده است اگر آمادگي  200اینجا مخاطراتي دارد. منطقة پراكندگي گردان

 شما هستم تا محل را نشان دهم. دارید من با 

معاون گردان براي  پس از دادن دستورات لازم به جناب سرگرد حسن محمّدي

آماده شدن نيروها جهت حركت به منطقه تعيين شده، به اتفّاق افسر رابط لشکر حركت 

دهلران بود. نرسيده به سه راهي دهلران  كردیم، مسير حركت همان جادّه اندیمشک

رودخانه خشکي بود كه نسبت به سمت غرب در گودي قرار گرفته بود. ایشان اظهار 

داشتند از این قسمت كه به جلو برویم دشمن روي ما دید خواهد داشت، با استفاده از 

ات فاعیک خاكریز كه براي انحراف جریان رودخانه زده شده بود عبور كردیم سپس ارت

را نشان داد و اظهار داشت كه گردان بایستي در داخل آن  شرقي رودخانه كرخه

 ارتفاعات منطقة تجمعّي را اشغال نماید. 

كيلومتر فاصله داشت و در مسافتي از  7ـ 9ارتفاعات تعيين شده تا جادهّ 

كرد زمان از نظر داشت. از طرفي وضعيتّ ایجاب مي مسير، دشمن حركت را زیر

دست داده نشود و نيروها سریع ترمينال راه آهن را ترك نمایند بنابراین به سرعت 

 براي اقدامات بعدي به ایستگاه راه آهن برگشتيم. 

                                           
سال در اسرات  24ـ آبادان اسير شد و مدت  در علميات محور ماهشهر 34ماهآبان 0. سرگرد حسن محمدي در تاریخ 2

 بود و اولين سري از آزادها بود كه به ميهن اسلامي بازگشت.
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 بخش دوم

 اشغال منطقه تجمع و انجام شناسایي  در شرق رودخانه کارون
 

 حرکت به سمت منطقة تجمّع

پس از مراجعت از شناسایي مقدّماتي با افسر رابط لشکر، معاون گردان آماده 

بودن نيروها را براي حركت اعلام نمود. در ابتدا لازم بود كه یک توجيه مقدّماتي براي 

فرماندهان و رانندگان از وضع مسير و منطقه صورت گيرد. بلافاصله مسئولين موصوف 

 22كردم و اطلاعات لازم را در اختيار گذاشتم مسافت از ترمينال تا رودخانه  را جمع

كيلومتر بود و با نگرش به اینکه آفتاب در حال غروب بود و شناسایي روي منطقة تجمعّ 

صورت نگرفته بود، تصميم بر آن شد كه شب نيروها در همان رودخانه خشک كه از 

از روي نقشة منطقه، مسير حركت، رودخانه و  دید دشمن محفوظ بود، استقرار یابند،

همچنين منطقة تجمعّ تعيين شده نشان داده شد و محل استقرار گروهانها در طول 

 رودخانه، مشخصّ و ابلاغ گردید. 

چون هوا هنوز روشن بود ستون خودرویي به صورت آرایش تاكتيکي و جدا از 

رسيد و در محل پراكندگي كه  هم حركت داده شد، با غروب آفتاب، گردان به منطقه

به صورت ساعتي تعيين گردیده بود ـ مركز دایره ستاد گردان و به ترتيب شمال و 

 جنوب، شرق و غرب، سه گروهان پياده و گروهان اركان ـ استقرار یافتند. 

و  هاي جنگي دشمننيروهاي گردان اولّين بار و اولّين شب بود كه با صدا و نور گلوله

كيلومتري، محل استقرار یک آتشبار از نوع كاتيوشا  3شدند. در مسافت ميخودي آشنا 

ود و نممستقر بود. چون دشمن بر مواضع این آتشبار ثبت تير نموده بود، اجراي آتش مي

ه ها و انفجار آنها ببالعکس توپخانه خودي نيز روي دشمن اجراي آتش داشت. صفير گلوله

 كرد. رزمندگان زمزمه مي تدریج صحنة واقعي جنگ را به گوش

پس از استقرار نيروها و برقراري تأمين دورادور در منطقة گردان، جلسه اي با 

 فرماندهان گروهان و رؤساي اركان گردان تشکيل شد و برنامة كار فردا بررسي گردید. 
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صبح قبل از روشن شدن هوا  4044در جلسه، تصميم بر این شد كه ساعت 

انجام پذیرد و نيروها تا طلوع آفتاب به منطقة مربوطه حركت   شناسایي منطقة تجمعّ

داده شوند. معاونين گروهانها، وسایل و نيروها را براي حركت آماده نمایند و حركت 

 گردان تا منطقة تجمعّ به صورت تاكتيکي و پراكنده صورت گيرد. 

ي شناسای با عوامل تعيين شده با دو دستگاه جيپ فرماندهي براي 4004در ساعت 

رفتيم. منطقه، شناسایي شد. شرایط بسيار خوبي داشت و از دید دشمن محفوظ بود. محل 

 مراجعت كردیم.  4344استقرار گروهانها مشخصّ گردید و حدود ساعت 

شد و لازم بود منطقه سریع گروهانها آماده حركت بودند، هوا تقریباً روشن مي

توسطّ دشمن وجود داشت. ستونهاي تخليه شود، چون احتمال بمباران هوایي 

دار و نامنظّم به سمت ارتفاعات حركت كردند. براي این كه خودرویي به صورت فاصله

فرماندهان روي یگان مربوطه كنترل داشته باشند به ترتيب گروهان یکم در ابتدا و 

جلوتر از  سپس گروهان دومّ و سومّ حركت كردند. از گروهان اركان، دستة شناسایي

 گروهان یکم حركت داده شد. 

گروهانهاي یکم و دومّ از دید دشمن خارج شدند و به منطقة تعيين شده رسيدند. 

دشمن عکس العملي نداشت. در حركت گروهان سومّ با تيراندازي دشمن اختلال ایجاد 

ه ها براي نيروهایي كبود. این نوع گلوله هاي پرتابي از نوع خمسه خمسهشد. نوع گلوله

 كند. حالت تمركز دارند، خسارت زیادي وارد مي

دو عامل سبب گردید كه گروهان سومّ آسيب زیادي نداشته باشد یکي عامل 

تفرقه و پراكندگي ستون بود و دوّمي مسافت زیاد از دشمن كه دیده بان دشمن قادر 

فقط دو دستگاه خودروي ذیل به علّت اصابت تركش به تنظيم تير دقيق نشد. در نتيجه 

 به لاستيک و موتور از حركت باز ایستاد. 

خوشبختانه به سرنشينان خودروها آسيبي نرسيده بود. بنا به دستور فرمانده 

از  كنند. تعداديشوند و قسمتي از راه را پياده حركت ميگروهان، سرنشينان پياده مي

ي به منطقه و استمرار اجراي آتش توسطّ دشمن به محل سربازان به علّت عدم آشنای
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روند. مراتب از طریق بيسيم به اطلاع من رسيد ابلاغ گردید استقرار یگان توپخانه مي

 سربازان فعلاً در همان جا باشند تا براي مراجعت آنان، خودرو فرستاده شود. 

وارده به گروهان گروهان اركان كه خودروهاي بيشتري داشت با توجهّ به ضایعات 

برابر افزایش داد و از طرفي با گرم شدن هوا ذرّات  2سوّم، فاصله حركت خودروها را به 

معلّق در هوا دید را كاهش داد. همين امر سبب گردید كه از خودروهاي گروهان اركان، 

هيچ كدام آسيب ندید اماّ از نظر زمان جمع شدن در منطقة تجمّع، ورود خودروها تا 

 ادامه داشت.  2244ساعت 
 

 اشغال منطقة تجمعّ
 

پس از رسيدن نيروها به منطقه، اولين گزارش، آمار گرمازدگي نيروها بود. از سربازان 

گروهان سومّ كه مسافتي را مجبور به راه پيمایي شده بودند گرمازده زیاد داشتيم. در ابتدا به 

مواضع توپخانه خودرو اعزام نماید. به فرمانده گروهان سومّ ابلاغ شد براي آوردن سربازان از 

را بر پا نماید و از امکانات  فرمانده گروهان اركان ابلاغ شد كه در اسرع وقت چادر دستة بهداري

 (2موجود براي مداواي سربازان گرمازده استفاده گردد. )نقشه  شماره 

كه هوا به شدتّ گرم شد از آن جایي كه اكثر نيروهاي گردان تا  2244بعد از ساعت 

آن موقع به گرماي شدید خوزستان عادت نداشتند با قرار گرفتن در مقابل آفتاب سوزان و 

. ها افزایش یافتخارج شدن آب بدن به صورت عرق، رمق نداشتند و به تدریج تعداد گرمازده

کياران قادر به كنترل و ایجاد تسهيلات از قبيل وصل سرِمُ، دادن قرص در اوایل پزشک و پزش

نفر رسيد  06ها به تعداد گرمازده 2244نمک و خواباندن در سایه چادر بودند. حدود ساعت 

نفر گرمازده در گردان وجود داشت. در اثر استفاده زیاد، سرم  63تعداد  2344و در ساعت 

 شد. قند و نمک همراهي گردان تمام 

( با یک دستگاه آمبولانس به گردان فراهاني 2یکي از پزشکياران گردان )استوار

بهداري لشکر اعزام شد. بهداري لشکر در غرب شهرستان دزفول قرار داشت. مسير 

حركت آمبولانس همان مسير حركت صبح بود كه مسافتي از آن زیر دید دشمن بود 
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نس اعزام شد و به علتّ غبار آلود بودن هوا، از طرف دشمن تيراندازي صورت آمبولا

نگرفت. مراجعت خودرو آمبولانس طول كشيد، نگران بودیم و از جهتي سرمها مورد 

نياز بود. حدود دو ساعت بعد، برگشت آمبولانس در مسير دیده شد و تيراندازي نيز از 

جویا شدیم، پزشکيار اعزامي اظهار داشت  سوي دشمن صورت نگرفت. علّت دیر آمدن را

چون هنوز تمام گردان بهداري به منطقه وارد نشده است، آن تعداد سرم مورد نياز كه 

خواستيم موجود نبود از سایر یگانها نيز آمده بودند. درخواست مشابه داشتند من ما مي

، ها توسطّ كميتهرفتم و از كمکهاي مردمي، از بيمارستان و داروخانه به شهر اندیمشک

كمبود جبران شد و انجام این كار باعث شد تأخير داشته باشم. تا آن موقع آمار 

نفر رسيد خوشبختانه با وصول امکانات و مراقبت امدادگران، وضع  94ها به گرمازده

تعدادي از نفرات بهبودي پيدا كردند. رفت و بهتر شد. به تدریج هوا رو به خنکي مي

نفر كه تا فردا صبح  0شب آمار آنان رو به كاهش گذاشت. تعداد  4444در ساعت 

 بهبودي كامل نيافته بودند، تحت نظر ماندند و بقيهّ براي روز بعد مشکلي نداشتند. 

در مورد آوردن دو دستگاه خودرو باقي مانده در مسير، یکي از داوطلبين نيروي 

مردمي به نام حاج آقا افشين كه خود در ميدان شوش تهران تعميرگاه بسيار بزرگي براي 

تعميرات ماشينهاي سنگين داشت، داوطلب شد و درخواست كرد كه به كمک فردي به نام 

 كه او نيز شاگرد حاج آقا بود، بروند و خودروها را بياورند. اصغر كاوه

یده بان مربوطه مؤثرّ بودن اجراي آتش را اطلاع داشت و در صورتي دشمن توسطّ د

شد احتمال ضایعات بعدي متصورّ بود. با تشکرّ كه همان روز براي آوردن خودروها اقدام مي

از شجاعت و ایثار نامبردگان، توصيه گردید كه پس از غروب آفتاب و یا قبل از طلوع 

یده شود و موضوع مورد قبول واقع شد و مقررّ خورشيد اقدام به تخلية خودروي آسيب د

 گردید، عصر همان روز كه هوا رو به تاریکي گذاشت خودروهاي آسيب دیده آورده شوند. 

قبل از غروب آفتاب، یک دستگاه كاميون با وسایل لازم به محل اعزام گردید. در ابتدا 

بار كاميونها كه وسایل و تجهيزات نفرات جمعي گروهان سومّ بود با خودرو اعزامي آورده شد 

و سپس براي تعمير خودروهاي آسيب دیده اقدام گردید. یک دستگاه از كاميونها كه آسيب 
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تعمير و برگشت داده شد ليکن كاميون دومّي آسيب بيشتري دیده بود و  كمتري دیده بود

ساعت تخليه شد. بدین ترتيب،  20لازم بود به گردان نگهداري لشکر حمل گردد كه پس از 

ه در كرد كیک دستگاه از خودروهاي گردان كم شد كه در این مورد بایستي لشکر اقدام مي

 جابه جایيها مشکلي به وجود نياید. 

منطقة پراكندگي گردان در پشت ارتفاعات و دور از دشمن بود. دشمن دید و 

تير مستقيم روي نيروها نداشت ليکن از ورود ما به منطقه با اطلاع بود و با اجراي 

آتشهاي توپخانه و بمباران هوایي، قصد وارد ساختن تلفات داشت. البتهّ در مقابل 

ترش و تفرقة خوب نيروها و استقرار حملات هوایي آسيب پذیري بيشتر بود. گس

 رسانيد. مشکلتجهيزات در مواضع مناسب و استفاده از زمين، ضایعات را به حداقل مي

تأمين آب یکي دیگر از مواردي بود كه از حساّسيّت بالایي برخوردار بود. در گرماي 

یع یخ طاقت فرساي خورستان، آب موجود نيز گرم و جوشان بود و روزهاي اوّل از توز

نيز خبري نبود. طبق نظریة پزشک گردان، آب قابل شرب بایستي از شهرستان دزفول 

ليتري  2444تانکر 3ليتري و  7444شد. براي این منظور گردان یک تانکرآورده مي

ليتري در سطح گروهانهاي گردان تقسيم شده بود. هنگامي كه  2444داشت. تانکرهاي

رسيد، گروهانها تانکرهاي مربوطه را منطقة آماد ميليتري به صورت پُر به  7444تانکر

 شد وكردند و در منطقة آماد آب، توسطّ تانکر مادر پُر ميبه وسيله خودرو، یدك مي

گشتند. به علّت این كه مسير حركت خودرو براي تأمين آب در روز به گروهانها برمي

ير اجراي آتش شد و روي خودروهاي در حال حركت در مستوسطّ دشمن دیده مي

 7444كردند و آخرین تانکرگردید، رانندگان براي آوردن آب در شب اقدام ميمي

 هاي گردان بود. ليتري، سهم آشپزخانه

جهت زیاد گرم نشدن آب، سربازان ابتکار جالبي داشتند، براي تانکر آب سنگر 

 ج كردن ودرست كرده بودند و روي سنگر را پوشانده بودند. دو طرف سنگر براي خار

وا گردید هورود تانکر آب باز بود. این امر ضمن ایجاد سایه در روي تانکر آب، سبب مي

 نيز جریان پيدا كند و آب زیاد گرم نشود.
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دستگاه است همه حاضر به كار بودند. پس  0هاي گردان كه تعداد آن آشپزخانه

. گردیدخ و توزیع مياز استقرار نيروها در منطقة تجمّع، غذاي گردان طبق برنامه طب

شد. دادن غذاي گرم در شرایط جنگي بسيار مواد فاسد شدني از طریق لشکر تحویل مي

سخت و مشکل است مخصوصاً در روزهاي اولّ جنگ كه هنوز نقایص زیادي در امر 

ون شد چپشتيباني وجود داشت ليکن مشکلات با ارادة آهنين متصدیان امور حل مي

 بازان ارزش تحمّل این زحمات را داشت. تحویل غذاي گرم به سر

در منطقة تجمعّ، نيروهاي گردان هيچ گونه دیده باني و اجراي آتش به سوي دشمن 

نداشتند فقط بایستي با استفاده از زمين، گسترش نيروها طوري باشد كه در مقابل حملات 

د مگر سرّ نبوهوایي و آتش توپخانة دشمن آسيب پذیري كمتري داشته باشند و این امر مي

گردید و از موانع طبيعي زمين براي  دیده نشدن استفاده این كه تفرقة نيروها رعایت مي

گرفت. در كلّ موارد، فرماندهان نظارت داشتند و شد و استتار و اختفاء عملًا انجام ميمي

همکاري نيروها خوب بود. كليه ترددّهاي خودرویي به جز حركت آمبولانسها در شرایط 

 گرفت. وري در شب و با چراغ خاموش صورت ميضر
 

 مأموریت شناسایي
 

 22لشکر 0پس از استقرار گردان در منطقة تجمعّ، مأموریت گردان از طریق تيپ

به منظور ایجاد  حمزه ابلاغ گردید. مأموریت گردان، شناسایي غرب رودخانه كرخه

 سرپل براي اجراي عمليات آتي پيش بيني گردیده بود. 

ور عب براي اجراي مأموریت در ابتدا بایستي نيروهاي شناسایي از رودخانه كرخه

نمودند. براي عبور از رودخانه لازم بود اوّل محل عبور تعيين گردد زیرا در آن موقع مي

ي رودخانه قادر نبودند عبور كنند. منطقه مورد نظر براي شناسایي، نيروها از همه جا

تعيين گردیده بود كه سمت چپ دشمن را شامل  و دشت عباّس بلتا، هاي جوفينهتپه

 شد. مي
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حدودي نسبت به وضعيتّ ساعت پس از ابلاغ مأموریت و در شرایطي كه تا  20

شهيد  2344منطقة خودي و نيروهاي دشمن آشنایي پيدا كرده بودیم، ساعت 

به محل استقرار گردان آمدند و فرمودند: با تعدادي از عناصر شناسایي گردان  آبشناسان

نسبت به وضعيتّ رودخانه داشته باشيم.  برویم تا شناختي تا كنار رودخانه كرخه

، فرمانده دستة مخابرات و بلافاصله، ریيس ركن دومّ گردان، فرمانده دستة شناسایي

رفتيم. ایشان  یک نفر درجه داراز ركن دومّ را احضار و به حضور شهيد آبشناسان

فرمودند: من و عوامل همراه، خودرو آوردیم شما نيز خودرو براي حركت در نظر بگيرید 

 تا حركت كنيم، دستور اجرا شد. 

با دو دستگاه جيپ فرماندهي گردان، در معيتّ فرماندهي تيپ با عوامل حاضر 

ز جادهّ كيلومتر ا 6به سمت محل تعيين شده حركت كردیم. پس از طي مسافتي حدود 

خاكي خارج شدیم و در داخل تپه ماهور كه اثري از جادهّ نبود ادامه مسير دادیم. در 

كيلومتر طي طریق نمودیم به طوري كه حدود یک ساعت زمان  0ـ 3مسير بيراهه نيز 

رسيدیم. خودروها را در همان نقطه رها كردیم  طول كشيد تا به ساحل رودخانه كرخه

محليّ را  متر به سمت شمال رفتيم، در آن جا شهيد آبشناسان 244و مسافتي حدود 

نشان دادند كه با علایمي مانند سنگ چيني مشخصّ شده بود و فرمودند: نيروهاي 

و براي شناسایي به آن طرف رودخانه بروند.  شناسایي بایستي از این محل عبور كنند

سرگروهبان تيپ با وسایل و  اضافه كردند افسر مهندسي تيپ به اتّفاق استوار كریمي

 كنند. جهت عبور از رودخانه اقدام مي تجهيزات لازم براي ساخت طرّاده

                                           
ت زني، گشهاي نظامي و زندگي در شرایط سخت مانند عمليات . استوار یکم ماشاءالله كریمي استاد تکاور بود كه دوره2

ات در جنگل، كویر، كوهستان، چریک و ضد چریک را طي نموده بود و از توان و قدرت جسماني فوق العاده اي عملي

 برخوردار بود. 

رد توان جابه جا ك. یک نوع وسيله براي عبور از رودخانه است كه معمولاً تانکها و خودروهاي سنگين را به وسيله آن مي2

تعدادي تخته و تيوپ لاستيکي به صورت ابتکاري ساخته شده بود كه فقط نفر جابه جا اماً طرّاده مورد نظر در این جا از 

 كردمي
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صر همراه از لحاظ چگونگي نظارت سپس فرماندهي محترم تيپ دستورات لازم به عنا

هاي شناسایي و ترتيب اعزام آنها فرمودند و به سئوالات پاسخ داده شد و بعد و كنترل دسته

از آن به محل توقفّ گاه خودروها برگشتيم هنوز آفتاب غروب نکرده بود و قبل از شروع 

دن ب مشکلي در رسيتاریکي مسير بي راهه را طي كردیم و به جادهّ خاكي رسيدیم. در آن ش

 به منطقة استقرار گردان پيش نيامد و به موقع وارد گردان شدیم.

در موقع جدا شدن عناصر اعزامي تيپ و گردان، فرماندهي تيپ فرمودند: دستة 

ساعت دیگر براي انجام مأموریت به منطقه بروند، تا آن 09را آماده كنيد تا  شناسایي

 شود. موقع طرّاده هم آماده مي

در اجراي دستورات صادره و واگذاري اولّين مأموریت جنگي، انتخاب نفرات شایسته 

ز او مناسب از حقّ تقدمّ اجراي مأموریت بود كه به ذهنم رسيد، اگر افراد داوطلب باشند و 

بين آنها واجدین شرایط انتخاب شوند بهتر خواهد بود. البتهّ مأموریت ذاتاً از وظایف دستة 

گردان بود اماّ تعدادي از افراد آن دسته براي اجراي اولّين مأموریت مناسب نبودند.  شناسایي

براي تقویت دستة  نيروهاي داوطلب از گروهانها جمع آوري شد و از داخل آنها تعدادي

 نفر رسيد.  02شناسایي انتخاب شدند. تعداد كلّ دسته به 

آموزش نقشه خواني و قطب نما كه اهميتّ خاصيّ در اجراي مأموریت دارد با تعيين 

ساعت اجرا شد و روز دومّ من از  20استاد و تشکيل كلاس توسطّ ركن دومّ گردان به مدتّ 

ار بودن قطب نماها و سایر تجهيزات مورد نياز عناصر نحوة فراگيري آموزش و آماده به ك

گشتي، بازدید نمودم و مواردي را نيز علاوه بر آن چه كه گفته شده بود، تدریس كردم، دسته 

به تيپ اعلام گردید. فرمانده تيپ  براي اجراي مأموریت آماده بود. آمادگي دستة شناسایي

به سمت منطقة انتخاب شده حركت كنيد، عوامل تعيين شده 2344 فرمودند: شما در ساعت

 شوند. از قرارگاه تيپ در محل به شما ملحق مي

گردان و من به سمت محل انتخاب شده با دو دستگاه  در زمان مقررّ، دستة شناسایي

خودرو كاميون و یک دستگاه جيپ فرماندهي حركت كردیم. پس از طي مسافتي، در محل 

علامتگذاري شده از جادهّ خاكي خارج شدیم. چون هوا آفتابي و روشن بود با ردگيري 
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روز قبل خودروها را در مسير ترددّ دو روز قبل به ساحل نزدیک رودخانه رسيدیم. همانند 

متر بيشتر نبود  244همان نقطه متوقفّ نمودیم و تا محل عبور تعيين شده كه حدود 

 پياده رفتيم. در آن منطقه دشمن دیدي روي ما نداشت. 

را نسبت به منطقه و مأموریت  موقعيّتي پيش آمده بود كه من دستة شناسایي

و نقشه توجيه نمایم. این كار انجام شد. اماّ هنوز عوامل اعزامي واگذاري از روي زمين 

از تيپ به محل نرسيده بودند. از مسئول مخابرات خواسته شد كه به وسيله  بيسيم  با 

تيپ تماس حاصل نماید و موقعيّت عناصر اعزامي را سئوال كند. نامبرده تلاش كرد كه 

ن منطقه موفّق نگردید. به ناچار تماس حاصل گردد ليکن به علّت كوهستاني بود

 ماندیم تا عناصر اعزامي از تيپ به ما ملحق گردند. بایستي منتظر مي

این انتظار دو ساعت طول كشيد اماّ از عوامل اعزامي خبري نشد آفتاب در حال 

شد. ارتباط با تيپ با تغيير محل  بيسيم  و غروب بود و به تدریج منطقه تاریک مي

اع آزمایش شد ولي باز هم برقرار نگردید. تلاش براي تماس با گردان رفتن روي ارتف

اریک كم هوا ت نيز به نتيجه اي نرسيد یعني در واقع ما با هيچ جا ارتباط نداشتيم. كم

 شد و ما از آمدن عوامل اعزامي تيپ مأیوس شدیم. 

 دانستم كه پس از تاریک شدن هوا، ترددّ خودروها در خارج از جادهّمن مي

 آیند. تصميم بر این شد كه بهباشد. اطمينان پيدا كردم كه آنها نميامکان پذیر نمي

گردان برگردیم. از محل توقّفگاه تا جایي كه خودروها پارك شده بود در ساحل رودخانه 

سوار خودروهاي مربوطه شوند و این امر  پياده آمدیم. دستور داده شد دستة شناسایي

زماني بود كه هوا به كليّ تاریک شده بود و مشکل حركت وجود داشت. طبق دستورات 

صادره كه خود من نيز باید در اجراي آن كنترل داشته باشم، روشن كردن چراغ خودرو 

در منطقة جنگي ممنوع بود. از جهتي حركت خودروها در خارج از جادهّ بدون چراغ 

 روشن كار ساده اي نبود. 
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 شد زیرا:  کل بایستي حلّ مياماّ مش

ـ در مدّت آموزش طرز استفاده از نقشه و قطب نما درس داده شده بود و در 2

روز تمرین عملي نيز صورت گرفته بود و ما توقعّ داشتيم با همان آموزش دستة 

لاً به آن ، مأموریت خود را در شب انجام دهد. باید من و سایر مسئولين، عمشناسایي

 گفتيم. چه كه گفته شده بود، پاسخ مي

 ـمن در سمت فرمانده گردان در صورتي كه شب نيرویي به استعداد یک دسته 2

را نتوانم هدایت نمایم و به محل استقرار گردان برسانم صد البتّه قادر به هدایت گردان 

رفت و اعتماد در عمليات نخواهم بود. در این صورت حيثيّت فرماندهي از بين مي

 گردید. نيروهاي گردان نسبت به من سست مي

با این ذهنياّت و تفکّر، تصميم گرفتم كه خودم جلو بيفتم و هدایت دسته را به 

 كرد، دوعهده بگيرم. من پياده جلو افتادم و جيپ فرماندهي پشت سر من حركت مي

در  ي دو كيلومتركردند. حدود یک الدستگاه كاميون نيز در پشت سر جيپ حركت مي

 ابتدا با ذهنيّتي كه داشتم و با استفاده از ارتفاعات مشخصّ، طي شد. 

پس از آن مسير را گم كردیم، لازم بود كه حتماً از قطب نما استفاده شود. در 

داخل چادر یکي از كاميونها نقشه را باز كردیم از آن جایي كه قطب نما به فلز حساّس 

ن دهد، با انداختي آن فلز باشد، سمت واقعي را نشان نمياست و در صورتي كه نزدیک

پتو به اطراف كاميون سمت و جهت محل استقرار گردان را نسبت به نقطة توقفّ 

خودمان مشخصّ كردیم. مسير جادّة خاكي را نيز در نقشه پيدا كردیم و جهت و گراي 

علّت كوهستاني  حركت نسبت به جادةّ خاكي مشخّص شد. اماّ در عمل و در حركت به

بودن منطقه و وجود شيارهاي بسيار عميق كه از جاري شدن آب منطقه و سست بودن 

 زمين ایجاد شده بود حركت در یک گراي مشخّص امکان پذیر نبود. 

پشت سر من به عنوان قدم  من قطب نما را به دست گرفتم و فرمانده دستة شناسایي

شمار به راه افتاد و پشت سر ما، خودروها حركت كردند. زماني كه در مسير حركت 
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شد شدند مانع توسطّ من در ابتدا دور زده ميمانعي وجود داشت خودروها متوقّف مي

 كرد. و قدم شمار مسافت طي شده را با قدم حساب مي

شد و با ه در خارج از مسير محاسبه ميپس از دور زدن، گرا و مسافتهاي طي شد

گرفتيم. هدایت خودروها بر این استفاده از گراي معکوس در امتداد مسير واقعي قرار مي

آمد كه اساس بسيار وقت گير بود. در بعضي مواقع در مسيرهاي فرعي نيز موانعي پيش مي

 تاریکي هوا و عدم آشنایي گردید. به علتّبایستي همانند اولّي كه به آن اشاره شد اقدام مي

به منطقه و حركت با گراي مشخصّ بارها اتفّاق افتاد كه در لبه پرتگاه قرار گرفته و به علتّ 

سست بودن آن به قعر گودي، غلت خوردیم. اماّ رسيدن به هدف كه همان رساندن دستة 

كه زخم دست و پاي خود را متوجهّ  به منطقه گردان بود آنقدر براي من مهم بود شناسایي

نشدم. پس از خارج شدن از گودي بسيار عميق كه با زحمت زیادي با چند مرتبه بالا آمدن 

و سرُخوردن به پایين انجام شد، ساعت را نگاه كردم، نيم بعد از نصف شب بود. هنوز راه 

 زیادي تا جادهّ خاكي داشتيم. 

تمام تلاش و دقتّ را بر این اساس به كار  آن شب من در سمِتَ فرمانده و مسئول،

گرفتم كه عناصر شناسایي در اولّين مأموریت به من اعتماد كنند. برایم خيلي مهم بود كه 

به همراهان عملاً اثبات نمایم كه در انجام مأموریت تا آن جایي كه توان دارند در هر شرایطي 

خل ماشينها از موضوع آن چنان با اطلاع باید به پيش بروند و خسته نشوند. گرچه آنها در دا

دانستند كه خودورها در تاریکي شب در منطقه اي كه راه وجود ندارد، نبودند اماّ این را مي

چگونه؟ و توسطّ چه كسي؟ به محل استقرار گردان هدایت شدند. همين تمریني بود كه در 

 4204ت بعد یعني ساعت توانست ملاك باشد. حدود دو ساعمأموریتهاي واگذاري دیگر مي

صبح به جادهّ خاكي رسيدیم و چون مسير مشخصّ بود، نيم ساعت بعد وارد منطقه گردان 

شدیم. شب بسيار سختي بود و من از اولّ شب تا رسيدن به جادهّ با در دست داشتن قطب 

نما كه در شب فقط اعداد شب نما در آن نمایان است و با گرفتن اهداف واسطه كه در روي 

زمين در سطح افق نمایان بود حركت كردم، اماّ هر چه خستگي داشتم با رسيدن به منطقه 

 گردان برطرف گردید. 
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بعداً اطلاع حاصل گردید كه به علتّ آماده نشدن طراّده، عوامل شناسایي تيپ به محل 

ایند. اماّ نمنيامده بودند و از جهتي چون تماس برقرار نشده بود نتوانستند موضوع را به ما اعلام 

روز بعد طراّده براي انداختن به آب آماده شد و عوامل تعيين شده طبق برنامه توانستند از 

رودخانه عبور و در منطقه شمالي جبهه، اطلاعات ذي قيمت و با ارزشي از دشمن به دست 

 در غرب به جنوب براي گرفتن سرپل 200آورند. از همين اطلاعات بعد از تغيير مکان گردان

استفاده گردید. برنامة شناسایي تا روز بيست و دومّ مهرماه ادامه داشت و  رودخانه كرخه

 گردید. اطلاعات به دست آمده روزانه به تيپ گزارش  مي
 

 اشغال موضع تک
 

با ابلاغ یک دستور  روز بيست و یکم مهرماه فرماندهي تيپ شهيد آبشناسان

خواستار تغيير منطقة تجمّع به یک موضع نيروي احتياط تيپ گردید. زیرا بر  آگهي

یک تک  34مهرماه20مأموریت داشت در تاریخ  22اساس تصميمات متّخذه، لشکر

كه در  200بر عليه دشمن در منطقه پل فلزي انجام دهد. گردان هماهنگ شده اي

تقرار فعلي قادر به اجراي مأموریت نبود زیرا در حركت احتياط تيپ بود از محل اس

براي انجام مأموریت زیر دید دشمن بود و از سویي مسافت نيز براي وارد شدن به 

عمليات زیاد بود. در نتيجه براي دادن تلفات و ضایعات كمتر و از جهتي سرعت عمل 

 براي انجام مأموریت، محل جدیدي را تيپ پيش بيني كرده بود. 

در راستاي مأموریت ابلاغي در ابتدا لازم بود از محل جدید توسطّ فرماندهان گروهان 

و عوامل ستادي بازدید به عمل آید. پس از جمع آوري و ابلاغ مأموریت جدید به فرماندهان، 

                                           
ها و وسایل را به . منطقه مشخّصي از ساحل دشمن كه چنانچه تصرّف و نگهداري شود، استمرار پياده شدن عده2

 سازدمينماید و فضاي مانوري لازم براي عمليات طرحریزي شده را فراهم ساحل تأمين مي
 

به  سازد و. دستوري است معمولاً به صورت پيام كوتاه كه یگانها را از دستور یا عملي كه در شُرُف ابلاغ است آگاه مي2

 شود.منظور صرفه جویي از وقت و آمادگي قبلي یگانها براي تهيهّ طرحهاي لازم صادر مي

 شود.هاي تاكتيکي اجرا ميتن تمام جنبه. تکي كه با تطبيق و هماهنگي كليّه فنون رزم و در نظر گرف0
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به اتفّاق به منطقه تعيين شده حركت كردیم هوا آن روز غبارآلود بود و دید دشمن در منطقه 

ي شد تيراندازي دقيقجز تيراندازي پراكنده توپحانه كه به طور مستمر اجرا ميكم بود، به 

 كه مانع اجراي مأموریت باشد صورت نگرفت. 

پس از بررسي دقيق موضع انتخاب شده، محل استقرار گروهانهاي پياده، اركان 

و دستة پشتيباني مشخصّ شد. موضع تعيين شده طوري بود كه گروهانها فضاي 

راي پراكندگي و گسترش داشتند و تا حدودي از پوشش هوایي برخوردار بود مناسبي ب

و دشمن دید و تير مستقيم روي موضع نداشت. از جهتي دسترسي به جادهّ داشتيم و 

 ( 0در مجموع شرایط خوبي داشت. )نقشة شماره

ه ریزي گرفت.  برنامحركت به سمت موضع تعيين شده بایستي در تاریکي صورت مي

وري كه گروهانهاي یکم و دومّ در اولّ شب تغيير موضع دهند و گروهان سومّ و اركان شد، ط

 قبل از روشنایي صبح جابه جا شوند و در محلهاي تعيين شده استقرار یابند. 

خاتمه تغيير موضع به تيپ اعلام گردید. پس از  34مهرماه22مورخ 4644در ساعت

را به پاسگاه فرماندهي خود احضار نمود، ابتدا  یک ساعت از اعلام موضوع، فرماندهي تيپ من

از روي نقشه و سپس از دیدگاه كه یک ارتفاع چند متري بيشتر نبود من را به منطقه 

مأموریت واگذاري توجيه نمودند و تأكيد كردند در صورتي كه همه گردان نياز نبود وارد 

حقّ تقدمّ آن گروهان وارد  عمل شود، بهترین گروهان را از هم اكنون انتخاب كنيد كه در

عمل گردد. مسيرهاي حركت نيروي احتياط را به من نشان دادند و در خاتمه فرمودند كه 

شما نيز فرماندهان گروهانها را نسبت به منطقه و مسير حركت توجيه كنيد. البتهّ اگر بعد از 

ه دست دشمن ب ظهر بتوانيد بازدیدي از خط جلو داشته باشيد اطلاعات بيشتري از وضعيتّ

آورید. تذكرّ دادند چون اولّين مأموریت است از تمام توان نيروها براي بهتر انجام شدن مي

 آن استفاده كنيد و آرزوي موفقيتّ نمودند. 

پس از دریافت دستورات به گردان مراجعت نمودم. براي ابلاغ و توجيه مأموریت، 

مع ليّ كه نسبتاً تأمين بيشتري داشت جفرماندهان و مسئولين ستادي و پشتيباني را در مح

كردم. ابتدا مأموریت گردان را ابلاغ و سپس منطقه مأموریت در روي نقشه نشان داده شد و 
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مسير وارد عمل شدن گردان در روي نقشه یادآوري گردید. در خاتمه به سئوالات پاسخ داده 

ردان وارد عمل نشود ابلاغ شد. بعد از آن حقّ تقدمّ به كارگيري گروهانها در صورتي كه گ

 گردید و به گروهان سومّ گردان كه داراي فرماندهي شجاع و رشيد به نام غلامعلي بکتوستان

بود براي اجراي مأموریت حق تقدمّ داده شد. بعد از آن گروهان یکم و سپس گروهان دومّ 

لازم بود منطقه عمل بررسي شود و محلّي انتخاب براي توجيه فرماندهان تعيين گردید. 

گردد كه از آنجا بتوان منطقة مأموریت را نشان داد چون هنوز این كار انجام نشده بود، 

 گيرد. اعلام گردید شناسایي منطقه در بعد از ظهر صورت مي

اقدام بعدي پس از توجيه فرماندهان و مسئولين ستادي، آمادگي نيروها از نظر 

ساعته اضطراري، تنظيم    چانلهاي    20تجهيزات، تقسيم مهماّت و دریافت جيره  سلاح،

بيسيمها  و.. . بود كه به فرماندهان ابلاغ شد. امور تجدید مهماّت، تخلية مجروحين و 

 پشتيباني آتش به معاون گردان )سرگرد حسن محمّدي( محوّل گردید. 

 اجراي مأموریت را سروان حسن كاوهبازدید و نظارت در امر آمادگي نيروها براي 

ریيس ركن سومّ گردان عهده دار گردید. مسئوليت پشتيبانيهاي آمادي كه از وظایف 

 ابلاغ شد.  باشد به سروان داریوش یزدان ستاگروهان اركان مي

گروهبان یکم امين الله فرهادي درجه دار ركن پس از صدور دستورات لازم به اتفّاق 

به  272دومّ، جهت شناسایي به منطقه گردانهاي در خط تيپ كه عبارت بودند از گردان

به فرماندهي سرگرد رحيم رحماني  270فرماندهي شهيد سرگرد نورالدیّن مکيّ و گردان

تا جنوب  42ي لشکررفتيم. منطقه مورد نظر كه از طریق ارتفاعات شمالي پادگان سوارزره

 امتداد داشت، شناسایي شد.  شرقي پل فلزي بر روي رودخانه كرخه

پس از خاتمه شناسایي به گردان مراجعت نمودیم. در بعد از ظهر همان روز 

فرماندهان به اتّفاق درجه دار ركن دومّ شناسایي لازم را از نيروهاي در خط و وضعيتّ 

 قرار گرفتن دشمن به عمل آوردند. 

تا آن موقع هيچ كدام از ما تصویر و تصورّ حقيقي از جنگ نداشتيم اماّ هر روز 

آموختيم. اطمينان از اجراي مأموریت بر این اساس بود كه روحيهّ  تازه اي ميچيز 
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اطاعت پذیري رزمندگان بسيار خوب بود و دستورات صادره خيلي سریع و دقيق اجرا 

شد. با وجود كمبودهایي از قبيل یخ و در بعضي موارد آب ـ در مقابل شدّت گرماي مي

چگونه حاضر شدن براي مأموریت و اعلام  خوزستان، سئوالات پرسنل فقط در خصوص

آمادگي براي اجراي مأموریت بود. البتهّ طولي نکشيد كمبودها جبران شد زیرا در اوایل، 

عناصر پشتيباني لشکر نسبت به امور آمادي و منابع تعيين شده زیاد توجيه نبودند كه 

ند این گر كمک كنبه تدریج نواقص برطرف گردید. چون نيروها علاقمند بودند به یکدی

 كرد. صميميّت كمبودها را جبران مي

كيلومتر بایستي  6براي حركت گروهانها به جلو جهت اجراي مأموریت، مسافتي حدود 

شدند و ادامه مسير را به حالت گردید و پس از آن، نيروها پياده مياز خودرو استفاده مي

هر گروهان تعدادي خودرو كردند. به همين منظور براي حركت تاكتيکي پيشروي مي

مشخصّ شده بود. افسر ترابري گردان شماره خودورها را به فرماندهان اعلام نموده و 

كردند و دستور بر این فرماندهان براي هر خودرو طرح بارگيري داشتند. طبق طرح اقدام مي

ان را دبود، اگر در مسير حركت خودوریي آسيب دید، فرمانده مربوطه به وسيلة  بيسيم  گر

با اطلاع سازد و خود ادامه مسير دهد. در گردان فرمانده دستة پشتيباني مسئوليت داشت تا 

اقدام بعدي را انجام دهد. ضمن جایگزیني خودرو، در صورتي كه حاضر به كاري خودروي 

آسيب دیده با امکانات گردان امکان پذیر نبود، خودرو براي تعميرات به رده بالاتر یعني 

 گردید. ي لشکر تخليه ميپشتيبان

فردا چه خواهد شد ؟ هر رزمنده اي پيش خود تصوّراتي داشت، اماّ چون تا آن 

 موقع، درگيري نزدیک با دشمن نداشتيم، تصوراّت با حقایق خيلي فاصله داشت. 

حمزه در حالي كه هنوز به طور كامل به منطقه نرسيده  22لشکر  34مهرماه20روز 

نهاي پشتيباني از قطار پياده نشده بودند، طبق دستورات ابلاغي بود و تعدادي از یگا

قبل از روشنایي صبح، تک به موضع دشمن را شروع كرد.طبق اظهار نيروهاي عمل 

كننده  هجوم به مواضع دشمن در شروع تک صورت گرفت و درگيري نزدیک از دو 

 طرف تلفات و ضایعاتي را وارد ساخت. 
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خط پدافندي استقرار داشتند، تا آن موقع از زمان استفاده كرده و نيروهاي زرهي دشمن كه در 

سنگرهایي براي ادوات زرهي و نفرات ایجاد كرده بودند. به علتّ اینکه زمين منطقه درگيري صاف 

بود نيروهاي تک كننده در دید دشمن قرار داشتند. از طرفي پناهگاه سنگرهاي ساخته شده 

تلفات كمتري به دشمن وارد نماید  22ي توسطّ نيروهاي لشکرگردید كه آتشهاي اجرایسبب مي

و در عوض آتشهاي اجرایي توسطّ دشمن در منطقه نبرد روي نيروهاي تک ور بسيار مخربّ بود 

هاي آموزش دیده اي و تانکهاي در حال پيشروي، براي موشکهاي ماليوتکاي دشمن كه خدمه

روهاي تک ور تلاش فوق العاده در شکستن خطّ داشتند هدف خوبي بود. با توجّه به اینکه ني

 22پدافندي دشمن نمودند مع الوصف تلاشها مؤثرّ واقع نشد و دشمن توانست تک نيروهاي لشکر

حمزه را دفع نماید و خط پدافندي نيروهاي خود را حف  كند. در این عمليات صدمات و ضایعات 

 قابل ملاحظه اي به نيروهاي عمل كننده وارد شد. 

ه جلو ب فقط گروهان سوّم به فرماندهي شهيد بزرگوار غلامعلي بکتوستان 200گردان از

حركت كرد اماّ وارد عمل نشد و در اثر اجراي آتش توپخانه دشمن سه نفر سربازان با 

در یک نفر درجه دار زخمي شدند و به یک دستگاه خودرو نيز خسارت وارد گردید و 

 .گروهان سومّ به گردان ملحق شد 34مهرماه20روز  2244ساعت 
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 بخش سوم

 حرکت گردان به سمت آبادان
 

 حرکت گردان به سمت شهرستان اهواز

ـ به محل استقرار گردان آمدند  مهرماه، فرمانده تيپ ـ شهيد آبشناسان 20روز 

و اظهار نمودند از طریق لشکر، مأموریت جدیدي به گردان شما داده شده است، لازم 

است ساعتي براي توجيه مأموریت و نحوة اجراي آن صحبت كنيم. من خواستم 

فرماندهان گروهانها نيز در جلسه باشند. فرمودند:  چون زمان كم است من مأموریت 

كنم البتهّ به صورت كتبي نيز از طریق ستاد تيپ ابلاغ خواهد شد. ابلاغ ميرا به شما 

شما بعداً عناصر مسئول را جمع كنيد و كاملاً توجيه نمایيد. زمان زیادي براي شروع 

كار ندارید. حركت شما و حضور شما در منطقه جدید از حساسيّت فوق العاده اي 

 ندهيد. برخوردار است سعي كنيد زمان را از دست 

به اتفّاق در همان حوالي در پناه كپُهّ اي از خاك، دو تخته زیلو روي زمين پهن 

شد و هوا هنوز گرم نشده بود. از صبح نزدیک مي 4944كردیم و نشستيم، ساعت به 

كه  200شدّت تيراندازیهاي روز و شب گذشته دشمن كاسته شده و منطقة گردان 

 دید كمتري داشت از آرامش نسبي برخوردار بود. نسبت به خط مقدّم دور بود و دشمن

فرماندهي تيپ نقشة آبادان را روي زیلو باز كردند و وضعيّت دشمن را در شهر 

خرمشهر و شمال آبادان براي من شرح داده و فرمودند:  عراقيها فشار زیادي روي 

 شهر خرمشهر وارد كرده اند و نيروهاي رزمندة حاضر در شهر به شدّت مقابله

هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه نيروهاي موجود با نمایند. ليکن بررسيمي

استمرار حضور و مقاومت، متحمّل تلفات و ضایعاتي گردیده اند در صورتي كه 

نيروهاي تقویتي به منطقه اعزام نشوند سقوط شهر خرمشهر متصوّر است و با سقوط 

تصرّف آن شهر توسطّ دشمن وجود  خرمشهر امکان محاصره شهر آبادان و در نهایت
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شروع به فعاليت نموده و فرمانده آن جناب  در شهرستان ماهشهر دارد. قرارگاه اروند

 تعيين شده است.  سرهنگ حسنعلي فروزان

 اعزام كند. مراتب نيروي زميني تصميم دارد تعدادي از یگانها را به قرارگاه اروند

به لشکر ابلاغ شده و تدبير لشکر بر این است كه در ظرف امروز یک گردان پياده به 

سمت آبادان حركت نماید. اعزام گردان شما چون در احتياط تيپ قرار دارد و در خط 

پدافندي نيست از نظر استفاده از زمان مناسب تر است. شما باید اقدامات را طوري 

ه قبل از غروب آفتاب آماده حركت باشيد و از منطقة فعلي خارج شوید. انجام دهيد ك

دقيقه راه پيمایي ستون خودرویي در دید مستقيم  23سپس اضافه نمودند پس از 

دشمن قرار خواهد گرفت، لازم است سرعت و حركت ستون را طوري تنظيم كنيد كه 

اغ خاموش حركت نماید. جلودار شما در شروع تاریکي به آن محل برسد. ستون با چر

قبل از ورود به شهر  زرهي 42تماس خود را با تيپ برقرار و حف  نمایيد. نماینده لشکر

كند. به محض رسيدن به اهواز خود را به قرارگاه عملياتي اهواز شما را راهنمایي مي

قرارگاه صورت خواهد  واقع در آن شهر معرفّي نمایيد. بقيةّ اقدامات توسطّ آن جنوب

گرفت. هم اكنون براي اجراي مأموریت نيازمندي خود را به تيپ اعلام كنيد. با توجهّ 

به این كه وقت زیادي ندارید براي دریافت نيازمندیها مسئولين آمادي شخصاً به 

پشتيباني لشکر مراجعه نمایند. من نيز از فرماندهي لشکر درخواست كردم براي تأمين 

 هاي شما حقّ تقدمّ قایل شوند. نيازمندی

به اطلاع فرماندهي تيپ رسيد كه سه دستگاه خودرو آسيب دیده، به گردان 

باشد. پنج نفر سرباز و یک نفر درجه دار نيز نگهداري لشکر تخليه و تحت تعمير مي

مجروح شده و به بيمارستان اعزام گردیده اند. از طرفي چون اطمينان ندارم كه 

                                           
. قرارگاه: ستاد هماهنگ كننده نيروهاي عملياتي است كه در یک منطقه جنگي و تحت فرماندهي یک نفرتشکيل 2

 ها ازلحاظ پشتيباني آمادي مسئوليتي ندارند.گردد. معمولاً این نوع قرارگاهمي

 فرماندهي ژاندارمري جمهوري اسلامي ایران را بر عهده داشت. 2034درسال . سرهنگ حسنعلي فروزان2

 . قرارگاه عملياتي جنوب: ستاد هماهنگ كننده نيروها در جبهه جنوب به جز آبادان.0
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شب قادر باشند بدون روشن كردن چراغ خودرو تا شهرستان اهواز رانندگي رانندگان در 

آید در كنند، اجازه فرمایيد زمان رسيدن به اهواز با توجهّ به شرایطي كه پيش مي

در مورد پشتيباني گردان  زرهي 42اختيار خود من باشد ضمناً از طریق تيپ با لشکر

 ماهنگيهاي لازم به عمل آید. از لحاظ سوخت و غذا ه

تيپ در مورد تعميرات خودروهاي تعميري  0فرماندهي تيپ فرمودند:  ركن

كنيم كه آنها را در محل به كند، به محض آماده شدن سعي ميمراتب را پيگيري مي

كند كه تيپ اقدام مي 2شما تحویل دهيم. در مورد سربازان و یک نفر درجه دار، ركن

ل به شما ملحق شوند، بقيةّ موارد به عهده خود شما است، با قرارگاه آنها نيز در مح

در اهواز هماهنگيهاي لازم به عمل آورید و در مورد كمبود خودرو اجباراً از بقيهّ  جنوب

خودروها بيشتر استفاده كنيد، چون لشکر در وضعيتّي نيست كه قادر به تحویل خودرو 

براي جایگزیني خودروهاي تعميري باشد. پس منتظر دریافت خودرو نباشيد، فراموش 

 ع دهيد. نشود حركت ستون را به تيپ اطلا

پس از رفتن فرمانده تيپ، فرماندهان گروهان، افسرمخابرات، رؤساي اركان 

ت احضار گردیدند. موضوع مأموری گردان و فرماندهان دستة پشتيباني و دستة شناسایي

دان و نقشة آباو دزفول را داشت  به آنان ابلاغ شد. گردان فقط نقشه منطقة اندیمشک

توجيه  ـ اهواز را نداشتيم. البتهّ در مرحله اولّ بایستي فقط نسبت به مسير اندیمشک

شدیم. از افسران و درجه داراني كه در این مورد اطلاعاتي داشتند موضوع سئوال مي

 شد و از نظر مسافت و شهرهایي كه در مسير قرار دارد، اطلاع یافتيم. 

 ـتانکرهاي حامل گر دان از لحاظ وسایل خودرویي شامل كاميونهاي حامل نفرات 

تعمير و نگهداري ـ خودروهاي حامل مهماّت  سوخت و آب ـ خودرو یخچال دار ـ آتليه

و آشپزخانه سياّر خود كافي بود و هيچ گونه كسري نداشت. در صورتي كه بار سه 

دستگاه خودروي تعميري كه در پشتيباني لشکر تحت تعمير بودند بين سایر خودورها 

 آمد. شد، مشکلي به وجود نميتقسيم مي
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ر و یا تيپ، مسئول مخابرات با وسيله به نظرم رسيد بهتر است از طریق لشک

مربوطه در ستون باشد تا ارتباط مطمئن در طول مسير داشته باشيم. چون گردان 

متصدّي ارتباط تلگرافي و یا تله تایپي نداشت و فاقد تجهيزات چنين ارتباطي بود، 

براي همين منظور خواستم با فرماندهي تيپ تماس بگيرم ایشان تشریف نداشتند، و 

كردم درخواست من ممکن ه قرارگاه لشکر رفته بودند. با توجهّ به اینکه احساس ميب

است به نتيجه نرسد مع الوصف براي انجام امر به قرارگاه لشکر كه در غرب شهرستان 

مهر موفق نبود و  20دزفول بود رفتم. آن روز قرارگاه لشکر به علتّ اینکه عمليات 

ات و تلفاتي شده بودند، خيلي شلوغ بود و جلسات نيروهاي عمل كننده متحملّ ضایع

شد تا با اخذ تدابيري از نيروهاي موجود براي ایجاد خط پدافندي زیادي تشکيل مي

بهتر استفاده شود. در اطراف قرارگاه چند ردیف سيم خاردار كشيده شده بود و سرباز 

خواهم دم و گفتم ميزد. جلو رفتم، خودم را معرّفي كردژبان جلوي درب ورودي قدم مي

با فرمانده تيپ سومّ كه در قرارگاه هستند صحبت كنم. دژبان اظهار داشت الان در 

جلسه هستند امکان صحبت كردن نيست. من به انجام موضوع اصرار كردم و گفتم 

ارتباط مرا با آجودان فرمانده لشکر برقرار نمایيد چون كار فوري دارم، با وجود این كه 

 رفت، ارتباط مرا برقرار كرد. ضوع طفره ميایشان از مو

من موضوع مأموریت و لزوم برقراري ارتباط با فرماندهي تيپ یا لشکر را عنوان 

دقيقه پيش  24نمودم. آجودان فرمانده لشکر گفت جلسه تمام شد و فرمانده تيپ، 

ند، سترفت. فرمانده لشکر نيز چون دو روز بود استراحت نکرده بود در حال استراحت ه

داد، هيچ راهي جز برگشت را نشان مي 2004توانم ایشان را بيدار كنم. ساعت من نمي

نداشتم. پس از رسيدن به گردان خيلي تلاش كردم كه با فرمانده تيپ تماس بگيرم 

 اماّ ميسّر نشد. 

چون اقدامات به نتيجه نرسيد به آن چه كه داشتيم راضي شدیم و تلاش شد 

 طي موجود نهایت استفاده را در برقراري ارتباط داشته باشيم. كه از وسایل ارتبا
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ساعته به صورت كنسرو آماده تحویل گردید، تانکرهاي  09از لحاظ مواد غذایي، جيره 

مواد سوختي و آب با ظرفيتّ كامل پر شد. خودروهاي حامل مهماّت بار خود را خالي 

برقرار بود و یک چانل ارتباطي نيز ننموده بودند و آماده حركت بودند. ارتباط با تيپ 

بين مسئولين و فرماندهان در داخل گردان فعّال شده بود. دستور كار مخابرات گردان 

با قطعات مورد  توزیع شده بود و از لحاظ تعميرات خودرویي نيز آقاي افشين و كاوه

 تعميرات، آماده هر نوع تعميرات خودرویي بودند.  نياز در آتليه

آخرین بررسي از آماده بودن نيروها، تجهيزات و خودروها به  2944حدود ساعت

عمل آمد، همگي حاضر به حركت بودند، دستورات نهایي، تقسيم مسئوليتها و ایجاد 

ردان سرگرد حسن محمّدي در جلوي گ»هماهنگي لازم در حركت ستون ابلاغ گردید ؛ 

در انتهاي ستون، من در وسط ستون و  ، سروان حسن كاوهپشت سر دستة شناسایي

افسر مخابرات با من حركت كند و ارتباط جلو و عقب ستون را برقرار سازد. سروان 

فرمانده گروهان اركان مسئول تأمين پدافند هوایي در طول ستون، فرمانده  یزدان ستا

 دستة پشتيباني ستوان دوّم شاه بهرامي در انتهاي ستون پشت سر خودروي آتليه

 «. نگهداري

بعد از آن رانندگان احضار و دستور داده شد. حركت ستون باز و تاكتيکي،   

خودروها خاموش، در صورتي كه خودرو به عللي قادر به ادامه حركت نبود، چراغهاي 

كنار جادّه نگه دارد و فرماندهان گروهانها كه در انتهاي ستون خودرویي گروهان 

كنند و  بيسيم  دارند موضوع را به گردان اطلاع دهند. در صورتي مربوطه حركت مي

همراه خودرو در محل باقي بمانند تا كه امکان تعمير خودرو وجود نداشت سرنشينان 

 اقدامات بعدي براي تعميرات و یا بکسل كردن آن به عمل آید. 

به مسئولين و فرماندهان ابلاغ شد كه اولّين توقفّگاه بعد از سه راهي شوش كه از دید 

 گردد. كند تعيين ميدشمن خارج شدیم توسطّ معاون گردان كه در جلو حركت مي

تيربارهاي  ستون مورد هجوم هوایي قرار گرفت صورتي كه اعلام گردید در

خدمه مربوطه به  م م ضد هوایي كه در روي كاميونها نصب گردیده اند توسط7/22ّ
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سمت هواپيماي دشمن تيراندازي كنند و نفرات بلافاصله از كاميونها پياده شده و در 

سمت هواپيماي دشمن  اطراف جادهّ به پشت بخوابند و با سلاحهایي كه تيراندازي به

ميسّر است تيراندازي نمایند. پس از رفع خطر مجدداً سوار خودروها شده و ادامه مسير 

 دهند. 

اولين خودرو از منطقه استقرار به طرف  2904زمان حركت فرا رسيد. در ساعت

ـ اهواز حركت كرد. هنوز آفتاب غروب نکرده بود اماّ هنگام خروج آخرین  جادهّ اندیمشک

 خودروي ستون از منطقه، هوا كاملاً تاریک شده بود. در جلوي ستون دستة شناسایي

كرد. یگانها به ترتيب گروهان یکم، گروهان دومّ، گروهان گردان به عنوان جلودار حركت مي

كرد كه اولين ان اركان در ستون قرار گرفتند. كم كم خورشيد غروب ميسومّ و گروه

رسيد. دیده بانان دشمن تعدادي از خودروهاي  خودرو به سه راهي دهلران ـ اندیمشک

جلوي ستون را دیده و هنوز صد متر بيشتر از سه راهي عبور نکرده بودند كه به وسيله 

راي آتش گردید. تعدادي گلوله توپ به اطراف جادهّ اصابت نمود توپخانه روي ستون اج

ليکن به علتّ بعُد مسافت زیاد و مسلطّ نبودن دیده بان، دقتّ تير كم بود و آسيبي به 

خودروها وارد نگردید، اماّ در حركت ستون مشکلاتي ایجاد كرد. چون تعدادي از نفرات 

بودند پياده شدند و موضع گرفتند و  سرنشين خودروها كه در منطقه آتش آسيب پذیر

 پس از قطع آتش مجددّاً به خودروها سوار شدند. 

ستون خودرویي به حركت خود ادامه داد و هنوز نيم ساعت از ادامه حركت 

سپري نشده بود كه اولّ ستون اتفّاقي را گزارش دادند. موضوع از این قرار بود كه دیده 

ـ هنگام مراجعت از محل دیده  خانه علي بخشيبان توپخانه لشکري ستوان یکم توپ

باني به گردان مربوطه چون از حركت ستون اطلاع نداشت و ستون نيز با چراغ خاموش 

م م بود تصادف 246كه حامل تفنگ در حركت بود با اولّين خودروي دستة شناسایي

م م كه در مخالف جهت خودرو دیده 246كرده بود. در این تصادف خودرو حامل تفنگ 

كرد در كنار جادّه واژگون شده، سه نفر خدمه و راننده جيپ مجروح و بان حركت مي

 خساراتي نيز به خودرو و سلاح وارد گردیده بود. 
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دید، یک دستگاه آمبولانس مجروحان را به به فرمانده گروهان اركان ابلاغ گر

بيمارستان در شهرستان دزفول ببرد و راننده آمولانس پس از رساندن آنها، به گردان 

نگهداري مراجعه و در مورد تخليه جيپ و سلاح مربوطه اقدام نماید. پس از اجراي 

 هواز به گردان ملحق شود. در ا مأموریت از طریق همين مسير به قرارگاه جنوب

در ادامه حركت ستون اتفّاق دیگري رخ نداد. فقط مشکل خستگي زیاد رانندگان بود كه در 

نها كردند. از طرفي اكثر آآن تاریکي مطلق با احتياط بيشتر و سرعت خيلي كم حركت مي

شام نخورده بودند و استمرار این امر خالي از اشکال نبود. البتهّ وضعيتّ سرنشينان خودروها 

توانستند در همان حال حركت، استراحت كنند و یا شام خود را چون آنها ميكرد فرق مي

 كه به صورت جيره عملياتي به همراه داشتند صرف نمایند. 

داد كه از سه راهي شوش عبور كردیم، اطلاعات قبلي ما نشان مي 2244ساعت 

سرگرد     از دید دشمن دور شده ایم و احتمال گلوله باران كم بود. با معاون گردان

حسن محمّدي تماس حاصل شد و ابلاغ گردید در صورتي كه موقعيّت مناسب است 

 كيلومتر بعد از سه راهي شوش ستون را متوقفّ نمایند.  23حدود 

در محل مناسبي كه گنجایش تفرقه  بالاخره ستون پس از گذر از عبدالخان

گردید. تا جمع شدن ستون حدود یک ساعت طول خودروها و افراد را داشت متوقّف 

كشيد، در نهایت در تاریکي شب توسطّ امربران و ریيس ركن یکم گردان آمار گرفته 

 246شد. در آمار جمع آوري شده به جز رانندگان آمبولانس، جيپ تصادفي حامل تفنگ

 م م و خدمه مجروح، بقيةّ ستون همه حضور داشتند. 

به فرماندهان گروهان ابلاغ شد در محدوده یگان مربوطه  در مورد برقراري تأمين

عناصر تأمين گمارده شود و ریيس ركن دومّ موضوع را نظارت نماید. به منظور كم 

كردن احتمال بمباران ستون در مسير روز بعد توسطّ هواپيماي عراقي، ابلاغ گردید كه 

تون خودرویي س 4004صبح بيدار باش داده شود و رأس ساعت  4044در ساعت 

 همانند آرایش روز قبل شروع به حركت نماید. 
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و تأخير در هماهنگي متصورّ  زرهي 42احتمال دیر یا زود آمدن نماینده لشکر

بود و چون ما با ستاد فرمانده لشکر تماس نداشتيم، اگر در موقع رسيدن به شهرستان 

شد، تجمعّ ستون در مدخل شهر كه دشمن ياهواز وضعيتّ توقفّگاه گردان مشخّص نم

در غرب آن به شهر نزدیک شده بود مخاطره آميز بود. ستون از لحاظ سلاح پدافند 

م م نصب شده بر روي 7/22قبضه تيربارهاي  3هوایي خود كافي نبود زیرا فقط همان 

آتش  كاميونهاي حامل مهماّت، قادر به عکس العمل بودند كه آنها نيز از برد و قدرت

 زیادي برخوردار نبودند. 

به معاون گردان )سرگرد حسن محمدّي( مأموریت داده شد كه پس از بيدار 

باش صبح به شهرستان اهواز رفته و هماهنگيهاي لازم را در مورد محل توقفّ گردان 

به عمل آورند و تا رسيدن ستون خودرویي به ورودي شهر، در محل پاسگاه پليس راه 

ظر ما باشند. معاون گردان در زمان تعيين شده براي ایجاد هماهنگي به ژاندارمري منت

 طرف قرارگاه لشکر حركت كردند. 

زمان براي استراحت بسيار كم بود در هر حال نيروها با استفاده از این توقفّ 

كوتاه، چند ساعتي استراحت كردند. در موعد تعيين شده نگهبانان برپا دادند. همه 

راي گرفتن وضو و نظافت شخصي از آبي كه در محل توقفّ جاري بود بيدار شدند و ب

استفاده كردند علاوه بر این كه تانکرهاي حامل آب نيز هنوز دست نخورده بود. سپس 

 4004در اندك زماني وسایل پياده شده سوار خودروها گردید به طوري كه در ساعت 

ركت خود به سمت شهرستان همه آماده حركت بودند. ستون با آرایش تاكتيکي به ح

 اهواز ادامه داد. 

معلوم شد خوشبختانه پيام ارسالي از  42با رسيدن معاون گردان به ستاد لشکر

با سازمان كامل به سمت اهواز بسيار 200حمزه مبني بر حركت گردان 22سوي لشکر

اغ ببه موقع و مؤثّر بوده و مسئولين مربوطه براي توقفّگاه گردان محل مناسبي در 

و در شمال شهرستان اهواز واقع بود انتخاب و  بزرگي كه در ساحل رودخانه كارون

نماینده  تعيين شده به اتّفاق معاون گردان در مسير حضور داشتند و ستون با راهنمایي 
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داي ابت  4444آنان بدون توقّف و تجمّع به حركت خود تا توقفّگاه ادامه داد. حدود ساعت

 وارد گردیدند.  2404ستون به محل تعيين شده رسيد و بقيّه نيز تا ساعت 

موقعيتّ توقفّگاه گردان از نظر دید هوایي دشمن تا حدودي پوشش داشت چون 

وجود درختان تنومند و پيوسته، با شاخ و برگهاي زیاد سبب گردیده بود كه خودروها در پناه 

لي زیاد باغ باعث شده بود نيروها متمركز نباشند. البتهّ آنها دیده نشوند و از طرفي وسعت خي

شد مابقي نيروها در غرب و جنوب شهرستان اهواز در بود كه وارد شهر مي 200فقط گردان

مقابل دشمن خطّ پدافندي تشکيل داده و ورود دشمن را به شهر سد كرده و حتيّ در بعضي 

 ( 0 نقاط آنها را به عقب رانده بودند. )نقشة شماره

در مدّت دو روز توقفّ گردان در این محل، بمباران هوایي و یا شناسایي هوایي 

هاي دشمن اجراي از طرف دشمن صورت نگرفت اماّ در روز دوّم، دو بار توسطّ توپخانه

آتش گردید كه تلفات و ضایعاتي در برداشت، دو دستگاه خودرو آسيب دید و یک نفر 

 د. سرباز از ناحيه پا مجروح گردی

بعدها در تجزیه تحليل موضوع عنوان گردید، نيروهاي وابسته به دشمن در 

به شهر به اطلاع دشمن رسيده  200شهرستان اهواز آن موقع فعّال بود و ورود گردان

(  دادند.هاي پرتاب شده را از داخل شهر و به وسيله خمپاره انداز احتمال ميبود. )گلوله

اهواز هم به منظور بررّسي وضعيتّ دشمن و هم  ساعتة گردان در شهر 09توقفّ 

به جز نيروهایي كه در شهرهاي آبادان  34مهرماه20شناسایي منطقه بود زیرا تا تاریخ 

جنگيدند در محور ماهشهرـ آبادان كه محل مأموریت و خرمشهر در مقابل دشمن مي

قبل  ید كهگردگردان تعيين شده بود هيچ نيرویي حضور نداشت و همين امر سبب مي

از وارد شدن به منطقه و اشغال منطقة تجمعّ، اطلاعات لازم را از دشمن و زمين داشته 

 باشيم. 

از شهرستان اهواز تا آبادان مسافت براي شناسایي بسيار زیاد بود، جادهّ اهواز ـ 

آبادان هم كه مسير نزدیکتري است توسطّ دشمن اشغال شده، لازم بود كه شناسایي 
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ـ آبادان صورت گيرد و انجام این امر  قه از طریق جادّه اهواز ـ ماهشهرمسير و منط

 بود.  مستلزم كمک گرفتن از قرارگاه جنوب

رفتم آن موقع قرارگاه در  پس از تجمعّ نيروها در توقفّگاه، به قرارگاه جنوب

ساختمان صنایع چوب تشکيل شده بود و فرمانده قرارگاه سرهنگ زرهي ستاد غلامرضا 

نو بود. پس از معرفّي خود درخواست كردم كه براي اجراي مأموریت مرا توجيه  قاسمي

ناب سرهنگ عبدالحسين نمایند. فرمانده قرارگاه پس از خوش آمدگویي فرمودند:  ج

كنند اماّ این توجيه كافي شما را نسبت به وضعيتّ منطقه و دشمن توجيه مي مفيد

نيست، لازم است شما خودتان توسطّ بالگرد از مسير و منطقه بازدید نمایيد. من به 

رفتم و در آن جا جناب سرهنگ مفيد مرا از روي نقشه نسبت به  اطاق نقشه وضعيّت

نيز به  موقعيتّ دشمن و نيروهاي خودي توجيه كردند و فرمودند:  قرارگاه اروند

از دیروز تشکيل شده است. شما از آنجا نيز آخرین  فرماندهي جناب سرهنگ فروزان

 توانيد دریافت نمایيد. ار را مياخب

براي انجام شناسایي عملي مقرّر گردید، بعد از ظهر همان روز به وسيله یک 

از طریق شهرستان اهواز به منطقه شادگان بروم. در این صورت   220فروند بالگرد 

شناسایي كنم و هم از لحاظ  توانستم، هم از مسير حركت ستون تابندر ماهشهرمي

 حضور دشمن در منطقه اطلاعاتي داشته باشم. 
 

 شناسایي از منطقة شادگان 
 

در محل تعيين شده حضور یافتم، خلبان و كمک خلبان براي پرواز  2044ساعت 

پرواز ادامه  آماده بودند. بلافاصله پرواز صورت گرفت و از مسير اهواز به بندر ماهشهر

داشت. مسافت زیاد بود مدتّي طول كشيد تا به بندر ماهشهر رسيدیم. از طریق هوا 

                                           
هاي مختلف به روز . اطاق نقشه وضعيّت محلّي است در ستاد عمليات كه وضعيتّ نيروهاي دشمن و خودي در روي نقشه2

گردد. فرمانده عمليات با شود و حتّي در حين عمليات تغييرات لحظه به لحظه در روي نقشه وضعيتّ اعمال ميص ميمشخّ

 ایدنمتوجهّ به وضعيتّ نيروهاي خودي و دشمن در نقشه وضعيتّ تصميمات خود را در تقویت و جابه جایي نيروها اعلام مي
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مسير حركت ستون را تا بندر ماهشهر توجيه شدم. ادامه پرواز به سمت شادگان بود. 

كيلومتر فاصله داشت. پرواز انجام شد، زماني كه به شهر شادگان رسيدیم  34تا آنجا نيز 

اشت تا اینجا فضا امن بود مشکلي نداشتيم از این پس هرچه قدر به خلبان اظهار د

سمت غرب پرواز داشته باشيم به تدریج احتمال دیدن دشمن زیاد است در صورتي كه 

زیاد نزدیک شویم، خطر وجود دارد. من كه به منطقه آشنایي نداشتم علاقمند بودم 

بور از شهرستان ماهشهر بسيار بدانم دشمن در كجا حضور دارد؟ زمين منطقه بعد از ع

صاف است و در صورتي كه هوا غبارآلود نباشد دید بسيار خوبي دارد. آن روز هوا 

غبارآلود بود اماّ نه در حدّي كه دید را زیاد محدود كند چون از داخل بالگرد تا مسافت 

 سه الي چهار كيلومتري قابل تشخيص بود. 

شادگان گذشتيم، شهر تخليه نشده بود و اوضاع چند دقيقه بعد از پرواز از كنار شهر 

داد كه دشمن تا شهر فاصله زیادي دارد. من به خلبان گفتم تا اینجا ما مسير را نشان مي

دانستم دشمن در كجاي شناسایي كردیم، وجود دشمن را ندیدیم چقدر خوب بود لااقل مي

ا آنجا كه به سمت بالگرد این منطقه است؟ خلبان چون نگراني مرا متوجّه شد، گفت من ت

روم، تشکرّ كردم و پرواز ادامه داشت. پس از ده دقيقه پرواز، تيراندازي صورت نگيرد جلوتر مي

كمک خلبان حركت خودرویي را در جادهّ خاكي كه گرد و خاك ایجاد كرده بود به من نشان 

یم به منطقه نزدیک دیدم. خلبان گفت دارداد. البتهّ من گرد و خاك را بيشتر از خودرو مي

رسيد نسبت به قرار گرفتن وضعيتّ شد. به نظر ميشویم. صداي انفجاراتي شنيده ميمي

گيرد. خلبان اظهار داشت اینها صداي تيراندازي بالگرد از مسافت دور تيراندازي صورت مي

 ركنند اگسلاحهاي پدافند هوایي دشمن است. ما را دیده اند و به سمت ما تيراندازي مي

هم  جلوتر برویم احتمال خطر وجود دارد، از طرفي بالگرد ما فاقد سلاح است و بالگرد نجات

 نداریم. 

                                           
د كند اگر اتّفاقي افتاد و یا بالگرزها با بالگردي كه مأموریت دارد پرواز ميبالگرد نجات: بالگرد دوّمي است كه در پروا. 2

 دهد. اوّل سانحه دید بالگرد دوّم خدمه وسرنشين آن را نجات مي
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در هر حال با آن ذهنيّتي كه من از انجام شناسایي داشتم، تصوّراتي كه از دشمن 

شد، با دیدن یک خودرو در حال حركت و صداي شنيده شده و استقرار آن تداعي مي

راضي نبودم. ليکن ادامه یا بازگشت بالگرد را در اختيار خلبان گذاشتم. خلبان در همان 

از نظر شناسایي به این صورت راضي كردم كه شناسایي منطقه دور زد و برگشت. خود را 

نزدیک را پس از رسيدن گردان به منطقه، توسطّ نيروها با اعزام گشتي زميني انجام 

دهيم. چون اطلاع از دشمن در تصميم گيري فرمانده بسيار مؤثّر است و غافلگيري را 

 كند. كم مي

 ري كه بالگرد زمان كوتاهيدقيقه پس از برگشت از منطقة شناسایي، به طو 04

به سمت اهواز پرواز داشت، خلبان اعلام كرد چراغ باطري بالگرد روشن  از بندر ماهشهر

. باشدشده احتمالاً در سيستم برق نقصي به وجود آمده و ادامه پرواز مخاطره آميز مي

بالگرد به زمين  دو دقيقه بعد در دو كيلومتري روستایي در اطراف منطقه رامشير،

كرد. طولي نکشيد مردم روستا كه از نشستن بالگرد نشست. آفتاب كم كم غروب مي

به زمين اطّلاع حاصل كرده بودند، خرد و بزرگ در اطراف بالگرد حلقه زدند و هر كدام 

خواستند كمک كنند. اماّ مشکل چيزي نبود كه با كمک آنها حل شود. به نوعي مي

پس از تبادل نظر با یکدیگر، به این نتيجه رسيدند، بایستي براي  خلبان و كمک خلبان

آوردن باطري به اهواز بروند، چون ارتباط بالگرد با اهواز برقرار نشد و پایگاه از مشکل 

به وجود آمده اطّلاعي نداشت، تصميم نهایي بر آن شد كه من با كمک خلبان به اهواز 

دن باطري كمک بگيرد. از اهالي كه در آنجا برویم و كمک خلبان از پایگاه براي بر

حضور داشتند، درخواست كردیم، در صورت امکان با یک وسيله ما را تا جادهّ آسفالته 

ماهشهر ـ اهواز برسانند تا از آنجا بتوانيم به وسيله خودروهاي عبوري به شهر اهواز 

 (0برویم. )نقشة شماره 

جربه است و فکر مثبت نيز دارد یک مرد مسن كه مشخصّ بود داراي سواد و ت

جلو آمد و اظهار داشت، هوا در حال تاریک شدن است با توجهّ به شایعاتي كه در 

منطقه وجود دارد، خودروها در جادهّ آسفالته كمتر ترددّ دارند. از طرفي اگر وسيله اي 
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ز ما اكشد. اگر شنيز در اختيار شما باشد از اینجا تا رسيدن به جادهّ زماني طول مي

 همين روستا وسيله بگيرید و یکراست به اهواز بروید بهتر است. 

پسر جواني كه اسمش عبدالله بود جلو آمد و گفت، ما ماشين داریم اگر تا روستا 

برم. ما از این پيشنهاد خوشحال شدیم و بيایيد من خودم با ماشين شما را تا اهواز مي

یم. در مسير روستایيان هر كدام به نوعي از با تشکّر از آقاي عبدالله راهي روستا شد

صحبت  حضور دشمن در شهرهاي خرمشهر و آبادان و حتّي در شهر شادگان و سربندر

كردند، از این كه تاكنون نيروهاي نظامي قابل توجهّي به منطقه جنوب اعزام نشده مي

از این هم بود به طوري كه  نمودند. شایعات در بعضيها قوي تراست اظهار نگراني مي

كردند اگر نيروي نظامي به منطقه وارد نشود و وضع به همين ترتيب پيش بيني مي

 را دشمن اشغال خواهد كرد.  ادامه یابد بندر ماهشهر

ن آیيم. دشمما به آنان اطمينان دادیم و گفتيم هم اكنون از منطقة درگيري مي

روز نتوانسته خرمشهر را تصرفّ كند. رزمندگان با تمام توان در مقابل  23هنوز پس از 

كنند به این شایعات توجّه نکنيد، نيروي قابل توجهّي هم اكنون در دشمن مقاومت مي

. البتّه گفتة ما صادق بود چون هنوز مقاومت در منطقه است و شما نگران نباشيد

 خرمشهر ادامه داشت و دشمن فقط قسمتي از شهر را اشغال كرده بود. 

كردند و جوانان از اخبار تعدادي از روستایيان مخصوصاً پيرمردان و زنان دعا مي

شدند. تعدادي داوطلب بودند، اظهار و شجاعتهاي رزمندگان در مقابل دشمن شاد مي

خواهيم با شما بيایيم. به ما سلاح بدهيد تا با دشمن بجنگيم، داشتند ما هم ميمي

د. شصحبتهاي هر كدام به نحوي هيجان ایجاد كرده بود و به صميميّت جمع افزوده مي

تا اینکه به روستا رسيدیم. عبداله ما را یکراست به منزل خودشان هدایت كرد. پدر 

ت وقتي به وسيله پسرش از موضوع آمدن ما به روستا با عبدالله كه حاج قاسم نام داش

اطّلاع شد با روي گشاده از ما استقبال نمود. اصرار داشت كه شام را ميهمان ایشان 

باشيم تا بعد از شام وسيله در اختيار ما باشد. با تشکّر فراوان گفتيم كار راه اندازي 

 د تا با یک وسيله اي ما به مقصدكنيبالگرد باید زود انجام شود، شما كمک بزرگي مي
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خواست با تمام توان برسيم. حاج قاسم كه مرد دنيا دیده و فهميده اي بود و واقعاً مي

به ما كمک كند اظهار داشت، الآن شب و دیر وقت است من یک نفر دیگر كه راه را 

نان ميفرستم كه اطداند و رانندگي خوبي دارد به اتفّاق عبدالله با شما ميبهتر مي

بيشتري حاصل شود. آنگاه نفر دومّ را صدا زد و به عبدالله نيز گفت آقایان تا هر وقت 

 كار داشتند كمک كنيد و پس از خاتمه كار برگردید. 

زماني كه از روستا با یک خودرو جيپ حركت كردیم پاسي از شب گذشته بود. 

 وقتي كه به جادهّ آسفالته مسافتي را تا جادهّ آسفالته از طریق جادهّ خاكي طي كردیم،

رسيدیم حدود نيمه شب بود. مسير را ادامه دادیم تا به شهر اهواز رسيدیم اولّ كمک 

خلبان را به پایگاه رساندیم و سپس من در حوالي محل استقرار گردان پياده شده و از 

ن بعد از نصف شب بود نگهبا 2عبدالله و راننده تشکّر و خداحافظي كردم. ساعت حدود 

من گفتم آشنا، نگهبان پاسخ داد، آشنا « ایست»با دیدن من با صداي بلند گفت 

، من اسم عبور نداشتم. كيست؟ من خودم را معرفّي كردم. نگهبان گفت اسم عبور

 «. فرمانده گردان هستم  من سرگرد شاهين راد»تکرار كردم 

طرف من نشانه روي كرد و با صداي بلند گفت، عقب گرد،  نگهبان به زانو نشست و به

دستها بالا ! من جز اجراي دستور چاره اي نداشتم. عقب گرد كردم و دستها را بالا نگه 

داشتم. به نگهبان گفتم اطلاع دهيد پاسبخش یا گروهبان نگهبان بياید و مرا شناسایي 

استه بود تردید نکرد. معلوم بود از كنند. نگهبان مرا شناخت اماّ در اجراي آنچه كه خو

اعتماد به نفس خوبي برخوردار است. در حين اجراي دستورات نگهبان و رد و بدل 

 ـگروهبان یکم حميدي گروهبان دستة ادوات گروهان  شدن صحبتها، گروهبان نگهبان 

سوّم ـ در محل حاضر شد، من را شناخت و با عذرخواهي اجازه عبور داده شد. البتهّ 

ین گونه عمل در انجام وظيفه در منطقة عمليات بسيار ضروري است گرچه لازم است ا

                                           
شود كلمه اوّل را مراجعه كننده در پاسخ به خواست نگهبان بيان . اسم عبور معمولاً از سه كلمه و یا عدد تشکيل مي2

كند كلمه دوّم را نگهبان براي اطمينان مراجعه كننده كه نگهبان از یگان خودي است اعلام ميدارد كلمه سوّم را مي

 نماید. کميل شناسایي عنوان ميمراجعه كننده براي اطمينان بيشتر نگهبان و ت
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در پادگانها نيز به همين ترتيب سخت گيري شود. چون این عمل مطابق آیين نامة 

پاسداري و نگهباني است اگر غير از این عمل شود جرم است. اقدام آن شب سرباز 

يّت جلوه دهيم و فرماندهان در آموزش نگهبان انگيزه اي بود كه مسئله را با اهم

موضوع عملاً با سربازان تمرین نمایند. آن سرباز نيز به درجة تشویقي سرباز یکمي 

یا عبّاسخاني اسمي داشت. با خاتمه ماجرا من  مفتخر گردید. به نظرم مشابه عبّاسي

فرماندهان  4744به كيسه خواب پناه بردم، چند ساعتي استراحت كردم. حدود ساعت

گروهانها و عناصر ستادي را براي دادن اطلاعات شناسایي روز قبل جمع كرده، با 

 قرارگاهدادم كه پيامي از كشيدن كروكي، اطلاعات از مسير و منطقه را به آنان مي

    واصل شد: جنوب

در قرارگاه حضور یابد. از محل استقرار گردان تا قرارگاه  4444فرمانده گردان در ساعت 

نيم ساعت راه بود. طي نيم ساعت باقي مانده از وقت، توجيهات را كامل كرده به سمت قرارگاه 

 حركت كردم. 

كه سمِتَ فرماندهي قرارگاه  زرهي 42فرمانده لشکر جناب سرهنگ قاسمي

را نيز عهده دار بود، در ابتدا از نتيجة شناسایي روز قبل سئوال كردند، موضوع  جنوب

تماس حاصل شده است و آنها انتطار  شرح داده شد. سپس فرمودند:  با قرارگاه اروند

 ورود شما را به قرارگاه دارند. شما در ظرف امروز بعد از ظهر به سمت بندر ماهشهر

حركت كنيد. پيش بيني داشته باشيد كه در روشنایي روز احتمال حمله هوایي 

دشمن به ستون متصوّر است. فراموش نکنيد كه ستون باز به صورت تاكتيکي حركت 

دهد با ما در تماس باشيد. كند. تلاش شود تا آنجا كه برد وسيلة مخابراتي اجازه مي

اریم در صورتي كه ارتباط شما با قرارگاه چون دستور مخابراتي قرارگاه اروند را ند

قطع شد، اقدامات رساندن ستون به عهدة خود شما است. در صورت بروز اتّفاقات، 

  شخصاً تصميم بگيرید.
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 حرکت به سمت بندر ماهشهر
 

پس از دریافت دستور حركت به محل استقرار گردان برگشتم، براي جمع آوري و 

بارگيري وسایلي كه مورد نياز بود و از خودروها تخليه شده بود دستورات لازم داده شد. 

هاي تعيين گردید غذاي ناهار كه توسطّ آشپزخانه 2004زمان حركت از توقفّگاه ساعت 

یع شد. براي شام از جيرة عملياتي كه بين نيروها توزیع گردان طبخ شده بود به موقع توز

 گردید در این مورد نيز یادآوري كردم. گردیده بود بایستي استفاده مي

به اهواز ابلاغ گردید. در  ترتيب حركت ستون همان روش حركت از اندیمشک

)استوار یکم صفایي( و معاون گردان، در  زمان تعيين شده، فرمانده دستة شناسایي

جلوي ستون حركت كردند. ارتباط ستون به وسليه افسر مخابرات گردان ستوان دومّ 

در تمام مدّت برقرار بود به طوري كه ابتدا، انتها و وسط ستون همواره از  معين فر

كردم در جریان امور وضعيّت ستون اطلاع داشتند. من هم در وسط ستون حركت مي

هيچ گونه مانعي كه ارتباط داخلي را  گرفتم. در مسير اهواز به بندر ماهشهرقرار مي

طع ق ساعت پس از حركت ستون ارتباط ما با قرارگاه جنوب قطع كند وجود نداشت. دو

دستگاه خودروهاي  224كردند، گردید. خودروها به صورت باز و جدا از هم حركت مي

كيلومتر را پوشانده بودند. ترددّ خودروهاي  23الي  22بزرگ و كوچک، مسافتي حدود 

. تا غروب آفتاب در حركت ستون مشکلي به وجود غيرنظامي در جادهّ بسيار محدود بود

نيامد. ادامه راه پيمایي به شب كشيد و چند خودرو از حركت باز ایستاد. فرمانده دستة 

ادي ، كمک زیپشتيباني به شدّت درگير شد. حاج آقا افشين و همراهش آقاي اصغر كاوه

 در راه اندازي خودروها نمودند. 

دستگاه از كاميونها كه با امکانات گردان قابل تعمير نبود در محل باقي ماند یک 

شب به شهر  24و بار مربوط را بين خودروهاي دیگر تقسيم كردند. اولّ ستون ساعت

 2244وارد شد اماّ انتهاي ستون كه شامل خودروهاي تعميري نيز بود ساعت ماهشهر

 شب به توقفّگاه رسيدند. 
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 پس از اطمينان از جمع شدن ستون خودرویي، من به اتفّاق سروان حسن كاوه

مراجعه كردیم. در شهر  ریيس ركن سومّ گردان )روانش شاد( به آدرس قرارگاه اروند

سکوت كامل حکمفرما بود و براي جلوگيري از بمباران شهر توسطّ دشمن همه چراغها 

خاموش بود. رفت و آمد نيز وجود نداشت به طوري كه براي سئوال كردن آدرس، ما 

رویم در شهر رانندگي  كسي را پيدا نکردیم. بدون این كه خودمان بدانيم كجا مي

اقي به یک كلانتري رسيدیم كه یک نفر پليس در جلو درب آن ایستاده كردیم. اتّفمي

بود كلّي خوشحال شدیم و از ایشان اجازه ورود خواستيم تا با افسر نگهبان صحبت 

كنيم. چون هر دو اسلحه كمري داشتيم پليس اجازه ورود نداد و با دميدن به سوت 

ازه خواست تا افسر نگهبان را همراهي خودش پاسبان دیگري را احضار كرد. او هم اج

در جریان امر قرار دهد. بالاخره افسر نگهبان جلو درب آمد، پس از سلام و احوالپرسي 

از ایشان درخواست كردیم كه ما را به قرارگاه اروند راهنمایي كند. افسر نگهبان از 

را  اتشکيل قرارگاه اظهار بي اطلاعي كرد ليکن پذیرفت كه به وسيله یک نفر پليس م

به آدرسي كه در دست داشتيم راهنمایي نماید. ما با راهنمایي پليس تعيين شده به 

قرارگاه اروند مراجعه كردیم. قرارگاه در داخل یک ساختمان معمولي قرار داشت، یک 

زد با كوبيدن به درب، سرباز نگهبان درب را نفر سرباز در پشت درب ورودي قدم مي

في كردیم ایشان اظهار داشتند الان فرمانده قرارگاه در حال باز كرد، ما خودمان را معرّ

آید شما موضوع را به ایشان زنم گروهبان نگهبان مياستراحت هستند. من زنگ مي

بگویيد. زنگ را به صدا درآوردند. گروهبان نگهبان بلافاصله در جلوي درب حاضر شد، 

ریيس ركن سومّ قرارگاه جناب موضوع آمدن گردان را به ایشان گفتيم، اظهار داشتند 

منتظر شما بودند، تأملّ نمایيد من ورود شما را به ایشان بگویم تا  سرهنگ كيهاني

 ارتباط برقرار شد فرمودند هم دستورات بعدي را ابلاغ نمایند. با جناب سرهنگ كيهاني

 آیم، طولي نکشيد جناب سرهنگ اسماعيل كيهانيدرب ورودي مياكنون من به جلو 

به جلو درب ورودي آمدند. پس از احوالپرسي و خوش آمدگویي، فرمودند شما گردان 
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ـ آبادان در اطراف پاسگاه پليس راه متوقفّ كنيد. فردا صبح  را در ابتداي جادهّ ماهشهر

 كنيم. آیم و به منطقة تجمعّ تعيين شده حركت مياوّل وقت من مي

در شب تاریک در یک شهر ناشناخته جابه جایي یک گردان با ستون خودوریي طولاني، با 

درخواست كردیم كه یک  يرانندگان خواب آلود نياز به یک راهنما داشت از جناب سرهنگ كيهان

نفر راهنما در اختيار ما قرار دهد تا در رسيدن به نقطة تعيين شده به ما كمک كند. ایشان قبول 

شد چون پيش بيني در این مورد صورت نگرفته كردند اماّ نفر مورد نظر بایستي از خواب بيدار مي

بعد از نيمه شب  3/2ماي تعيين شده حاضر شد. حدود ساعت بود نيم ساعت طول كشيد تا راهن

دادند به توقفّگاه گردان مراجعت كردیم. تقریباً همة ستون به جز عواملي كه در اطراف نگهباني مي

خواب بودند در ابتدا توسطّ نگهبانان، فرماندهان بيدار شدند و پيش ما آمدند، موضوع به آنان ابلاغ 

كند دقيقه زمان دارید، بعد از آن اولّ ستون حركت مي 23راي آماده شدن شد، تأكيد گردید كه ب

بقيهّ خودروها لازم است كه پشت سر هم بدون گرفتن فاصله حركت نمایند تا از مسير منحرف 

باشد. در آن جا تا صبح توقفّ خواهيم داشت. نشوند. مقصد پاسگاه پليس راه ماهشهرـ آبادان مي

اندهان و نفرات بسيار خوب بود به محض ابلاغ دستورات در اسرع وقت خوشبختانه همکاري فرم

دقيقه فرماندهان اعلام آمادگي كردند سپس اولين خودرو كه  24شد. در مدتّ كار انجام مي

راهنماي تعيين شده نيز در آن سوار بود به سمت پاسگاه پليس راه حركت كرد. مسافت زیادي 

 قفّ و جمع آوري آن زمان بيشتري را لازم داشت. نبود اماّ حركت ستون در شب و تو

بالاخره تا ساعت سه بعد از نيمه شب ستون خودرویي در اطراف پاسگاه پليس 

راه، كه فضاي مناسبي براي توقّف داشت جمع آوري گردید. نيروها تعدادي در داخل 

اه محبتّ خودروها و تعدادي نيز در بيرون از خودروها استراحت نمودند. فرمانده پاسگ

فرمودند من را به داخل پاسگاه بردند و در یک اطاقي كه داراي یک پنکه نيز بود براي 

استراحت جا دادند. زمان براي استراحت بسيار كم بود حداكثر من توانستم دو ساعت 

استراحت كنم اماّ واقعاً این دو ساعت استراحت از دو سال بيشتر براي من ارزش داشت، 

 بود. چون شب قبل هم خيلي كم خوابيده بودم. خيلي لذّت بخش 
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یکي از افراد  4344طبق یادداشتي كه براي ریيس پاسگاه گذاشته بودم ساعت 

پاسگاه مرا بيدار كرد. پس از نماز و نيایش بيرون رفتم، افراد بيدار شده و به جمع آوري 

 وسایل پياده شده از خودروها مشغول بودند. 

ن در حال حركت است، غذاي صبحانه همان كنسرو در چنين روزهایي كه ستو

گردد. هر قوطي لوبيا را با مقداري نان لواش ساعته تحویل مي 09لوبيا است كه با جيره 

كنند. البتهّ وعده صبحانه استفاده مي 2شود براي خشک كه در كارتن مقوایي حمل مي

شود كه امکان فراهم لازم به ذكر است جيرة عملياتي در موقعي به سرباز تحویل مي

. شودنمودن غذاي گرم ميسرّ نگردد. چون تکرار این نوع تغذیه باعث سوء هاضمه مي

 كنند. اكثر سربازان نيز از آن استقبال خوبي نمي

هاي فرمانده دستة پشتيباني براي گرم كردن كنسروهاي لوبيا، از آشپزخانه

اده نموده و قوطيها را در صحرایي كه یک دیگ آن مخصوص تهيهّ آب گرم است استف

آب گرم قرار داده بود. در نتيجه قوطيهاي لوبيا گرم شده و همه سربازان مشغول باز 

 كردن درب كنسرو بودند. 

بود. درجه داري پُر تلاش، صميمي و  سرگروهبان گردان استواریکم صحبتي

بسيار كاردان. هر گونه كار اداري كه در نبودن من احتياج به پي گيري و یادآوري 

كردم و تا مراجعت اطمينان داشتم تمام موارد داشت طي یادداشتي به ایشان ابلاغ مي

كرد. ابلاغي انجام گردیده در غير این صورت، علّت و موانع آن را برایم مشخصّ مي

آنقدر در مقابل امور ارجاعي احساس مسئوليّت داشت كه گاهي اوقات خوردن آب و یا 

 كرد. من احترام خاصي براي ایشان قایل بودم. غذا را فراموش مي

آن روز صبح وقتي من از پاسگاه بيرون آمدم او را ندیدم. سراغش را گرفتم، كسي 

زیرا به منطقه و به وضعيتّ موجود آشنایي از نامبرده اطلاع نداشت. به شدتّ نگران شدم 

نداشت. حدود بيست دقيقه بعد با یک دستگاه وانت پر از نان لواش گرم وارد منطقة گردان 

شد. من از دیدن او خوشحال شدم ضمناً از این كه بدون اطلاع چنين اقدامي را صورت 

 بهتر بود با اطلاع منداده عصباني بودم. چگونگي را از وي توضيح خواستم و تذكرّ دادم 
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دادید. نامبرده در حالي كه از عملکرد خود خجالت زده بود پس از چنين كاري را انجام مي

عذرخواهي اظهار داشت:  دیشب بعد از آن كه شما براي استراحت رفتيد حاج آقا )اسم آن 

من  توانيم برایتان انجام دهيم.را فراموش كردم( مرا دید و اظهار داشت چه كمکي مي

شناختم اماّ، نيتّ خير بود، لذا درخواست كردم در صورتي كه مقداري نان ایشان را نمي

فراهم شود سربازان صبحانه بهتري خواهند داشت، چون نان تحویلي خشک است. ایشان 

خواستيم تا از نانوایيها جمع كنيم، دیر شد با كمال ميل پذیرفتند اماّ چون تعداد زیادي مي

دنبال این كار بودم. هم اكنون به تعداد نفرات گردان نان تهيهّ شده است،  و من از دیشب

 اجازه فرمایيد تا آنها را تقسيم كنيم. 

تعدادي از افراد صبحانه خود را صرف نموده بودند و تعدادي نيز در حال خوردن 

بودند، نان گرم بين آنها توزیع شد و همه خوشحال شدند چون جوانان ماشاءا... 

 وانند دو بار هم صبحانه بخورند. تمي
 

 حرکت به سمت منطقة تجمّع در شادگان
 

با یک دستگاه جيپ  بود جناب سرهنگ اسماعيل كيهاني 4644حدود ساعت 

به توقفّگاه گردان وارد شد و اظهار نمودند:  اگر آماده هستيد به  لندرور از قرارگاه اروند

سمت منطقة تجمعّ تعيين شده حركت كنيم. آمادگي گردان اعلام گردید. طولي 

 به راه افتاد.  نکشيد كه ستون خودرویي پشت سر جيپ جناب سرهنگ كيهاني

كيلومتر است و از آن دو راهي تا   34تا دو راهي شادگان  از شهرستان ماهشهر

باشد. وضعيّت زمين در این فاصله صاف و هموار است، در كيلومتر مي 34آبادان نيز 

ه گيرد و از فروردین ماه كاوایل دي ماه تقریباً سرتاسر منطقه را بر اثر بارندگي، آب مي

گود است تا مدّتي به صورت باتلاق  شود، جاهایي كهبه تدریج آبهاي منطقه خشک مي

سازد. من چون ماند. این امر حركت در خارج جادّه را بویژه با خودرو مشکل ميمي

خواستم نسبت به مسير و وضعيتّ منطقه تا رسيدن به مقصد بيشتر توجيه شوم مي

نيروهاي خودي اظهار شدم. ایشان در مورد  سوار خودروي جناب سرهنگ كيهاني
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كيلومتري شهرستان آبادان، هم  27در حوالي  م م204داشتند یک گردان توپخانه 

كند. اماّ چون نيروي پياده نظام اكنون استقرار دارد و بر روي دشمن اجراي آتش مي

در جلو دشمن حضور ندارند دیده بانان توپخانه در شهر آبادان مستقر هستند و از آنجا 

 ، یگاني ازدهند. در شهر آبادان نيز دانشجویان دانشکده افسريانجام مي دیده باني

زرهي، تکاوران دریایي ارتش و بقيةّ رزمندگان از نيروهاي مردمي در مقابل  42لشکر 

كنند. در خرمشهر هم نيروهاي نظامي و تركيبي از رزمندگان دشمن مقاومت مي

ست در مقابل دشمن با ایثار و فداكاري ایستادگي نموده اند. روز ا 23مردمي، مدتّ 

فعلاً قسمت زیادي از شهر خرمشهر در دست دشمن است و دشمن هنوز نتوانسته به 

آبادان نفوذ كند. در جادهّ آبادان ـ اهواز در منطقة قصبه و مارد نيروهاي عراقي بر روي 

پل زده، به شرق آن عبور كرده و سرپلي در شرق كارون گرفته اند.  رودخانه كارون

تمام تلاش دشمن بر این است كه این سرپل را توسعه دهد و آبادان را محاصره نماید. 

آخرین خبر دریافتي حاكي بود كه دشمن تا دو كيلومتري جادهّ آبادان ـ ماهشهر 

حاصره آبادان را تنگتر نماید. از پيشروي كرده است، قصد دارد جادهّ را قطع كند و م

طرفي فشار دشمن بر روي شهر خرمشهر، بيش از حدّ است به طوري كه رزمندگان 

یابند. روزانه تلفات زیادي در مقابل آتشهاي اجرایي دارند و نيروها به تدریج تقليل مي

ر هاي اعزامي هطبق اطلاع، نيروهاي مردمي بسيار زیادي در حال نبرد هستند، عدّه

كنند و به علّت اینکه سازماندهي نشده اند شهر یا منطقه به طور مستقل عمل مي

امکان كاربردي در عمليات هماهنگ را ندارند. از جهتي نيروي نظامي قابل توجهّي در 

جلو دشمن در خرمشهر وجود ندارد. لازم است به محض این كه گردان در منطقة 

شناسایي اقدام كنيد به طوري كه همواره  تجمّع مستقّر شد، براي اعزام گشتيهاي

آخرین اطلاعات روز از دشمن را داشته باشيد و قرارگاه را نيز در جریان اطلاعات قرار 

دهيد. البتهّ خود قرارگاه براي كسب آخرین اطلاعات عواملي دارد، خيلي خوب است 

                                           
 . م م: ميليمتري 2
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ا هد بود. فعلاً شمكه این كار از دو مجرا اقدام شود در این صورت اعتبار خبر بيشتر خوا

اوّلين گردان از نيروي زميني هستيد كه به منطقة شهرهاي آبادان و خرمشهر نزدیک 

شده اید. البتهّ در جریان باشيد، قرارگاه تازه تشکيل شده و تصميم بر این است كه در 

 چند روز اخير یگانهاي دیگري نيز از نيروي زميني و ژاندارمري به منطقه وارد شوند. 

تشکّر از ایشان، در مورد استعداد و نوع نيروهایي كه دشمن در منطقه ضمن 

 دارد سئوالاتي نمودم. در پاسخ فرمودند:  

زرهي عراق هم اكنون در منطقه خرمشهر و  0طبق برآوردهاي اطلاعاتي، لشکر

نيروهاي مخصوص عراق در جنگ شهري خرمشهر به كار  00آبادان حضور دارد. تيپ

در تقویت  پدافند هوایي 94و گردان توپخانه 06گانهایي مانند گردانگرفته شده است، ی

 در منطقه استقرار دارند.  0نيروهاي لشکر 

ایشان در مورد وضعيتّ آمادگي گردان سئوالاتي نمودند، پاسخ داده شد 

ت كامل است و حتّي تعدادي نيرو اضافه بر از نظر نيروي انساني و تجهيزا 200گردان

سازمان داشته و از هر لحاظ خود كافي است. چون تاكنون عملياتي انجام نداده ایم 

 مشکلي وجود ندارد. ایشان خوشحال شدند و آرزوي موفقيتّ نمودند. 

شدیم. تعدادي از اهالي آبادان كه منطقه كم كم به دو راهي شادگان نزدیک مي

ده بودند با انواع خودروها، كاميون، وانت، سواري، موتورسيکلت ـ حتيّ پياده را ترك نمو

 در حركت بودند.  به سمت ماهشهر

از دو راهي به سمت شادگان پيچيدیم. البتهّ در دو راهي یک پست نگهباني از 

    ژاندارمري با نصب تابلوي ایست حضور داشت و اشخاصي را كه به سمت آبادان

شد مگر مأموریت داشته باشند. پس از طي مسافتي كرد و مانع ميرفتند كنترل ميمي

حدود پنج كيلومتر به منطقة تجمّع در نظر گرفته شده رسيدیم. محلّي به نام خوردورق 

كيلومتري شادگان كه با نخلهاي بلند، پوشش هوایي خوبي را براي نيروهاي  0در 

موجود بسيار وسيع و مناسب بود  به طوري كه نيروهاي آورد. فضاي گردان به وجود مي

توانستند تفرقه و گسترش كافي داشته باشند. دسترسي به منبع آب هم گردان مي
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مدّتي با من در منطقة تجمعّ بود و در مورد  نزدیک و آسان بود. جناب سرهنگ كيهاني

شهر شادگان، توضيحاتي دادند. اشاره داشتند كه رفتن نيروها به شهر اصلاً به صلاح 

نيست، نگذارید افراد با مردم شهر زیاد تماس بگيرند احتمالاً ممکن است عوامل 

 ه در حاليغيرمطمئن در شهر وجود داشته باشند و بخواهند كسب اطلاع كنند. آن گا

 گردید. جناب سرهنگ كيهانيكه ستون خودرویي به تدریج به منطقة تجمعّ وارد مي

 ( 0خداحافظي كرده و مراجعت نمودند. )نقشة شماره 
 

 استقرار در منطقة تجمعّ
 

در اولين اقدام، محل استقرار گروهانها با یک فاصله اي از یکدیگر تعيين گردید 

 خودروها به محلهاي مربوطه هدایت شدند و نفرات بار خودروها را خالي كردند. 

هاي گلِي قدیمي وجود داشت كه بقایاي در داخل منطقة تجمّع، تعدادي خانه

ده بود. در اثر شرایط جوّي این دیوارها آنها به صورت چهار دیواري مخروبه به جاي مان

متر بود. به نظر رسيد همين     3/2به تدریج كوتاه شده و ارتفاع آنها كمتر از 

تواند باشد. به ستاد گردان چهاردیواریها، حفاظتي براي اسناد و مدارك گردان مي

ر دیواریها با ( ابلاغ شد، در داخل آنها استقرار یابند. یکي از همين چها0و2،2،0)اركان 

 كشيدن یک چادر به سقف آن به عنوان دفتر گردان تعيين گردید. 

هاي پر از خاك و یا پليت كه بعدها در هنوز از كاربرد تراورس، گوني، یا جعبه

گردید هيچ آموزش و اطلّاعي نداشتيم بلکه سنگرسازي براي اسکان رزمندگان استفاده مي

كردیم. اكثراً از همان روشهاي اردویي كه در زمان صلح آموزش دیده بودیم استفاده مي

 گردید. حدود یک متر كنده شده بود بر پا    مي چادر انفرادي روي زميني كه

كرد. در مقابل هوا هنوز گرم بود و نخلستان مرطوب و شرجي گرما را بيشتر مي

 آن روحيةّ نيروها بسيار خوب بود و مشکلي وجود نداشت. 

با شناسایي بيشتر در اطراف منطقه، براي خودروها محل مناسبي تعيين شد، 

زدیکي آب در محل نسبتاً خوبي استقرار یافت. محل دپو مهماّت همچنين آشپزخانه در ن
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متر تا نيروها فاصله داشت. نقطه تأمين آب در  344طوري تعيين گردید كه حدود 

نزدیکي شهرستان شادگان بود. بهداري گردان در محل مناسب استقرار یافت. دسته 

ات فرمانده دستة مخابر تعمير و نگهداري موقعيت خوبي براي شروع تعميرات پيدا كرد.

تا عصر آن روز ارتباط با سيم گردان با گروهانها و ستاد را برقرار نمود. در بازدیدي كه 

عصر همان روز صورت گرفت گردان به طور كامل در محلهاي تعيين شده استقرار یافته 

اه گبود. هنوز بازدید تمام نشده بود، پيامي واصل گردید كه قبل از نماز مغرب در قرار

حضور داشته باشم. بقيهّ امور به دست معاون گردان جناب سرگرد حسن محمدّي 

سپرده شد ومن به قرارگاه رفتم. البتهّ به علتّ این كه هنوز اطلاعات من در مورد 

مأموریت و وضعيتّ كامل نشده بود زودتر از موعد خودم را به قرارگاه رساندم، علاقمند 

كيلومتر فاصله  34یم. چون محل استقرار ما تا آبادان بودم اطلاعات بيشتري كسب نما

 داشت و این امر نشانگر این بود كه استقرار موقتّي است. 
 

 توجیه عملیاتي در قرارگاه اروند
 

به محض ورود، من را احضار كردند. در ابتدا از نحوة استقرار  جناب سرهنگ فروزان

گردان سئوالاتي نمودند و بعد از آن سئوالاتي در مورد وضعيتّ گردان از لحاظ نيروي 

انساني و تجهيزات داشتند. پاسخ داده شد استقرار در منطقة تجمعّ خاتمه یافته، محل 

اه، در نظر گرفته شده است و مشکلي مناسب و خوبي، براي منطقة تجمعّ توسطّ قرارگ

 34نداریم. از لحاظ نيروي انساني بر اساس جدول سازمان آمار گردان تکميل است حتيّ 

نفر نيز اضافه بر سازمان داریم. سلاح و تجهيزات هم برابر جدول سازمان موجود است. از 

باشد به طوري نظر مهماّت نيز بار مبناي گردان كامل است. تحركّ گردان صد درصد مي

 تا اینجا با خودروهاي موجود ترابري شده ایم.  كه از اندیمشک

از اطلاعاتي كه دریافت نمود خوشحال شده فرمودند:   جناب سرهنگ فروزان

امتياز خوبي براي قرارگاه است، به عرض رساندم. انشاءا... در عمل بتوانيم داشتن امتياز 

 را ثابت كنيم. 
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قرارگاه را احضار نموده و فرمودند كه  ایشان بلافاصله رؤساي اركان دومّ و سوّم

ت دشمن و خودي توجيه نمایند. من و رؤساي در اطاق عمليات من را نسبت به وضعيّ

 به اتّفاق به اطاق توجيه رفتيم.  0و 2اركان

در مسير حركت گفته  ریيس ركن دومّ مطالبي را كه جناب سرهنگ كيهاني

 7تا  بودند تکرار نموده و اضافه كردند: دشمن در شمال سه راهي آبادان ـ ماهشهر

كيلومتر به سمت ماهشهر پبشروي داشته به طوري كه عبور و مرور در روي جادهّ 

مقدور نيست. دیروز چند نفر از اهالي كه در حال ترك شهر آبادان بودند توسطّ عراقيها 

 0( نيز بر اثر گلوله باران فرودگاه آبادان، 34مهرماه27به اسارت گرفته شدند. امروز )

مجروح گردیدند. هواپيماهاي عراق امروز سه مرحله به شهر آبادان نفر  7نفر شهيد و 

هجوم آورده تعدادي از غير نظاميان در اثر بمباران هوایي دشمن مجروح و شهيد شده 

پالایشگاه آبادان از  اند كه هنوز آمار دقيق آنها به دست ما نرسيده است. تانک فارم

 سوزد و هنوز این سوختن ادامه دارد.ميهاي آتش روز اولّ درگيري با دشمن در شعله

توپخانة دشمن به صورت مستمر شهرهاي خرمشهر و آبادان را گلوله باران 

ها و منازل مردم در آتش كند. ساختمانهاي زیادي ویران شده، تعدادي از مغازهمي

سوزد. مردم این دو شهر دسته دسته از منازل و كاشانة خود دست شسته، پياده و مي

 شوند. سواره از شهرها خارج مي

ركن سومّ اظهار داشت: امروز هواپيماهاي نيروي هوایي ارتش  آن گاه ریيس

جمهوري اسلامي ایران در دو مرحله نيروهاي دشمن را كه در گمرك خرمشهر استقرار 

هاي موجود در منطقه به طور مداوم نيروهاي دشمن را در داشتند بمباران نمودند. توپخانه

ات ضایعات و تلفاتي به دشمن وارد كرده كنند، این دو عمليشمال آبادان گلوله باران مي

اماّ آمار دقيقي از تلفات دشمن در دست نداریم. نيروهاي موجود در منطقه كه هم اكنون 

                                           
 بودند.  و ریيس ركن دوّم جناب سرهنگ لطفي . ریيس ركن سوّم جناب سرهنگ اسماعيل كيهاني2

ر اثر گلوله باران دشمن آتش . تانک فارم: مخزن بزرگي است براي ذخيره كردن نفت و سایر مشتقات آن. این مخازن د2

 گردید. گرفته شعله و دود حاصله در تمام شبانه روز در منطقه مشاهده مي
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جنگند از نظر تعداد بسيار اندك هستند اماّ ایثارگري و در مقابل دشمن سينه به سينه مي

گذرد دشمن حتيّ ميروز از شروع جنگ تحميلي  27فداكاري آنها سبب شده تاكنون كه 

در اشغال و تصرفّ شهر مرزي خرمشهر ناكام بماند. طي هماهنگيها و پيگيریهاي مداوم 

قرارگاه در جهت درخواست نيرو از نيروي زميني گردان شما به عنوان اولّين یگان اعزامي 

 هباشد. یک گردان از نيروهاي امداد ژاندارمري نيز در راه است ببراي تقویت قرارگاه مي

همين زودي به منطقه خواهد رسيد. دشمن ضمن ادامه فشار براي اشغال خرمشهر هر 

 كند محاصره آبادان را نيز تنگ تر نماید.لحظه تلاش مي

پس از توجيه شدن در اطاق عمليات به دفتر فرمانده قرارگاه رفتيم. جناب سرهنگ 

دستگاه  6رسد.   تعداد در راه است و فردا مي اد ژاندارمريامد 242فرمودند، گردان  فروزان

تانک بازسازي شده، با خدمه كامل از اهواز حركت كرده اند و فردا به شما ملحق خواهند 

آبادان هم اكنون استقرار دارند و  27نيز در كيلومتر   (-م م)204شد. یک گردان توپخانه

 ـآبادان را قطع  آماده اجراي مأموریت هستند. باید تلاش كنيم نگذاریم دشمن جادهّ ماهشهر

كند. شما از هم اكنون شناسایيهاي لازم را براي اجراي مأموریت انجام دهيد. نتيجه اطلاعات 

گزارش كنيد. ستاد نيز اطلاعات به دست آمده از  ندبه دست آمده را روزانه به قرارگاه ارو

 سایر مراكز اطلاعاتي را به شما ارسال خواهد كرد. 

مشخصّ شد،  200، وضعيتّ و مأموریت براي گردانبا توضيحات فرمانده قرارگاه اروند

آمدیم شب گذشته بود، چون به سمت آبادان ميمن خداحافظي كردم و به راه افتادم. پاسي از 

كرد، كيلومتر تجاوز نمي 24كردیم. سرعت خودرو ازبایستي با چراغ خاموش حركت مي

نزدیک به سه ساعت طول كشيد تا به محل اسقرار گردان رسيدیم. دقایقي از نيمه شب 

كن دومّ گردان گذشته بود و چون در موقع حركت اسم شناسایي و عبور را گرفته بودم، )ر

باشد( در ورود به گردان مشکلي پيش نيامد. مسئول تعيين و ابلاغ اسم شناسایي و عبور مي

د كه از مردم شمال ایران بو جز عناصر نگهباني بقيهّ گردان خواب بودند. سربازي به نام راجي

                                           
 ( یعني استعداد نيروها از یک گردان كمتر است.-توپخانه. علامت ) 00گروه  004. دو آتشبار از گردان 2
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آورد. این غذا برایم ميكشيد و فلاكس چایي بعد از صرف زحمت دریافت غذاي من را مي

سرباز هنوز بيدار بود به محض رسيدن من جلو آمد و گفت جناب سرگرد غذا برایتان گرفتم، 

هنوز گرم است شام اگر ميل دارید برایتان بياورم. من شام نخورده بودم اماّ احساس مسئوليتّ 

ود بود. غذا عدس پلو باین سرباز كه تا آن موقع غذا را گرم نگه داشته، برایم از شام لذیذتر 

مقداري از آن صرف شد و با تشکرّ از زحمت و بيدار بودن سرباز، فکر من در جهت اجراي 

 برد. مأموریت بسيار سنگينيمأموریت مشغول شد. به كيسه خواب پناه بردم، اماّ خوابم نمي

سترش زرهي خود را در منطقه گ 0بود، طبق آنچه كه در اتاق توجيه عنوان شد دشمن لشکر

كرد. مصاف یک گردان استفاده مي 0داده در جنگ شهري نيز از سایر نيروها به غير از لشکر

وي باشد در مقابل نيرپياده با سلاحهاي سازماني كه حداكثر برد آنها حدود سه كيلومتر مي

زرهي دشمن آن هم در زمين صاف، كار ساده اي نبود. تانک معمولاً با استفاده از توپ و 

كيلومتر، هدف را دقيق نشانه بگيرد و منهدم كند در حالي كه  3تواند در مسافت مي دوربين

كيلومتر،  0تواند در مسافت اگر سلاحهاي گردان پياده بسيار دقيق عمل كند حداكثر مي

كيلومتري ما را درگير كرده به  3هدف را نابود كند. به این ترتيب دشمن اگر از مسافت 

 رسد.ها به محل استقرار دشمن نميید، هيچ یک از گلولهسمت ما تيراندازي نما

به نظرم رسيد ما باید طوري به سمت دشمن حركت كنيم كه دشمن متوجهّ 

نزدیک شدن نيروها نشود. این در صورتي امکان پذیر است كه دید كم شود. از طرفي 

 چون زمين صاف است در روز انجام حركت ممکن نخواهد بود، پس باید شب حركت

كرد چه بسا در این حركت دشمن به كلّي غافلگير شود. بعد فکر كردم در صورتي كه 

شود؟ قطعاً دشمن علاوه بر   ادامه درگيري به روز بکشد و هوا روشن شود چه مي

 یگانهاي خط جلو، نيروهاي دیگري نيز در پشت جبهه دارد. 

در  تواندباشيم، ميبه ذهنم رسيد در صورتي كه ما نيروي زرهي در احتياط داشته 

دستگاه تانک بازسازي شده به خاطرم آمد  6مقابل دشمن بایستد و ما را تقویت كند. آن 

شد. اطلاعات من كافي نبود، با چيدن كه به فرموده فرماندهي قرارگاه فردا به ما ملحق مي

به قدم  مها نتوانستم به یک نتيجه روشن برسم. نهایتاً به خود گفتم كارها بایستي قدمهره
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جلو برود. اولّين اقدام، شناسایي از منطقه است پس بایستي براي این كار در اولّين قدم 

برنامه ریزي شود. فردا تيمهاي شناسایي را انتخاب كنيم و از سه محور اعزام نمایيم. این 

 فکر قدري به من آرامش داد و خوابم برد. 

صدایم زد جناب سرگرد موقع نماز است. از خواب  صبح بود، سرگروهبان صحبتي

بيدار شدم نماز صبح را به جا آوردم احساس كردم فکر كردن براي اجراي عمليات از 

نظر روحي خيلي به من كمک كرده است، مصممّ بودم. باید گشتي شناسایي پرُ توان 

 و مؤثّري اعزام شود تا اطلاعات مفيد جمع آوري گردد. 
 

 گشتیهای شناسایياعزام 
 

دریافت كرده بودم فرماندهان  منطقه از قرارگاه اروند 34،444/2نقشه اي به مقياس

را احضار كردم. ابتدا موقعيتّ گردان در روي نقشه  0و2گروهانها، معاون گردان و اركان 

كيلومتري  7مشخصّ شد سپس وضعيتّ دشمن را كه در شمال جادهّ ماهشهرـ آبادان )

در منطقه مارد  آبادان( گسترش داشت بررسي كردیم، چون دشمن بر روي رودخانه كارون

)قصبه( پل زده بود. در شمال منطقه یعني محور آبادان ـ اهواز حدود دشمن و گسترش آن 

يم تا دانستبراي ما معلوم نبود. نکته دیگر اینکه شمال آبادان را دشمن دور زده بود و ما نمي

حال  چه مسافتي شمال آبادان توسطّ دشمن دور زده شده است؟  از جهتي دشمن در

پيشروي به سمت جنوب بود تا آبادان را از طرف شرق نيز محاصره نماید. اطلّاعات از توقفّ 

و یا پيشروي دشمن، براي ما از اهميتّ زیادي برخوردار بود. بر همين اساس تصميم بر این 

 شد از سه محور شناسایي صورت گيرد. 

 ـ آبادان در جادهّ اهواز آبادان.  ـ محور دارخوین2

 به طرف آبادان.  27ـ محور ماهشهرـ آبادان از كيلومتر2

هاي آباداني روزانه از آن ـ محور شمال جنوبي یا شرقي آبادان كه تعدادي از خانواده0

شدند. هم چنين نيروهاي خودي در شهر آبادان كه در مقابل دشمن طریق خارج مي

 كنند. مقاومت مي
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م بعدي انتخاب نفرات تيمها بود كه بایستي از افراد شجاع، چابک، باهوش قد

تعيين گردند. اگر این نوع افراد درآن شرایط كه هنوز اولّين قدم اجراي مأموریت بود، 

 گردید اطمينان بيشتري داشتيم. به صورت داوطلب انتخاب مي

جمع كرده   به فرماندهان گروهانها مأموریت داده شد كه گروهان خود را

مأموریت واگذاري را اعلام، افراد داوطلب را در یک محليّ كه تعيين كردم، گردآورند. 

طولي نکشيد كه تعداد زیادي نيروي داوطلب در محل مورد نظر جمع شدند. چندین 

برابر آن چه كه نياز داشتيم. من در مرحله یکم فرماندهان تيم اعزامي را تعيين كردم، 

 تيم را از داخل داوطلبين، بر عهده فرماندهان تيم گذاشتم.  انتخاب نفرات هر

 ـ آبادان شد.  سرگرد حسن محمّدي معاون گردان داوطلب شناسایي محور دارخوین

كه در سمت فرمانده دسته گروهان یکم  ستوان دومّ علي اصغر درویش قانع

 ـ آبادان مأموریت شناسایي را انجام دهد.  شغل داشت داوطلب شد در محور ماهشهر

، فرمانده گروهان اركان داوطلب انجام شناسایي شرق سروان داریوش یزدان ستا

آبادان و شهر آبادان گردید. تصميم بعدي بر این قرار گرفت كه تيمهاي اعزامي با لباس 

 محلّي بروند تا حتّي الامکان پوشش داشته باشند. 

رسيد چون هيچ نفر، كمي مشکل به نظر مي 0ـ0تهيهّ لباس براي سه تيم و هر تيم

اري )پولي( در اختيار گردان نبود. قرار بر این شد دو نفر از درجه داران بومي موقع گونه اعتب

نماز ظهر به مسجد شادگان بروند و از امام جماعت درخواست نمایند، چند دست لباس به 

روز به صورت موقتّ و عاریه تحویل دهد تا پس از رفع نياز عودت داده شود.  0ـ0مدتّ

جناب سرگرد محمدّي معاون گردان به عهده گرفتند. آن روز لباس  مسئوليتّ تأمين لباس را

 تهيهّ شد و تيمهاي تعيين شده نسبت به مأموریت توجيه شدند. 

                                           
به درجه رفيع شهادت  34ماهآبان 0افسر بسيار شجاع و لایقي بود كه در عمليات  . ستوان دوّم علي اصغر درویش قانع2

 رسيد.
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پس از اقامه نماز هر سه تيم به مأموریتهاي تعيين شده  34مهرماه24صبح روز 

گر . دو تيم دیاعزام گردیدند. تيمي كه به آبادان اعزام شده بود، شب را در آبادان ماندند

 عصر همان روز به منطقه گردان مراجعت نمودند. 

گزارش تيم اعزامي به محور ماهشهرـ آبادان حاكي از آن بود كه جادهّ در دست 

باشد. امّا هنوز نيرویي از دشمن است و دشمن مانع تردّد در جادّه ماهشهرـ آبادان مي

 دشمن در جنوب جادهّ استقرار ندارد. 

ـ آبادان گزارش داد. نيروهاي زیادي از دشمن كه  ه محور دارخوینتيم اعزامي ب

 ـآبادان را قطع كرده اند )حدود  24وجود تانکها نشان از زرهي بودن آنها دارد، جادهّ اهواز

 كيلومتر از دارخوین به سمت آبادان( و در شرق جادهّ حضور دارند. 

ه به این كه در شرق جادّه نيز مسافتي را در تعداد تانکها خيلي زیاد است با توجّ

پوشش نيزارها راه پيمایي كردیم، به علّت كمبود زمان قادر به تعيين محدوده شرقي 

 گسترش دشمن نشدیم، لازم است فردا نيز شناسایي ادامه داشته باشد. 

شتيها گتيم اعزامي به آبادان نيامد و ما را در نگراني گذاشت. بلافاصله مراتب گزارش 

ارسال نمودیم. چون با نيروهاي مستقر در آبادان ارتباط نداشتيم، از  را به قرارگاه اروند

قرارگاه اروند درخواست كردیم كه وضعيتّ تيم اعزامي را از فرمانده نيروهاي مستقر در 

بادان اطلاع فرماندهي آآبادان سئوال نماید. با پيگيریهاي زیاد پاسخ دریافتي حاكي از عدم 

 از تيم اعزامي گردان بود. این نگراني تا فردا عصر ادامه داشت. 

به هر دو تيمي كه گزارش فعاليّت شناسایي خود را داده بود، ابلاغ شد كه 

 ( نيز برنامه شناسایي را ادامه دهند. 34مهرماه04فردا)

نفر انتخاب شده 23براي نيروهاي مردمي گردان كه از بين صدها نفر داوطلب 

 شد و جناب سروانبودند، روزانه كلاس آموزش تيراندازي و استفاده از زمين گذاشته مي

ریيس ركن سوّم گردان در اجراي برنامه نظارت داشت. باقي مانده نيروهاي  حسن كاوه

خصوص استفاده گردان نيز طبق سازمان، برنامه آموزش تيراندازي و رزم انفرادي، به 

 گرفت. از زمين داشتند كه با فرماندهان مربوطه تمرین عملي انجام مي
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رسيد مبني بر این كه فرمانده گردان در ساعت  پيامي از قرارگاه اروند 2244در ساعت 

، پس از دادن دستورات لازم به 34مهرماه04صبح در قرارگاه حضور یابد. صبح روز 4944

ریيس ركن سومّ گردان به سمت قرارگاه حركت كردم. در ساعت تعيين  سروان حسن كاوه

م قرارگاه آخرین وضعيتّ نيروهاي دشمن و خودي شده جلسه تشکيل گردید. اركان دومّ و سوّ 

را شرح دادند. فرمانده قرارگاه ضمن ارایه جمع بندي گزارش اركان دومّ و سومّ اظهار نمودند:  

دیروز دشمن بار دیگر به سمت پل خرمشهر پيشروي نموده و ليکن با مقاومت دليرمردان 

روي، به جاي اولّش بازگشته است. مدافع خرمشهر مواجه گردیده و بدون حتيّ یک قدم پيش

نبردهاي خياباني بين رزمندگان اسلام و نيروهاي اشغالگر متجاوز عراق به شدتّ ادامه دارد. 

همزمان در جنوب اروندرود نيز دشمن اقداماتي براي قطع كردن نخلها و احداث جادهّ و تهيهّ 

متري مسجد  344حدود دشمن  34مهرماه29مورخ  2203مواضع انجام داده است. تا ساعت 

 جامع خرمشهر پيشروي كرده، مسجد و اطراف آن را مورد اصابت خمپاره قرار داده است. 

مقاومت جان بركفان در خرمشهر سبب گردیده كه دشمن براي ورود به شهر 

آبادان دچار شکّ و تردید گردد. هم اكنون تصميم دارد با محاصره كردن شهر آبادان 

 کند. اقدام به تصرّف آن ب

ما باید تلاش كنيم تا از محاصره آبادان توسطّ دشمن جلوگيري كنيم. بر همين 

اساس اقداماتي صورت گرفته است كه یگانهاي از نيروي زميني به زودي به ما ملحق 

 شود.روز آینده به منطقه وارد مي 2ـ0از طریق هوا در 77لشکر 2گردند. تيپ

اختيار قرارگاه قرار خواهد گرفت. زرهي شيراز چند روز آینده، در  07تيپ 

امداد نيز امروز به منطقه خواهد رسيد، هم چنين از گروههاي توپخانه  242گردان

 شوند. نيروي زميني چند گردان براي پشتيباني نيروها وارد منطقه مي

فرمانده قرارگاه در خاتمه جلسه به من تأكيد فرمودند:  گشتيهاي شناسایي هر 

نتيجه گزارش آنها را روزانه به قرارگاه ارسال نمایند. از فرصت استفاده  روز اعزام شوند و

 كنيد، گردان از لحاظ سازماندهي و آموزش آماده اجراي مأموریت باشد. 
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 بازدید از آشپزخانه
 

بعد از خاتمة جلسه من به محل استقرار گردان مراجعت نمودم. خواستم سري به 

روزها مشکلاتي از نظر مواد فاسد شدني وجود داشت آشپزخانه گردان بزنم چون آن 

یک قرارگاه تاكتيکي بود و تجربه و امکانات چنداني در تداركات  زیرا قرارگاه اروند

نداشت. از طرفي گردان از لشکر كه پشتيباني كننده اصلي بود، جدا شده بود. همچنين 

و به علتّ شرایط جنگي، مواد مصرفي در مأمور خرید در منطقه آشنایي نداشت 

شهرهاي نزدیک كم بود یا قيمتها كمي بالا بود. این مواد شامل گوشت، تخم مرغ، كره، 

كردند. چند روز اولّ مي پنير، سبزي، سيب زميني و پياز بود كه معمولاً روزانه خرید

خرید و یا در كمکهاي مردمي در حدي بود كه گردان بعضي از اقلام اشاره شده را نمي

شد تا مواد اوليه موجود در گرماي منطقه فاسد برنامة غذایي مصوبّ، تغييراتي داده مي

نشود. البتهّ وجود خودروي یخچال دار كمک بزرگي در نگهداري مواد  فاسد شدني بود 

 ليکن ظرفيتّ آن محدود بود. 

ده بود كه به كمک یکي از منابع تأمين غذاي گردان استفاده از كنسروها و غذاي آما

گردید. شد و در شرایط بحراني، استفاده ميروزه گردان ذخيره مي 7الي  3آنها معمولاً جيره 

 آمد. پزشک گردان روزانهالبتهّ این شرایط با وارد شدن نيروها به صحنه عمليات به وجود مي

رد و این امر از دو كها بازدید نموده و نتيجه بازدید خود را در دفتري ثبت  مياز آشپزخانه

جهت مفيد بود، یکي این كه در بازدید بعدي ابتدا نکاتي كه تذكرّ داده شده بود بررسي 

گردید تا معایب برطرف شده باشد. دومّ این كه به جز پزشک هر بازدید كننده اي كه مي

 اگرفت و معایب بكرد در وضعيتّ بهداشتي آشپزخانه قرار ميدفتر مربوطه را مطالعه مي

 گردید. كنترل و بازدیدهاي مکررّ بر طرف مي

تغذیه ابواب جمعي گردان اقدام مهمّي بود، اگر كنترل و نظارت كمتر صورت   

گرفت، در روحية افراد تأثير داشت. از جهتي در بهداشت و سلامتي جسمي آنان اثر مي

 گذاشت. مستقيم مي
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د اهدایي از طریق كمکهاي مردمي در بازدید صورت گرفته، اتکّاء تغذیة گردان به موا

گذشت بيش از حدّ انتظار بود، چون در دو سه روزي كه از ورود گردان به منطقة تجمعّ مي

قسمت اعظم مواد مصرفي از طریق كمکهاي مردمي تأمين شده بود. افسر خرید احضار شد 

ن شده از طریق و ابلاغ گردید:  منابع تأمين مواد مورد نياز گردان، هماهنگ با شرایط معي

لشکر تهيهّ گردد، طبق آمار گردان روزانه خرید صورت گيرد تا به تدریج گردان  ذیحسابي

خودكفا شود. از كمکهاي مردمي براي تقویت غذایي استفاده گردد زیرا ممکن است در بعضي 

موارد این كمکها تقليل پيدا كند و یا این كه پس از مدتّي قطع گردد. در مورد شستشوي 

رتب دستهاي سربازان آشپزخانه تذكرّ داده شد و براي احداث حمام دستوراتي صادر گردید م

 كه نياز به اقدام مهندسي داشت. 
 

 ها  آموزش و گزارش گشتي
 

هاي آموزشي به ویژه تيراندازي با سلاحهایي كه هر خدمه در سازماندهي و اجراي برنامه

 گردید و ریيس ركن سومّ در اجراي آنها نظارت داشت. اختيار داشت هر روز اجرا مي

گشتيهاي اعزامي از سه محور به گردان مراجعت نمودند.  34مهرماه04عصر روز 

دشمن در گلوله باران شهرهاي خرمشهر و آبادان  گزارشهاي واصله حاكي از شدّت عمل

سوختند و اهالي هاي آتش ميبود، به طوري كه این دو شهر در طول روز در شعله

شهرهاي مذكور همه در تلاش بودند كه شهر را ترك كنند. از جهتي مقاومت رزمندگان 

و اجازه  )نظاميان ـ نيروهاي مردمي ـ سپاه ـ كميته( در مقابل دشمن ادامه داشت

 پيشروي به دشمن داده نشده بود. 

كيلومتري آبادان  24ـ آبادان گزارش داد:  جادّه تا  تيم اعزامي به محور دارخوین

در اشغال دشمن است و تعدادي از براداران سپاهي در شمال جبهه به منظور جلوگيري 

. عناصر گشتي، برداران از پيشروي دشمن، به سمت شمال، در منطقه حضور داشتند

                                           
به نام ذیحسابي وجود دارد كه كليه دریافت و پرداخت وجه با  . ذیحسابي: در سطح لشکر در قسمت كنترولر بخشي2

 گيرد. در آن قسمت براي پذیرش اسناد شرایطي وجود دارد كه بایستي رعایت شود.آرایه سند از آن طریق صورت مي
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سپاهي را در زیر یکي از پلهاي موجود در جادهّ مذكور ملاقات نموده بودند. دشمن 

كيلومتر به سمت شرق گسترش یافته، سپس  3الي  0پس از قطع جادهّ اهوازـ آبادان 

 به سمت جنوب توسعه وضعيتّ داده بود. 

 در این محور استعداد و تركيب نيروهاي دشمن، دو گردان زرهي برآورد گردیده بود. 

تيم اعزامي به محور ماهشهرـ آبادان گزارش دادند:  یک دستگاه نفربر زرهي را 

بسته شده و در در جنوب جادهّ رویت كردند. جادّه ماهشهرـ آبادان در آن قسمت كاملاً 

هالي آبادان از قسمت جنوبي شهر كه فاصله زیادي تا اختيار دشمن قرار گرفته است. ا

جادّه دارد به صورت پياده و سواره در یک مسير خاكي كه در اثر رفت و آمد چند روزه 

به  27ایجاد شده است از شهر خارج شده و پس از طي مسافت طولاني در كيلومتر 

نها بسيار اسف انگيز است. پيران و شوند. وضعيّت آوارد مي جادّه آبادان ـ ماهشهر

كودكان و آنهایي كه توان راه رفتن ندارند، چندین ساعت زیر آفتاب سوزان بدون 

ه طوري شود بكنند، چه بسا تلفاتي نيز به آنها وارد  ميدسترسي به آب راه پيمایي مي

 رسند. كه هيچ وقت به جادهّ اصلي نمي

در آبادان مانده بود، گزارش داد:  دانشجویان تيم اعزامي به آبادان كه شب را نيز 

دژ،  232هاينيروي زميني ارتش در آبادان هستند. هم چنين گردان دانشکده افسري

و عناصري از تکاوران دریایي ارتش را، در آبادان مشاهده كرده  42مکانيزه لشکر  263

اند. بقيّه زرمندگان از اهالي شهر، سپاه پاسداران و نيروهاي مردمي داوطلب از سایر 

كنند. آتش توپخانة دشمن شهرها هستند كه در مقابل دشمن ایثارگرانه مقاومت مي

زیاد است نيروهاي موجود، مشکلاتي از جهت پشتيباني به ویژه  بر روي شهر خيلي

ر هاي دشمن دآتش توپخانه دارند. تانک فارمها و پالایشگاه نفت آبادان در زیر گلوله

هاي آنها تا مسافت زیادي از منطقه را در شب روشن حال نابود شدن است و شعله

بقيهّ نيز كه به علّت كمبود امکانات  كند. اهالي آبادان اكثراً از شهر خارج شده اند.مي

یا وابستگي داشتن به وسایل زندگي كه یک عمر زحمت كشيده اند هنوز باقي مانده 
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اند در اثر فشار دشمن طيّ چند روز آینده از شهر خارج خواهند شد. چون هر روز 

 گردند. تعدادي از آنها در اثر اجراي آتش توپخانه دشمن مجروح یا شهيد مي

، پس از عبور از رودخانه بهمنشير خروجي اهالي آبادان از طریق ابوشانک مسير

باشد. در این قسمت آتش دشمن كمتر است ليکن مسافت زیادي را باید طي كنند مي

 برسند.  تا به جادهّ اصلي آبادان ـ ماهشهر

ارسال شد. آن روز از قرارگاه اروند  گزارش گشتيهاي شناسایي به قرارگاه اروند

 رفت گزارش اطلاعاتي به گردان واصل نشد. طبق اطلاع از عواملي كه در شهر ماهشهر

یک فروند هواپيماي عراقي در بندر امام خميني)ره(  34مهرماه24و آمد داشتند در روز 

گردد. پس از سقوط هواپيما، اهالي براي اقط ميتوسطّ پدافند هوایي نيروي هوایي س

شوند متأسّفانه در اثر انفجار باقي مانده لاشه هواپيما هاي آن جمع ميتماشا دور تکه

 تعدادي از اهالي شهيد و مجروح گردیده بودند. 

ماه در خرمشهر ، جنگهاي خياباني در روز سي ام مهرطبق اطلاع واصله از قرارگاه اروند

به شدتّ ادامه داشت، هر دو شهر )آبادان ـ خرمشهر( در طول شب و روز توسطّ دشمن گلوله 

شد و چندین مرحله هواپيماهاي عراقي نقاط حساّس این شهرها را در طول روز باران مي

 242بمباران نمودند كه تلفات، ضایعات و خسارات زیادي وارد   گردیده است. در این روز گردان

به فرماندهي سرهنگ دومّ دارایي به منطقة شادگان وارد شد و به فاصله نه  امداد ژاندارمري

 منطقة تجمعّي را اشغال كرد.  200چندان دور از گردان

همچنين طبق اطلاعيهّ دیگري كه در تاریخ یکم آبان ماه به گردان واصل گردید؛ 

هاي نيروي هوایي ارتش جمهوري اسلامي ایران در چند روز سي ام مهرماه جنگنده

مرحله، مناطق گسترش نيروهاي عراقي، یگانهاي پشتيباني و عقبة آنها را بمباران نموده 

من وارد ساختند. این عمليات در روحيهّ رزمندگان تلفات و خسارات قابل توجهّي به دش

به ویژه اهالي شهرهاي آبادان و خرمشهر تأثير فراواني داشته و سبب خوشحالي آنان 

 گردیده است. 



 در نبرد آبادان 200گردان  / 92

 

كرد خود را براي اجراي عمليات آماده مي 200در روز یکم آبان ماه گردان

لاحها و تجهيزات را بازدید فرماندهان، آخرین وضعيّت سازماندهي، آماده به كار بودن س

هاي پياده و رزمي براي كردند. تا آن موقع به كارگيري نيروهاي مردمي در دستهمي

گردان تجربه نشده بود. آنان براي آمادرساني، تعميرات، رانندگي خودروها و تعدادي 

امي از شهرباني و شدند. ليکن نيروهاي اعزبه كار گرفته مي نيز در دستة بهداري

ژاندارمري هم چنين از سایر مراكز آموزشي چون آموزشهاي لازم را با سلاح همراهي 

 شدند. هاي پياده سازماندهي ميفرا گرفته بودند در دسته
 

 اعلامیه فرماندهي معظّم کلّ قوا و آماده شدن برای عملیات
 

فرمانده معظمّ كلّ قوا حضرت  ( اعلاميه اي از سوي2034در این روز )اوّل آبان ماه سال 

« حصر آبادان باید شکسته شود.»امام خميني)ره( صادرگردید مبني بر این كه 

با دریافت این پيام تاریخ ساز، شتاب بيشتري در آمادگي نيروها  فرماندهي قرارگاه اروند

جهت  200گردان براي اجراي عمليات داده و بر همان اساس یک دستور آگهي به 

 اجراي مأموریت صادر نمودند. 

در ارایه آخرین نکات آموزشي علاوه برآموزشهاي علمي و عملي كه توسطّ 

فرماندهان گروهانها به افراد جمعي داده شده بود، به خاطر دارم من گردان را جمع 

 كردم و ضمن تشریح چند نکته آموزشي، دو موضوع را به سربازان تأكيد نمودم:   

یکي استفاده ازسلاحي كه دردست دارید براي كشتن دشمن، این در صورتي »

ميسّر است كه آموزش خوبي دیده باشيد و عملاً در ميدان نبرد این اعتماد به نفس را 

در خودتان به وجود بياورید كه تيراندازي شما خطا ندارد. دومّ استفاده از زمين براي 

ه زمين بایستي استفاده كنيد تا دشمن شما كشته نشدن یعني شما از كمترین عارض

را نبيند و تير او به شما نخورد، حال اگر عارضة طبيعي وجود نداشت به اندازه جثهّ 

 خود خاك زمين را با بيل همراهي جابه جا كنيد تا توسطّ دشمن دیده نشوید. 
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 يدر استفاده از اسلحه این مورد قابل توجهّ است:  هنگام مقابله با دشمن كس

برنده است كه زودتر تير را به هدف بزند یعني سرعت و دقتّ در تيراندازي مطرح است. 

 این دو بایستي توأم و با هم انجام گيرد. 

حال اگر هر یک از شما صدها فشنگ بدون دقتّ و هدف گيري به سمت دشمن 

خواهد  اندك تيراندازي كند تلفاتي به او وارد نخواهد ساخت یا احتمالاً تلفات دشمن بسيار

بود اماّ از بعُد پشتيباني، آماده كردن یا ساخت مهماّت، رساندن آن از مبدأ به ميدان جنگ 

مستلزم زمان و نيروي كار بسيار زیادي است كه اقتصاد یک كشور در حال جنگ، كمتر 

تواند پاسخگوي آن باشد. لازم است كه به مسئله از ابعاد مختلف توجهّ شود و بدانيد كه مي

 «پشتيباني اقتصادي در نهایت سرنوشت ساز خواهد بود.

بعد از دریافت دستور آگهي لازم بود آخرین اطلاعات را از منطقه داشته باشيم 

 و فرماندهان گروهانها نيز با منطقة عمليات آشنا شوند. 

 نوشته شده بود. « آبادان – محور ماهشهر»در دستور آگهي واصله، منطقة عمليات 
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 بخش چهارم
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 آخرین شناسایي
 

 200، گردانبا توجّه به این كه طبق دستور آگهي ابلاغي از سوي قرارگاه اروند

شود، لازم بود تيم شناسایي محور بایست در محور ماهشهرـ آبادان وارد عمل مي

، آخرین اطلاعات را از وضعيتّ یادشده به فرماندهي ستوان دوّم علي اصغر درویش قانع

دشمن در شب دوّم آبان ماه به دست آورد و مراتب را گزارش نماید. بر همين اساس 

 اي مأموریت اعزام گردید. عصر روز یکم آبان ماه تيم مذكور براي اجر

همچنين در همان بعد از ظهر، خودم به همراه فرماندهان گروهانها، فرمانده 

گروهان اركان براي بررسي  دسته خمپاره انداز و موشک تاو و عناصر دستة شناسایي

ن به آبادا 27نزدیک، به طرف منطقه عمل گردان حركت كردیم. ابتدا در كيلومتر 

( سري زدیم. از فرماندهان آتشبار و یکي از دیده بانان -م م) 204موضع گردان توپخانه 

توپخانه كه در محل بود، اطلاعاتي به دست آوردیم. ضمناً به كمک  دوربينهاي مستقر 

 در آتشبارها، زمين و دشمن را تا حدودي كه مشخصّ بود ارزیابي كردیم. 

 27هاي محترقه شدید )حدود ه محل استقرار و برد گلولهاین گردان توپخانه با توجهّ ب

نمود. كيلومتري پشت خطوط مقدمّ دشمن اجراي آتش    مي 24كيلومتر(، تا عمق بيش از 

كه براي دید بهتر در محل مناسبي در داخل شهر آبادان  البتهّ مهارت و دقتّ دیده بانان

 ها به هدفهاي مورد نظر داشت. مستقر بودند، تأثير به سزایي در اصابت گلوله

                                           
2 .
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از طرفي با روش معمول در یگانهاي توپخانه و عکسهاي هوایي، محل استقرار 

ي،  یگانهاي این گردان براي عراقيها تقریباً مشخصّ شده بود و بعد از هر تيرانداز

كه  نموداجرا  مي« آتشهاي ضد آتشبار»توپخانه آنها هم مقابله به مثل كرده اصطلاحاً 

هر از گاهي گلوله هایي به صورت پراكنده به اطراف و یا داخل مواضع آتشبارهاي 

 كرد. خودي اصابت مي

 ،به هر حال بعد از بهره برداري اطلاعاتي از ستاد گردان و آتشبارهاي توپخانه

كيلومتر در امتداد جادّه به صورت تيمي جلو رفتيم تا موقعيّت زميني منطقه  0حدود 

عمليات را بيشتر بررسي كنيم. به این ترتيب فرماندهان نسبت به وضعيّت زمين آشنا 

شدند و متوجّه گردیدند كه زمين منطقة عمليات صاف است. جادّه آسفالته آبادان ـ 

ر به فرد بوده و عرض آن نيز كم است. در خارج از جادهّ تانک و خودرو منحص ماهشهر

كنند مگر در جاهاي گود و باتلاقي كه ترددّ در آنها خالي از اشکال به راحتي ترددّ مي

نخواهد بود. همچنين با استفاده از دوربين، تعدادي از عراقيها و چند دستگاه نفربر آنها 

 ودند، مشاهده نمودیم. را كه در جنوب جادهّ مستقر ب
 

 معرّفي فرمانده عملیات آبادان و وضعیّت خرمشهر
 

 رسيده بود:   پس از بازگشت از شناسایي پيامي به شرح ذیل از قرارگاه اروند    

از اولّ آبان ماه به فرماندهي عمليات آبادان و  جناب سرهنگ حسين حسني سعدي» 

 خرمشهر منصوب گردیدند. 

در خرمشهر، جنگ تن به تن با دشمن ادامه دارد. گلوله باران شهرهاي آبادان و 

 6خرمشهر تلفات و ضایعات سنگيني به بار آورده است. نيروهاي خودي در این روز، 

هم چنان در كنترل نيروهاي خودي  نفر عراقي را به اسارت درآوردند. پل خرمشهر

باشد. در شمال آبادان نيروهاي خودي از سه راهي ماهشهرـ آبادان تا پل بهمنشير، مي

 كنند. در مقابل نيروهاي عراقي پدافند مي 22پل نو و ایستگاه 
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توسطّ هواپيماهاي نيروي هوایي ارتش ج.ا.ا چند پرواز پشتيباني هوایي انجام شده 

كه متأسفّانه یک فروند فانتوم، مورد اصابت آتش ضد هوایي دشمن واقع، خلبان آن با چتر 

 در منطقه عراقيها فرود آمده و هواپيما در خاك كشور ج.ا.ا سقوط نموده است. 

شود و نيروهاي خودي متحملّ شمن زیاد ميدر شهر خرمشهر هر لحظه فشار د

 «تلفات و ضایعات گردیده اند. 

فرماندهي اروند تصميم بر این داشت كه به هر ترتيبي، جادّه ماهشهرـ آبادان 

باز شود و محاصره آبادان كامل نشود. ليکن براي انجام عمليات فقط دو گردان نيروي   

و براي  امداد ژاندارمري 242ردانپياده و گ 200عمل كننده موجود بود، گردان

 243آبادان و یک گردان  27( مستقر در كيلومتر-م م) 204پشتيباني آتش نيز گردان

خراسان در راه بود تا به صورت كمک  77م م دیگر كه طبق اطلاع از توپخانه لشکري 

 د. ، یگانهاي عمل كننده را پشتيباني نمایمستقيم

گردید كه دشمن محاصره آبادان را كامل كند تأخير در اجراي عمليات، سبب مي

شد زیرا در خرمشهر كه در آن صورت تصرفّ و اشغال آبادان، براي دشمن بسيار آسان مي

تلاش یک ماهه دشمن سبب تلفات و ضایعات زیادي به نيروهاي خودي گردیده بود و 

كه شهر خرمشهر را تصرفّ نموده است و این در صورتي شب اولّ آبان ماه صدام اعلام كرد 

 بود كه هنوز ایثارگران رزمنده سينه به سينه دشمن در حال جنگ بودند.

بعد از ظهر اولّ آبان ماه، عراقيها به انتهاي شمالي پل خرمشهر تسلطّ یافتند و 

وهاي رارتباط رزمندگان در شرق پل با رزمندگان در غرب پل قطع شد و پشتيباني ني

باقيمانده در غرب پل عملاً مقدور نگردید. البتهّ نيروهاي عراقي تا خاتمه جنگ هرگز 

هم در تاریخ سومّ خردادماه  قادر به عبور از آن نشدند. طي عمليات بيت المقدسّ

 با پيروزي رزمندگان خرمشهر، آزاد و از لوث وجود دشمن پاكسازي شد.  2062سال

                                           
2 .
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 شرکت در جلسه و ابلاغ مأموریت
 

ژاندارمري به ستاد اروند احضار  242عصر روز یکم آبان ماه من و فرمانده گردان

ي خودي در منطقه، اظهار شدیم. فرمانده قرارگاه پس از اعلام آخرین وضعيتّ نيروها

داشتند:  متأسّفانه خرمشهر سقوط كرده و دشمن فشار را براي محاصره آبادان اضافه 

نموده است. طبق آخرین اطلاع، دشمن یک دستة پياده از نيروهاي خود را در جنوب 

جادّه ماهشهرـ آبادان مستقر و به تدریج به سمت جنوب، براي تنگ تر كردن محاصره 

كند اگر در اجراي عمليات تأخير داشته باشيم دیگر قادر نخواهيم كت ميآبادان حر

بود جلو دشمن را بگيریم. هم چنين پشتيباني از نيروهاي مستقر در آبادان صورت 

نخواهد گرفت، البتهّ نيروي زميني ارتش، دستور حركت تعدادي از یگانها را به سمت 

هوابرد اماّ  33شيراز، تيپ زرهي 07، تيپخراسان 77جنوب داده است مانند لشکر

 تاكنون این نيروها به منطقه وارد نشده اند. 

شود. در صورتي كه ، امشب وارد منطقه ميخراسان 77لشکر 2احتمالاً تيپ

دهيم و اقدام بعدي مشکل و احتمال منتظرآمدن این نيروها باشيم، زمان را از دست مي

 موفقيّت در عمليات آتي بسيار كم و كمتر خواهد شد. 

شود كه تيمسار براي تصميم گيري نهایي جلسه اي در قرارگاه تشکيل مي

( و تعدادي دیگر از مسئولين حضور ، ریيس جمهور )بني صدر، تيمسار فکوريفلاحي

 خواهند داشت. شما نيز در جلسه شركت كنيد. اگر مواردي دارید بازگو نمایيد. 

روز دومّ آبان ماه این جلسه با حضور مسئولين تشکيل شد كه ما  2444ساعت 

هم در جلسه شركت نمودیم. ابتدا، ریيس ركن دومّ از وضعيتّ نيروهاي دشمن صحبت 

كرد و فشار دشمن را در سقوط خرمشهر و ادامه آن را براي محاصره آبادان عنوان 

بدون وارد شدن به جنگ شهري  نمود، در نهایت هدف دشمن را در اشغال آبادان

همانند خرمشهر بيان كرد و تأكيد داشت كه دشمن با محاصره آبادان به اهداف خود 

خواهد رسيد. ركن سوّم وضعيّت نيروهاي خودي را شرح داد و عنوان نمود تعدادي از 
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نيروهاي اعزامي هنوز به منطقه وارد نشده اند. گرچه براي اجراي عمليات نيروهاي ما 

تواند در پيشروي دشمن براي توان بالایي برخوردار نيستند، اماّ اجراي عمليات مي از

محاصره آبادان نقش كنُد كننده و یا براي مدتّ كوتاهي بازدارنده داشته باشد. ما 

كه در حال آمدن به منطقه است  77بایستي زمان را از دشمن بگيریم تا تيپ دومّ لشکر

آبادان وارد شود. در نهایت نتيجه گيري شد كه با نيروهاي از طریق دریا و هوا به شهر 

موجود در اسرع وقت بایستي عمليات انجام شود. من كه از صحبتهاي ریيس ركن دومّ 

، یگانهاي حاضر دشمن را در منطقه یادداشت نموده بودم، به جناب سرهنگ لطفي

 0از لشکر مکانيزه 0هاي تانک المقداد و خالد و گردانحضور گردان»عرض رساندم:  

گردان توپخانه و گردان شناسایي  3با یگانهاي پشتيباني كننده كه شامل  زرهي عراق

آبادان مورد تأیيد است. البتهّ استقرار و شمال  صلاح الدّین است در شرق رودخانه كارون

 آوریم. از طرفينيروهاي تقویتي را كه تا بصره در منطقه حضور دارند به حساب نمي

منطقه عمليات صاف و بدون عارضه است كه براي حركت تانک هيچ گونه مشکلي به 

آورد. همان طوري كه مستحضر هستيد تانک با قدرت آتش، تحركّ و دید وجود نمي

كيلومتر مورد هدف قرار  3يشتر و بهتر، قادر است نيروهاي پياده نظام را تا حدود ب

دهد در صورتي كه در این مسافت گردانهاي پياده سلاح آن چنان مؤثرّي ندارند. سلاح 

تير مستقيم كه نسبت به بقيهّ سلاحهاي موجود در گردان برد بيشتري دارد، موشک 

م م گردان 224لومتر است. البتهّ خمپاره اندازهايتاو است كه حداكثر برد آن سه كي

شود. كيلومتر پرتاب مي 4برد بيشتري دارند و با خرج كامل، گلوله متحرقه شدید تا 

اماّ به علّت خط سير منحني دقّت تير آن كم است. آیا اجراي عمليات با این شرایط كه 

وار حركت نيروهاي دشمن در زمين مستقر است و از مسافت دور در زمين صاف و هم

بيند و قادر است با استفاده از دوربين، توپ، تيربار و تانک، آنها را زیر آتش ما را مي

 «مستقيم و دقيق قرار دهد، موفقيتّ آميز خواهد بود ؟

اشاره اي به فرمانده قرارگاه نمود و گفت استدلال شما چيست ؟ جناب  بني صدر

دانيم و آگاه هستيم. اماّ هم اكنون پاسخ داد:  البتّه این موارد را ما مي سرهنگ فروزان
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كنيم. دشمن یک انقلابمان و حيثيتّ نظامي و ملّي ما در خطر است و ما از آن دفاع مي

كند و براي اه است براي اشغال شهر خرمشهرـ كه چسبيده به مرز است ـ تلاش ميم

محاصره آبادان خيلي كند و با تأخير عمل كرده است. تاكنون نيروهاي نظامي منظّمي 

در منطقه بيرون از شهر آبادان و خرمشهر مقابل دشمن ایستادگي نکرده است و این 

 آنها بایستيم، جرأت پيشروي نخواهند داشت. دهد كه اگر در مقابل موضوع نشان مي

بر اساس آخرین اطلاعات، نيرویي به استعداد یک دسته پياده مکانيزه از دشمن 

در جنوب جادّه ماهشهرـ آبادان استقرار یافته است. تلاش ما بر اجراي زودتر عمليات 

 اگر است كه این یک دسته به یک گروهان و گروهان به یک گردان نرسد. از طرفي

نيروهاي ما قادر باشند جنوب جادهّ را از لوث وجود دشمن پاكسازي نمایند آن وقت 

توانند در مقابل دشمن خط پدافندي ایجاد كرده و به دشمن اجازه ندهند محاصره مي

آبادان را كامل كند. ضمناً اجراي این عمليات در راستاي فرمان فرماندهي معظمّ كلّ 

 قوا است. 

گاه ادامه دادند: در صورتي كه این عمليات با موفقيتّ انجام شود فرماندهي قرار

رسيم و آن این است: دشمن هم اكنون در شمال شرقي آبادان به هدف دومّي نيز مي

حضور دارد. شرق و جنوب آن آزاد است یعني ما قادر هستيم از طریق دریا یا حتيّ 

براي ما مقدور است. حال اگر در اجراي  هوا به آبادان نيرو اعزام كنيم، پشتيباني آنها نيز

ع كنند آن موقعمليات تأخير داشته باشيم، نيروهاي دشمن شرق آبادان را محاصره مي

بردن نيرو به آبادان و یا پشتيباني نيروهاي موجود در آبادان به آساني ميسّر نخواهد 

 بود و چه بسا غيرممکن هم باشد. 

رسد باید با اجراي در ظرف امروز یا فردا به منطقه مي خراسان 77لشکر 2البتهّ تيپ

را به  2عمليات زمان را از دشمن بگيریم و پيشروي دشمن را متوقفّ كنيم تا بتوانيم تيپ

د دهنشوند و این نيروها اجازه نميآبادان اعزام كنيم، آن موقع نيروهاي آبادان تقویت مي

 مع الوصف قرارگاه این ریسک را پذیرفته است. دشمن وارد آبادان بشود.
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اهداف را مشخصّ نمود و حاضرین در جلسه  توضيحات جناب سرهنگ فروزان

پذیرفتند اگر چه نيروهاي آفند كننده بر خلاف اصول آفندي از نيروهاي پدافند كننده 

شمن است ـ براي مدتّي باید از بسيار كمتر است اماّ چون هدف، گرفتن زمان از د

پيشروي دشمن جلوگيري شود ـ لازم است این عمليات انجام گردد و تلفات و ضایعات 

 نيروي انساني و لجستيکي بهایي است كه بایستي داده شود. 

شناختم با صداي رسا گفت: به خاطر دارم كه یکي از حاضرین كه من او را نمي

گيدند، شوند، جند كه اگر با یزید بجنگند كشته ميدانستنتن نيز در كربلا مي 72»

شهيد شدند، دشمنان دین مبين اسلام را از رسيدن به اهداف خود بازداشتند و خط 

 « سرخ شهادت مذهب شيعه را براي هميشه تاریخ نمایان ساختند. 

ساعت قبل  20امداد ژاندارمري كه  242حجّت براي ما تمام شده بود، فرمانده گردان 

 نکرد.  ده بود و از منطقه اطلاعاتي نداشت، صحبتيآم

( 2034آبان ماه  2در نهایت تصميم قرارگاه بر این شد كه نيروها، عصر همان روز)

كيلومتري آبادان در محور ماهشهرـ آبادان حركت  24از منطقة تجمعّ به موضع تک در 

 كنند تا ساعت تک بعداً ابلاغ گردد. 

بعد از خاتمه جلسه، مدّت كوتاهي در اطاق عمليات با افسران ستاد قرارگاه در 

 200نحوه اجراي عمليات مشورت كردیم، پس از هماهنگيهاي لازم مقرّر گردید:  گردان

ژاندارمري  242ـ آبادان به سمت دشمن تک كند. گردان پياده از محور جادّه ماهشهر

توسطّ دشمن جلوگيري و به عنوان پهلودار در  200عقب گرداناز دور زدن و بستن 

سمت راست عمل نماید. پس از موفقيتّ و پاكسازي جادهّ از لوث وجود دشمن، هر دو 

گردان پدافند در مقابل دشمن را عهده دار گردیده و پدافند نيمي از سمت چپ به 

شود. با توجهّ به امداد واگذار مي 242و نيمي از سمت راست به گردان 200گردان

بود و بایستي جادهّ )جنوب  200وضعيتّ قرار گرفتن نيروها، تک اصلي به عهده گردان

جادّه و یک كيلومتر از شمال آن( پاكسازي، تا خط پدافندي در یک كيلومتري شمال 

 جادّه در مقابل دشمن ایجاد گردد. 
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از ركن سومّ  پس از هماهنگيهاي حاصله در ستاد اروند، جناب سرهنگ كيهاني

د. قبل گردمي فرمودند: دستورالعمل كتبي، چند ساعت دیگر با پيک به گردانها ارسال

 مورد بازدید قرار خواهد گرفت.  200از حركت از منطقة تجمّع، گردان
 

 ابلاغ آخرین دستورات
 

 2044پس از دریافت دستورات به سمت محل استقرار گردان مراجعت و حدود ساعت

به آنجا رسيدم. پس از صرف ناهار براي صدور آخرین دستورات جلسه اي با فرماندهان و 

مسئولين هر قسمت، براي اطلاع از آخرین وضعيتّ و اقدامات، ابلاغ مأموریت و چگونگي 

حفاظتي لازم بود، اجراي مأموریت فقط به فرمانده مربوطه اجراي آن برقرار گردید )از بعُد 

 داد.(. ابلاغ شود اماّ زمان خيلي كم بود و این اجازه را نمي

 پس از ابلاغ مأموریت روش اجراي آن را به شرح زیر اعلام نمودم:  

گروهان یکم به فرماندهي ستوان یکم محمدّ حاتمي به راست جادهّ، گروهان »

به چپ جادهّ گروهان دوّم به فرماندهي  هي سروان غلامعلي بکتوستانسوّم به فرماند

كنند. هر یک از یگانهاي در محوریتّ جادهّ به دشمن تک مي ستوان یکم ابوطالب خلج

تک كننده یک دسته نيروي احتياط در نظر بگيرند. اماّ به كار بردن یا استفاده از 

 نيروهاي احتياط، با اطلاع گردان باشد. 

 0یک قبضه از موشکهاي تاو در اختيار گردان باقي مانده و سه قبضه دیگر به    

م م،  تفنگهاي  246شوند. گروهانهاي در خط از تفنگهاي أمور ميگروهان در خط م

و موشکهاي تاو بر عليه ادوات زرهي دشمن در موج اولّ  7م م، سلاحهاي آرپي جي 37

 تک، استفاده نمایند. 

به معاون گردان سرگرد حسن محمدي مأموریت داده شد، همراه گروهان یکم 

امداد ژاندارمري به  242هان یکم و گردان حركت كرده هماهنگيهاي لازم را بين گرو

 عمل آورند تا شکافي بين نيروهاي عمل كننده ایجاد نشود. 
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ـ ریيس ركن سومّ گردان ـ مأموریت داده شد، همراه  به سروان حسن كاوه

گروهان سومّ حركت نماید در صورتي كه دشمن قصد دور زدن گروهان سومّ را از سمت 

پ داشت و یا استعداد دشمن در جنوب جادهّ بيش از یک دسته بود در مرحله یکم چ

از دسته احتياط گروهان سومّ استفاده گردد سپس موضوع بررسي، تا در صورت نياز از 

هاي احتياط براي كمک به گروهان سومّ استفاده شود. من خودم با گروهان سایر دسته

اط نظري با هر دو گروهان سمت راست و چپ كنم تا دسترسي و ارتبدومّ حركت مي

 را داشته باشم. 

ـ ابلاغ گردید:  از نظر  به فرماندهي گروهان اركان ـ سروان داریوش یزدان ستا

م م گردان را در پناه جادّه، حدود موضع تک  224هاي پشتيباني آتش، خمپاره اندازه

 مستقر نماید، تداركات و رساندن مهمّات را در طول عمليات عهده دار گردد. 

 لاغ گردیدـ فرمانده دستة مخابرات گردان ـ اب به ستوان دوّم مخابرات معين فر

، دستور كار مخابراتي گردان را اصلاح و ارتباط با استفاده از دستور كار قرارگاه اروند

 داخلي را برقرار نماید. ) بيسيم  ـ با سيم( 

م م ـ  224ـ سرپرست دسته خمپاره انداز به استواریکم غلامعباّس فراهاني

سفارشات لازم در تيراندازي، درخواست و تأمين مهماّت و اعزام دیده بانان به 

 گروهانهاي در خط صورت گرفت. 

به سلاحهاي  ، بستن درجه جنگيدر مورد تقسيم مهماّت، جيرة اضطراري

ز كار )آن موقع سازماني، نوشتن مشخّصات فردي درداخل درب جيب سمت راست بلو

 هيچ یک از افراد پلاك شناسایي نداشتند( دستوراتي داده شد. 

                                           
باشد كه براي یگانها یا افرادي كه از منبع عادي آمادي خود در تحت شرایط جيره اضطراري، نوعي جيره مخصوص مي. 2

گرم و انرژي حاصل  34عدد شکلات بوده كه وزن هركدام  9رزمي جدا شده اند در نظر گرفته شده است این جيره شامل

 كالري است. 220از هر شکلات 

م آلات نشانه روي)شکاف درجه و نوك مگسگ( جنگ افزار از قبل كه تيرانداز را قادر به تيراندازي مؤثّر در تنظي.2

 دهدمتر خواهد نمود، هنگامي كه شرایط اجازه تنظيم دقيق آلات نشانه روي را نمي 044مسافت رزمي معمولًا 
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كه با وجود تجربه  در خصوص به كارگيري صحيح و به موقع موشکهاي دراگون

توانست در اجراي و مهارت اندك خدمه آن به علّت برد زیاد )حدود یک هزار متر( مي

هاي روهان دو قبضه موجود بود،  توصيهبهتر مأموریت واگذاري مؤثّر باشد و در هر گ

 لازم به فرماندهان گروهانها به عمل آمد. 

بودند  2036خدمه این جنگ افزارها تعدادي از سربازان خدمت منقضي سال 

كه به عنوان اولين سري از نيروهاي احتياط نيروي زميني احضار شده و دوره آموزش 

راز طي كرده بودند. این سربازان هنگامي این موشکها را در مراكز آموزش بویژه در شي

كردیم به گردان آمده و بين به سمت آبادان حركت مي كه از منطقه اندیمشک

 گروهانهاي پياده تقسيم شدند. 

از فرماندهان گروهانها خواسته شد از وضع آمادگي یگانهاي مربوطه از لحاظ 

دستورات صادره آخرین بازدید را به عمل آورده و رفع تجهيزات، سلاح، مهماّت و سایر 

 «عيب نمایند. 

در مجموع، اطمينان داشتيم درصورتي كه دشمن غافلگير شود در مرحله اولّ 

كيلومتر برد دقيق،  0با سازماندهي سلاحهاي موجود ضد تانک شامل:  موشکهاي تاو با 

متر را مورد 2دایره اي به شعاعیارد با دوربين ) 2444م م با برد دقيق  246تفنگهاي 

متر كه هدایت شونده هستند،  2444دهد( موشکهاي دراگون با برد اصابت قرار مي

م م بدون عقب نشيني كه در گروههاي ادوات دسته پياده سازماندهي  37تفنگهاي 

 044ـ با برد دقيق  7متر برد مؤثرّ داشتند و بالاخره با سلاحهاي آرپي جي 734شده و 

و دسته پياده به سه قبضه از آن مسلحّ بود، قادر هستيم ضربة خوبي به دشمن مترـ 

 شد. وارد آوریم اماّ ادامه جنگ چه خواهد شد ؟ پيش بيني نمي

با توكلّ به خداوند، تمامي تلاش گردان بر این امر متمركز شده بود كه از نيروي 

 و خوب استفاده گردد.  انساني و تجهيزات موجود براي اجراي مأموریت به طور كامل

                                           
شود و قدرت تخریبي فوق العاده نده هدایت مي. موشک دراگون نوعي سلاح ضد تانک است كه از طریق دستگاه چکان0

 اي دارد به طوري كه در صورت برخورد موشک به خودرو یا ادوات زرهي، انهدام و از كار افتادگي آن حتمي است.



    /  34ماهآبان 0عمليات مورخ 

 

43   

به نام ملک محمدّي از ستاد گردان به من  2بعد از خاتمة جلسه، درجه دار ركن

مراجعه و اظهار نمود:  از طریق لشکر پيامي واصل شده است، مبني بر این كه مادر 

شرایطي كه گردان در  فوت كرده است. ابلاغ این خبر در این جناب سروان بکتوستان

نمود اماّ از نظر اخلاقي نيز حال آمادگي براي اجراي مأموریت بود بسيار مشکل مي

يد ابلاغ نمای شد ابلاغ نکرد من گفتم موضوع را به خود جناب سروان بکتوستاننمي

 دهيم. مي اگر خواستند بروند و در مجالس ترحيم شركت كنند، مرخصي

ابلاغ گردید. من منتظر این بودم كه  ضایعة فوت مادر شهيد غلامعلي بکتوستان

ایشان به من مراجعه كنند و مرخصي بخواهند اماّ ایشان هيچ وقت مراجعه نکردند. 

بعداً موضوع را پيگيري كردم درجه دار مسئول ابلاغ اظهار داشت، زماني كه فوت مادر 

دم كه ورا به ایشان گفتم، بسيار متأثرّ شد و اشک از چشمانش جاري گردید، منتظر ب

چيزي به من بگوید اماّ پس از چند دقيقه اي كه به اعصاب خود مسلطّ شد، حركت 

 كرد و براي بازدید از آمادگي گروهان مربوطه شروع به كار نمود. 

بعد از ظهر بود كه دستورات آمادگي گردان تمام شد و جلسه خاتمه  0ساعت حدود 

، گردان خود را آماده كرده بود رارگاه اروندیافت البتهّ پس از ابلاغ دستور آگهي از طریق ق

 گردید. گرفت و موارد مهم تأكيد ميليکن آخرین بازدید بایستي صورت مي
 

 

 امداد ژاندارمری 214هماهنگي با گردان 
  

 242مورد نياز، با گردانضمن آماده شدن گردان، لازم بود هماهنگيهاي ضروري و 

عمل كنند، به عمل آید.  200كه مقررّ گردید در سمت راست گردان امداد ژاندارمري

رفتم. ایشان نيز  242فرمانده گردان به همين منظور به خدمت جناب سرهنگ دارائي

مشغول آماده سازي گردان براي اجراي مأموریت بودند و جلسه اي با فرماندهان مربوطه 

 دایر كرده بودند. 
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به محض اطلاع از ورود من صحبت جلسه را متوقفّ نمودند و منتظر من بودند. 

ه است و جوّ جلسه، احساس كردم روابط، بسيار صميمان پس از حضور در جلسه واقعاً 

آمادگي پذیرش هر نوع توصيه و ارایه راه معقول را دارد و این امر باعث خوشحالي من 

 گردید. 

داراي استعداد خوبي از لحاظ نيروي انساني بود و  امداد ژاندارمري 242گردان

م م كه داراي برُد  224دازهايسلاحهاي مناسبي براي پشتيباني آتش داشت. خمپاره ان

 200كنند، در این گردان بيش از گردانبيشتري بوده و با قدرت تخریبي خوبي عمل مي

م م به  7/22م م و تيربارهاي   92قبضه(. هم چنين خمپاره اندازهاي 6وجود داشت )

ح تعداد قابل ملاحظه اي در این گردان سازماندهي شده بود اماّ این گردان از لحاظ سلا

 سلاح دیگري نداشت.  7ضد تانک به جز آرپي جي

یکي از موارد مهم هماهنگي بين دو گردان برقراري ارتباط بود كه به مسئولين 

 242مخابراتي دو گردان تأكيد گردید، دومّ هماهنگي نزدیک در اجراي عمليات. چون گردان

بایست كرد و سپس ميدر ابتداي امر تک مي 200در سمت راست گردان  امداد ژاندارمري

را دور نزند، بنابراین هر  200در مقابل دشمن پدافند نماید تا دشمن از سمت راست گردان

نيز با مشکل  200گردید كه مأموریت گردانگونه خلل و تأخير در اجراي مأموریت باعث مي

امداد  242ر آن جلسه مطرح كردم:  لازم است گردانمواجه شود. موضوع را به این صورت د

 ژاندارمري به دو موضوع توجهّ كافي و وافي داشته باشد. 

 را دور بزند.  200اجازه ندهد دشمن از پشت سر، گردان -2

م م و سایر سلاحهاي موجود، آتشهاي اجرایي دشمن  224توسطّ خمپاره اندازهاي  -2

 اه ضمن پيشروي حدود یک كيلومتري جادهّ ماهشهركم كند. آنگ 200را بر روي گردان

 متر خط پدافندي اشغال نماید.  2344ـ آبادان 

نحوة اجراي این دو مورد به خود فرمانده گردان واگذار شد. سپس اطلاعات كليّ 

منطقه كه در این چند روزه توسطّ گشتيهاي شناسایي جمع آوري گردیده بود در 
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ن در جلسه قرار گرفت. در خاتمه صحبتها آرزوي موفقيّت نموده و به اختيار حاضری

 گردان مراجعت كردم. 
 

 آخرین اطلاعات از دشمن
 

 در روز دومّ آبان ماه حاكي از این بود:  اطلاعات در گزارش نوبه اي قرارگاه اروند  

نيروي مخصوص خود، جنگ شهري را به نهایت  00دشمن با استفاده از تکاوران لشکر

شدّت رسانده به وسيله توپخانه و هواپيما بر روي شهرهاي خرمشهر و آبادان به صورت 

هاي نيروي هوایي ارتش ج.ا.ا نماید. حملات جنگندهمداوم اجراي آتش و بمباران مي

ا تعداد سورتيهاي متعدّد به مناطق پشتيباني دشمن در روز یکم آبان ماه چندین بار ب

صورت گرفت ليکن از شدّت تهاجم دشمن كاسته نشده است. تسلطّ دشمن بر انتهاي 

شمالي پل خرمشهر باعث گردید كه ارتباط بين رزمندگان داخل شهر با نيروهاي 

سال و ار پشتيباني كننده در جزیره آبادان قطع گردد كه این امر منجر شد آمادرساني

مهماّت به نيروهاي باقي مانده در داخل شهر خرمشهر صورت نگيرد. با وجود اینکه 

بالگردهاي هوانيروز تلاش زیادي در كمک رساني به نيروهاي داخل شهر خرمشهر 

نمودند، برقراري ارتباط مجددّ امکان پذیر نشد. خرمشهر به خونين شهر شهرت یافت 

 قوط كرد. و قسمت عمدة آن به دست دشمن س

برابر آخرین اطلاعات واصله، استعداد دشمن در جنوب جادهّ ماهشهرـ آبادان كه 

   در روز سي ام مهرماه فقط یک دسته بود به یک گروهان افزایش یافته و به نظر

 رسيد هدف دشمن در كوتاه مدّت فقط محاصره آبادان باشد. مي
 

 تخلیه مجروحین
 

در مورد تخلية مجروحين هماهنگي گردیده بود كه تخلية  در قرارگاه اروند

گردان )پست امداد گردان(  مجروحين از خط درگيري تا محل استقرار دستة بهداري

به عهدة خود گردان باشد و از آن پس تخلية مجروحين توسّط امکانات قرارگاه صورت 
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بگيرد براي همين منظور ركن چهارم قرارگاه دو دستگاه اتوبوس بدون صندلي پيش 

 بيني كرده بود. همچنين قرار شد مجروحين بد حال نيز با بالگرد تخليه شوند. 

 روش تخلية مجروحين در سطح گروهان به این ترتيب ابلاغ شد: دستة بهداري

استعداد هر گروهان سه تيم )هر تيم دو نفر با یک برانکارد(  گردان افراد امدادگر را به

هاي در خط، به همراه گروهانهاي پياده اعزام نمایند. این تيمها موظفّ بودند با دسته

م م گروهانها تخليه كنند. از آن  92جلو بروند و مجروحين را تا مواضع خمپاره اندازها 

دادي گردان بياورند و از پست امدادي گردان به بعد آمبولانسها مجروحين را تا پست ام

به وسيلة امکانات در نظر گرفته شده قرارگاه تخليه شود. البتّه این روش همان طوري 

شود با توجهّ به نوع عمليات كه با ریسک پذیري زیادي همراه كه بعداً شرح داده مي

ر اید چاره اي دیگشود ببود پاسخگو نبود. زماني كه تلفات انساني در جبهه زیاد مي

 اندیشيده شود. 

پيش بيني  عناصر امداد قرارگاه، محل تخلية مجروحين را بيمارستان ماهشهر

كرده بودند و اگر آن بيمارستان قادر به پذیرش بيشتر نبود الزاماً توسطّ عوامل خود 

 شدند. بيمارستان، مجروحين به شهرهاي نزدیک اعزام مي

ب و جوشي عظيم و باور نکردني در جریان بود، هر كدام از در گردان جن

رزمندگان علاقمند بودند به نحوي از دیگري براي اجراي مأموریت آماده تر باشند. 

شد. فرماندهان مربوطه ضمن كنترل و نظارت در امور دستورات با علاقمندي اجرا مي

من اسامي امدادگران و  دادند به طور مثال، خود به سئوالات ابواب جمعي پاسخ مي

م م را كه از گروهان اركان به گروهانهاي پياده اعزام شده  224دیده بانان خمپاره انداز 

ـ فرمانده گروهان اركان ـ خواسته و كنترل كردم.  بودند از جناب سروان یزدان ستا

 دستورات دقيق و كامل اجرا شده بود. 
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 استفاده از نیروهای مردمي
 

نفر از نيروهاي مردمي كه با گردان همراه بودند، علاقه داشتند به صورت  23تعداد 
رزمنده با گروهانهاي پياده در خط باشند اماّ اوایل جنگ فرهنگ به كارگيري نيروهاي 

شد این مردمي، در داخل نيروهاي نظامي هنوز آن چنان مورد پذیرش نبود. سعي   مي
يروها در امور رانندگي و تعميرات خودرو، یا به صورت امدادگر و یا در امر تداركات كه ن

نيز نيروهاي مردمي به  200تا حدودي در پشت جبهه باشند، كمک نمایند. در گردان
 همين ترتيب كه اشاره شد سازماندهي گردیدند. 

سيار مؤثرّ حضور همين تعداد معدود در پيش برد كارها و سرعت دهي در امور ب
و مفيد بود. همکاري آنان با نيروهاي نظامي در شرایط بحراني كه از نظر روحي و 

شد. عملاً این فکري، یار و مددكار یکدیگر بودند باعث تقویت روحيهّ نظاميها مي
جنگد بلکه عموم مردم آمد كه فقط نيروي نظامي نيست كه مياحساس بوجود مي

 جنگند. امي ميكشور در پشتيباني نيروهاي نظ
 

 آماده شدن برای حرکت به موضع تک
 

براي حركت یگان به موضع تک، وسایل غير ضروري از جمله  اقلام آشپزخانه و 
شود بلکه تجهيزات انفرادي شامل قمقمه، وسایل شخصي افراد، همراه برده نمي

مهماّت فانوسقه، خشابهاي مهماّت همراه سربازان و در بعضي از سلاحها، كيسه حامل 
گردد. )در مربوطه، جاي نارنجک دستي و كلاه آهني همراه با كوله پشتي حمل مي

ساعته اضطراري، قاشق، چنگال، یقلاوي، نخ و سوزن و  20داخل كوله پشتي، جيره 
 یک دست لباس كار اضافي قرار دارد. (

يري(. ت 24خشاب  3مهماّت همراهي سربازان پياده كه فقط تفنگ دارند، صد تير است )
سربازان یک خشاب پر را بر روي سلاح مربوطه قرار داده و چهار خشاب  باقي مانده را در دو 

گذارند. علاوه بر این هر سرباز دو عدد نارنجک جاي خشابي كه در جلوي فانوسقه قرار دارد مي
 به همين ترتيب آماده شده بودند.  200دستي همراه دارد. سربازان گردان
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انها و مسئولين ستادي سرگرم كنترل و نظارت در چگونگي اجراي فرماندهان گروه

آخرین دستورات صادره بودند. فرمانده دستة پشتيباني جيره غذاي تعيين شده را بين 

گروهانها توزیع كرده بود. خودروهاي هر گروهان با نصب شماره در گوشه سمت راست شيشه 

باك پر بودند. وسایل مخابراتي از قبيل   جلو مشخصّ گردیده بود. همة آنها از لحاظ بنزین

ز مربوطه همه آماده بودند و و مراك 07و وي آر سي 24، پي آر سي6بيسيمهاي پي آر سي

 هاي حامل نفرات باطري یدكي پيش بيني شده بود. بيسيم براي

پس از خاتمه بازدید تأكيد گردید كه آن دسته از نيروها كه كار آمادگي و بازدید 

مام شده است، استراحت كنند و سرپا خود را خسته ننمایند. البتّه وضعيتّ از آنها ت

جوي، گرماي طاقت فرساي نخلستان شادگان و هيجان روحي قبل از عمليات، اجازه 

فتاب كه مدّت كوتاهي براي سوار شدن نيروها به داد. نزدیک غروب آاستراحت نمي

، شهيد نده بود، بني صدرخودروهاي تعيين شده و حركت به سمت موضع تک ما

و افرادي چند كه غير نظامي بودند و من  ، جناب سرهنگ فروزان، شهيد فکوريفلاحي

شناختم وارد منطقة تجمعّ گردان شدند. ابتدا فرمانده قرارگاه توضيحاتي در آنها را نمي

براي  مورد مأموریت مورد نظر و چگونگي اجراي عمليات دادند و سپس بني صدر

. نيروهاي هر گروهان به طور صحبت با نيروهاي گردان به سمت آنها حركت كرد

جداگانه در منطقه تعيين شده حضور داشتند و گردان در یک جا جمع نبود. سئوالات 

از فرماندهان و رزمندگان در راستاي آمادگي جسمي و روحي آنان براي اجراي مأموریت 

نيز در مورد اهميت اجراي مأموریت نکاتي را یادآوري نمود. شهيد  بود و بني صدر

نيز ضمن دادن روحيهّ به پرسنل، در اجراي هر چه بهتر مأموریت براي گردان  فلاحي

 آرزوي موفقيتّ نمودند و همگي منطقه گردان را ترك كردند. 
 

 حرکت به موضع تک
 

از رفتن هيأت بازدید كننده، دستور سوار شدن نفرات به خودروها داده چند لحظه پس 

شدند فرماندهان گروهانها احضار و در مورد ترتيب شد. در حالي كه نيروها سوار خودروها مي
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آبادان،  27م م در كيلومتر  204حركت یگانها، توقفّ خودروها در نزدیکي موضع توپخانه 

وپخانه تا نقطه رهایي تعيين شده، ساعت )س( و اشغال همچنين حركت نيروها از موضع ت

 موضع تک دستوراتي به شرح زیر صادر شد:  

گيرد. حركت از منطقة تجمعّ در شروع تاریکي و با چراغ خاموش صورت مي» 

كند، بعد گروهان یکم سپس گروهان گروهان اركان حركت مي ابتدا دستة شناسایي

سوّم، بعد از آن گروهان دوّم و در انتهاي ستون گروهان اركان خواهد بود. خودروهاي 

حامل موشکهاي تاو مأمور به گروهانها، با خدمه مربوطه از شروع حركت از گروهان 

 كنند. اركان جدا و با گروهانهاي تعيين شده حركت مي

دهد نشان مي م م محليّ را كه دستة شناسایي 204ر نزدیکي موضع توپخانه د

نيروها از خودروها پياده شده، به صورت ستون راه پيمایي با همان ترتيبي كه در ستون 

دهند و تا محليّ كه توسطّ دستة كردند به راه پيمایي ادامه ميخودرویي حركت مي

گذاري شده است و راهنما نيز حضور خواهد داشت، راه پيمایي پياده شناسایي علامت 

باشد. از محل تعيين شده كه آن ادامه دارد. این محل حدود سه كيلومتري دشمن مي

كند و با گویند، گروهان یکم به سمت راست حركت ميرا نقطه رهایي نيز مي

وهان سومّ از همان نقطه شود. گركند و متوقّف ميمتر طي مي 344مسافت  004گراي   

شود. گروهان دومّ با محوریت كند و متوقف ميمتر طي مي 344مسافت  264با گراي  

متر به چپ جادّه، گسترش یافته و  234متر به راست و  234جادّه از همان نقطه، 

 شود. متوقفّ مي

باشد تا آن زمان در محل توقفّ مي 34ماه آبان 0مورخ  4044ساعت)س( ساعت 

بدون ایجاد صدا و روشنایي خواهيم ماند. تک با رمز یا علي ابن ابي طالب)ع( شروع   

گردد. تا كشف تک استفاده از بيسيم اكيداً ممنوع است در صورتي كه نياز به ارتباط مي

 « یا هماهنگي باشد از امربران استفاده شود. 

ميونها بودند و ستون پس از خاتمه صدور دستورات، تقریباً همه نيروها سوار بر كا

رفت. با توكلّ به خدا دستور حركت خودرویي براي حركت آماده بود. هوا رو به تاریکي مي
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صادر گردید، اولّين خودرو از گروهان یکم حركت كرد و ستون به ترتيب پشت سر آن به راه 

د تاریک شد. دیافتاد. هنوز اولّ ستون به دو راهي شادگان ـ آبادان نرسيده بود كه هوا كاملاً 

كيلومتر نباشد.  24كرد كه سرعت خودروها بيش از بسيار محدود و باریکي جادهّ ایجاب مي

ساعت طول كشيد. از آن جا به بعد نيروها در مسير  0تا رسيدن به موضع توپخانه بيش از 

د و طي كيلومتر بو 7تعيين شده پياده به راهپيمایي ادامه دادند. تا نقطه رهایي یگانها، حدود 

ساعت طول كشيد. هنوز تا ساعت تعيين شده براي تک،  2این مسافت نيز تقریباً به مدت 

بيشتر از یک ساعت مانده بود كه نيروها در موضع تک قرار گرفتند. احتمال خوابيدن نيروها 

در این مدت مسلمّ بود براي همين منظور فرماندهان گروهانها نيروها را به صورت جمع 

 ده بودند. متوقفّ نمو
 

 ساعتي قبل از تک
 

و  تا آن موقع دشمن با پيشروي خود در شمال آبادان و عبور از رودخانه كارون

سپس قطع جادهّ آبادان ـ اهواز، بعد از آن قطع جادهّ ماهشهرـ آبادان و محاصره نيم 

توان بيشتري از شهر آبادان، با هيچ نيروي نظامي كه توان مقابله را داشته باشد و یا مي

گفت با نيروهاي نظامي به جز در داخل شهرهاي آبادان و خرمشهر برخورد نکرده بود. 

گذشت مقاومت ورش ناجوانمردانه دشمن به سرزمين مقدسّ ج.ا.ا ميسي و سه روز از ی

در شهر خرمشهر كه با مرز فقط به اندازه عرض رودخانه اروند فاصله دارد توسطّ 

ایثارگران رزمنده سبب گردیده بود كه دشمن هنوز بر تمامي شهر مسلطّ نشده بود و 

ماه بعد انجام شد  24كه  لمقدسّالبتهّ صد البتهّ به آن قسمت تا خاتمه عمليات بيت ا

و خرمشهر عزیز آزاد شد، دسترسي پيدا ننمود. این امر نشانگر قدرت ایمان و روحيهّ 

نشأت گرفته از خون سرخ شهادت سالار شهيدان امام حسين عليه السّلام بود كه 

 كرد. نيروهاي حاضر در صحنه را سيراب مي

اندي كه به زمان شروع تک مانده بود دنيایي از جوانمردیهاي  در یک ساعت و

دلاوران رزمنده در شهرهاي آبادان و خرمشهر كه در مقابله با ارتش تا دندان مسلحّ 
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هاي آتش كه با سوختن و انهدام روز به سر برده بودند و از جهتي شعله 00عراق در این 

له باران مداوم و مستمر در طول شب به پالایشگاه آبادان و تانک فارمها، در اثر گلو

آمد ـ بویژه مدّتي كه ما از نزدیک شاهد انفجارات پي در پي آنها بودیم و در وجود مي

شدـ از طرفي دیگر صداي ریزش اثر زبانه آتش ایجاد شده منطقه روشن مي

ساختمانهاي چند طبقه و شعله ور شدن وسایل زندگي مردم آن شهر كه حاصل یک 

شد ؛ نهایت بي رحمي و ش و زحمت آنان بود تا فرسخها، شنيده و دیده ميعمر تلا

 یافت. سبوعيّت دشمن در ذهنم تجسّم مي

گرفت و به هر نقطه اي از ها لحظه اي آرام نميصداي غرشّ توپها و صفير گلوله

كيلومترها لوله نفت در جنوب جادّه ماهشهرـ آبادان كه ساليان متمادي رگ حياتي و 

كرد، صداي انفجار و شعله آتش توأم با دود صادي ملّت ایران بود گلوله اصابت مياقت

هاي كابلهاي برق شهر آبادان كه در اثر عظيم و غليظي به هوا برمي خواست. نور جرقهّ

كرد و هر فرد شد، چشم هر بيننده اي را خيره مياجراي آتش نيروهاي بعثي ایجاد مي

شد و او را در ا بي اختيار اشک از چشمانش سرازیر ميهایراني با دیدن این صحنه

 ساخت. تصميم به انتقام گيري از دشمن غدّار مصمّم تر مي

مردم آواره و سرگردان شهر آبادان از تاریکي شب و خنکي نسبي هوا در آن شرایط وحشتناك 

ياز ي كه رفع نكردند و هر كدام به فراخور توانایي خود توشه اي از یک عمر زندگاستفاده مي

سفر پرماجرا و تاریک و مبهم پيش رو بود، برداشته و با كوله بار سنگين غم از دست دادن 

 شدند. عزیزان و دسترنج یک عمر زحمت و تلاش از شهر خارج    مي

 ابوشانک ـ بادنقاط خروجي شهر آبادان از قسمت جنوب شرقي از طریق احمدآ

 نيروهاي پناه در شهر از خروج. داشت زیادي فاصله دشمن استقرار محل تا كه بود

اصلي مسافت  جادهّ به رسيدن تا و گرفتمي صورت صحنه در حاضر انتظامي و مردمي

كردند. تا آن موقع همه خانواده هایي كه داراي امکانات زیادي را بایستي طي مي

د در توانستنخودرویي بودند و یا مسایل ماديّ در زندگي آنها تأثير زیادي نداشت و مي

جاي دیگر فعاليتّ جدیدي را شروع كنند از شهر خارج شده بودند. باقي مانده كساني 
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ردند، ككردند و یا اگر مایملک خود را رها مياي براي رفتن پيدا نميبودند كه وسيله 

هاي توشه اي براي ادامه زندگي نداشتند. تصميم گيري براي كساني كه تعدادي بچهّ

ریز و درشت داشتند و با پدر و مادري كه هيچ كدام توان كار كردن ندارند جمع كردن 

توان گفت انتهاي آن با اطمينان مي این نوع خانواده و روانه شدن در مسيري كه

ها در موقع جنگ تحميلي در مشخّص نيست، امر بسيار مشکلي بود و این نوع خانواده

شهرهاي خرمشهر و آبادان كم نبودند و به همين علّت بود كه دل كندن از محصول 

یک عمر زندگي و رفتن به جایي كه تاریک است حال و آینده آن روشن نيست، كار 

اي نبود و اینها بودند كه حتيّ پس از سقوط شهر خرمشهر و محاصره قسمتي از  ساده

 آبادان، هنوز براي خروج از شهر رغبتي نداشتند. 

ادامه فشار از سوي دشمن، دادن تلفات و ضایعات روزافزون و از بين رفتن حيات 

ن ای و وسایل زندگي در گلوله باران و بمباران مستمر، سبب گردید كه به تدریج

ها نيز كوله بار خود را از غم و رنج شهيدان از دست داده و زندگي به تاراج رفته خانواده

ببندند، خرد و كلان، زن و مرد و پير و جوان، راهي دیگر شهرهاي ایران شوند. چه بسا 

تعدادي از آنها توان راه رفتن دهها كيلومتر به صورت پياده در زیر آفتاب سوزان 

ناه هاي بي گي پياده را نداشتند و جانکاه تر از این كه چه تعدادي از بچهّخوزستان با پا

در اثر شرایط نامناسب مسير و جوّ و نبودن امکانات بویژه آب در حالي كه به همراه 

كردند، جان به جان آفرین تسليم كردند. روحشان شاد پدر و مادر خود طي طریق مي

 و یادشان گرامي باد. 

از مردان وارسته در آبادان حضور داشتند كه براي حفاظت از مرز  نوع سوّمي نيز

و بوم و نواميس مردم، از روز اوّل جنگ لباس شهادت به تن كرده و تا آخرین نفس 

همراه سایر رزمندگان جنگيدند. این نوع جنگجویان كم نبودند و هم اكنون تعدادي از 

فعال هستند و مسئوليتهاي  این رادمردان در صحنه اجتماعي، اقتصادي و سياسي

سنگيني را بر عهده دارند. با اطلاعات ناقص، عنوان اسامي آنان بي حرمتي به شأن 

توانيم به عنوان سمبل و نمونه از امام جمعه محترم آبادان والاي انساني است اماّ مي
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جناب حاج آقا جمي نام ببریم كه در طول مدتّ جنگ تحميلي سنگر خود را حف  

با ارشاد و راهنمایي مسئولين در شهر آبادان، سبب پيشرفت امور و تقویتّ  كردند و

 روحيهّ رزمندگان بودند. 

دشمن حضور ما را در موضع تک كه در سه كيلومتري نيروهاي خط مقدمّ او بود 

داد چون تا آن درك نکرده چه بسا اصلاً احتمال حضور یگان نظامي را در منطقه نمي

شد و نيروهاي شهري در مقابل آبادان و خرمشهر حفاظت مي موقع فقط از شهرهاي

 كردند. دشمن ایستادگي مي

مسئوليّت داشت امّا این قرارگاه تازه  از لحاظ هدایت عمليات، قرارگاه اروند

شکل گرفته و از نظر كاركنان ستادي هنوز كامل نشده بود در نتيجه دستور كار 

 200ورد استفاده نيروهاي عمل كننده قرار گرفت از طریق گردان مخابراتي كه م

كه درجه دار بسيار ماهري در امور  تهيّه شده بود. استوار یکم مخابرات اصغر هنركار

ژاندارمري نيز از طریق  242مخابرات بود سرپرستي شبکه را به عهده داشت و گردان

ارتباط داشت. گروهانها هر كدام با تعيين یک معرّف، با  200همين شبکه با گردان 

كردند. ضمن این كه هر گروهان، سيستم ارتباطي داخلي شبکه ارتباط پيدا مي

ژاندارمري درجه سرهنگ دوّمي داشت.  242ي برقرار نموده بود. فرمانده گردانمستقلّ

درجه من سرگرد بود معمولاً روش كلّي بر این است كه اگر یگاني از ژاندارمري در 

عمليات نظامي شركت نماید و در آن عمليات نيروي نظامي نيز حضور داشته باشد، 

گيرد یعني فرمانده اي نظامي قرار مينيروي ژاندارمري در كنترل عملياتي نيروه

شود. این امربه علل زیر انجام نشد و هر نظامي حاضر در منطقه، فرمانده عمليات مي

 گردان به طور مستقّل عمل كردند. 

 امداد ژاندارمري از من بالاتر بود.  242ـ درجه فرمانده گردان 2

 و در حدّ گردان بود. ـ استعداد نيروهاي عمل كننده نظامي و ژاندارمري هر د2

ـ هيچ گونه نيروي دیگري كه در انجام عمليات به جز این دو گردان مؤثّر باشد 0

 در منطقه حضور نداشت. 
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 نيز دستور عملياتي كامل صادر نکرده بود.  ـ قرارگاه اروند0

اف هددر نتيجه نيروهاي عمل كننده بودند كه با روش تعيين شده بایستي ا

قرارگاه را تأمين نمایند و موفقيّت عمليات بستگي به عملکرد نيروهاي حاضر در صحنه 

داشت. عمليات از نظر نظامي قابليت انعطاف نداشت و دست فرمانده قرارگاه در هدایت 

عمليات، خالي بود. یعني نيروي احتياطي نداشت كه قادر باشد در صحنه جنگ تأثير 

شدند و تا آخرین نفس نده با توان موجود وارد عمل ميبگذارد. نيروهاي عمل كن

 رسيدند. جنگيدند انشاءالله كه به هدف تعيين شده ميمي
 

 ابلاغ رمز و شرح عملیات
 

با اعلام رمز یا علي ابن  34ماهآبان 0مورخ  4044رأس ساعت مقرّر یعني ساعت

در ابتداي حركت ابيطالب )ع( حركت یگانها به سمت اهداف تعيين شده شروع شد. 

كه فاصله تا دشمن زیاد بود گروهانها به صورت دسته اي یعني نفرات هر یک دسته 

ها جدا از یکدیگر با آرایش دو دسته در جلو و یک دسته در عقب با هم اماّ دسته

حركت كردند. پس از طي مسافتي در حدود یک كيلومتر، آرایشات به صورت گروهي 

ها جدا از یکدیگر به حركت ادامه دادند. ر هم اماّ گروهیعني نفرات هر گروه پشت س

رفت امّا تا در ادامه حركت هر لحظه عکس العمل از طرف دشمن انتظار مي

موردي گزارش نشد و نيروها تقریباً به دشمن نزدیک شده بودند. در  4044ساعت

اعلام نمود قسمتي از نيروها در حين پيشروي  امداد ژاندارمري 242اوّلين پيام، گردان

به باتلاق برخورد كرده اند و قادر به عبور از آن نيستند. راه كار خواسته شد، پاسخ 

داده شد بقيّه به پيشروي ادامه دهند و آن یگان نيز باتلاق را دور بزند و سپس در 

 (3مسير قرار گيرد. )نقشة شماره 

شده تا آن موقع نيروها به موا شمن كاملاً غافلگير  نعي برخورد نکرده بودند. د

رسيد حاكي از این كه گروهان  بود. پيام دوّم از طریق گروهان سوّم شهيد بکتوستان
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متري دشمن رسيدند دستور چيست ؟ پاسخ داده شد در همان جا توقّف  34سوّم تا 

شود. گروهان یکم گزارش داد ارتباط  شخّص  ضعيّت گروهان یکم و دوّم م كنيد تا و

ژاندارمري بود قطع شــده اســت و نيروها به  242گردان با ســمت راســت كه گردان

ر داخل موضع نيست. پاسخ داده موضع دیدباني دشمن رسيده اند امّا ظاهراً كسي د

ضع  242شد ارتباط را با گردان شروي را تا نزدیک موا ژاندارمري برقرار نمایيد و پي

گزارش داد نيروها در حال دور زدن باتلاق هســتند  242دشــمن ادامه دهيد. گردان

ــروي آنها متوقّف و با گروهان یکم گردان ــله ایجاد  200امّا به همين علّت، پيش فاص

ژاندارمري تمام شود، گروهان  242ت. قبل از این كه صحبت فرمانده گردانشده اس

سنگر را كه همه خواب  ستيم و یک  شمن ه سنگرهاي د یکم گزارش داد ما نزدیک 

شد تا زماني  شده اند. ابلاغ  سير  سه نفر بودند كه ا شغال كردیم و نفرات آن  بودند ا

ـــت ژاندارمري برقرار  242كه ارتباط خود را با گردان نکرده اید مواظب پهلوي راس

خودتان باشيد تا دشمن شما را دور نزند در صورتي كه از پهلو تهدید شوید بایستي 

شدن هوا تخليه  شن  سرا پس از رو شروي عجله نکنيد، ا در دو جبهه بجنگيد در پي

 خواهند شد. از گروهان دوّم اطلاع رسيد نزدیک مواضع دشمن هستند امّا تاكنون با 

لي از طرف دشــمن مواجه نشــده اند. ابلاغ شــد موقعيّت را حف  كنيد و العم عکس

ـــيد. در این لحظه به فرماندهان گروهانهاي  ـــتور باش و اركان با  0، 2،2منتظر دس

معرّفهاي تعيين شــده ابلاغ گردید كه به ســوي دشــمن هجوم ببرند. چون هر ســه 

افلگير شـــده بود، گروهان در نزدیکي دشـــمن بودند و دشـــمن تا آن موقع كاملاً غ

شد. تعدادي از عراقيها در  شغال  سيله نيروهاي تک كننده ا سنگرهاي جلویي به و

 خواب كشته شدند و باقي مانده به اسارت درآمدند. 

منهدم شده،  7در منطقه گروهان سومّ یک دستگاه نفربر دشمن با آرپي جي

اي دشمن را از خواب هاي آتش و انفجار مهماّت داخل نفربر، باقي مانده نيروهشعله

 بيدار كرد. 
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كند، تعدادي از گروهان سومّ خبر رسيد كه دشمن سراسيمه به عقب فرار مي

نيز در داخل سنگرهاي مربوطه كشته شده اند. از گروهان یکم خبر رسيد كه سنگرهاي 

در خط دشمن را اشغال نموده ایم، تعدادي از عراقيها در داخل سنگرها كشته شده و 

نيز اسير شده اند اماّ در نزدیکيهاي سنگرهاي اشغال شده نيرو و سنگرهاي چند نفر 

 دیگري وجود ندارد. 

 آرپي       به گروهان سوّم ابلاغ گردید نفربرهاي باقي مانده از دشمن توسطّ

جي زنها منهدم گردد، نيروهاي خود را درگير سنگرهاي جلو كه اشغال شده است 

ود. به گروهان یکم ابلاغ گردید سمت راست شما نکنند، جنوب جادهّ پاكسازي ش

تأمين گردد تا بتوانيد پيشروي كنيد در صورتي كه گردان  242بایستي توسطّ گردان 

ژاندارمري هنوز با شما ارتباط حضوري برقرار ننموده، یک دسته از نيروها را براي تأمين 

 ا با دشمن تماسسمت راست گردان اختصاص دهيد با بقيهّ نيروها پيشروي كنيد ت

 حاصل نمایيد. 

از گروهان دومّ خبر رسيد، سنگري كه براي كنترل جادهّ توسطّ دشمن ایجاد شده بود 

اشغال شده اماّ سنگر خالي بود و هم اكنون نيروها مشغول پاكسازي اولّين سنگرهاي دشمن 

 هستند. در پاسخ ابلاغ شد نتيجه پاكسازي سنگرهاي دشمن را گزارش نمایيد. 

داد و صداي شد. شفق جایگاه طلوع خورشيد را نشان ميپيده صبح نمایان ميس

هاي انواع سلاحهاي همراهي نيروهاي گردان خواب ها و گلولهالله اكبر و صفير خمپاره

هاي رسام خوش از دشمن گرفته بود. منطقه نبرد حال و هواي خاصيّ داشت. خطوط گلوله

داد. دشمن گيج شادي و پيروزي را به نيروها مژده ميتيربارها در فضاي جبهه نور، پيام 

شده بود و عکس العملي در مقابل تيراندازي نيروها نداشت. تا روشن شدن كامل هوا مواضع 

جلویي دشمن اشغال گردید، تعدادي از عراقيهایي كه غافلگير شده بودند اسير و تعدادي 

 ضعيتّ جور دیگري شد. نيز كشته شدند. ما در فکر تخليه اسرا بودیم، كه و

تا طلوع آفتاب، عراقيها به علّت عدم اطمينان از سقوط سنگرهاي جلویي خود 

فقط پشت نيروهاي ما را زیر آتش     از تيراندازي به آن مواضع خودداري كرده و
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دادند. حجم آتش زیاد، اماّ دقّت آن كم بود. پس از طلوع هاي توپ و تانک قرار ميگلوله

باشد، آن مواضع هم آفتاب و اطمينان از این كه مواضع جلو در اشغال نيروهاي ما مي

زیر آتش شدید دشمن قرار گرفت. در اندك زماني آرپي جي زنها و خدمه سلاحهاي 

هاي مستقيم تانکها و تيربارهاي م م با گلوله 246فنگهاي ضد تانک مانند موشک تاو و ت

دشمن شهيد و مجروح شدند. حدود نيم ساعت پس از طلوع آفتاب دشمن دقيقاً 

محدوده حركت نيروها را ارزیابي كرده با آتش مداوم و مستقيم اجازه هيچ گونه حركتي 

 200روهان یکم گردان ژاندارمري نداد. خلائي كه بين این گردان و گ 242را به گردان

ایجاد شده بود پر نشد در نتيجه گروهان یکم از طرف راست و جلو زیر آتش شدید 

 دشمن قرار گرفت. 

مسجد  شش دستگاه تانک بازسازي شده در، در شروع روشنایي قرارگاه اروند

رد نطقه عمليات وارد كسليمان را كه مستقيماً در اختيار قرارگاه گذاشته شده بود به م

اماّ متأسّفانه این تانکها قبل از اینکه وارد عمل شوند در روي جادهّ با  فاصله اي از 

یکدیگر توسطّ موشکهاي ماليوتکاي دشمن، مورد اصابت قرار گرفتند كه با انفجار 

ها در داخل اطاقک تانک سوختند. لاشه این تانکها مهماّت داخل آنها تعدادي از خدمه

)ع( و پاكسازي شرق كارون از لوث وجود دشمن در محل اجراي عمليات ثامن الائمه تا

 باقي مانده بود. 

همان طوري كه قبلاً اشاره شد، دشمن در این منطقه دو گردان تانک و یک 

و، رگردان پياده مکانيزه داشت. اگر چه به كارگيري شش دستگاه تانک در مقابل آن ني

 برد اماّ تدبير این بود كه از توان موجود استفاده گردد. كاري از پيش نمي

ژاندارمري كه توسطّ دشمن متوقّف گردیده  242به بعد گردان  4944از ساعت 

رسد و متحملّ تلفات بود و از جهتي برد سلاحهاي سازماني اش به مواضع دشمن نمي

شيني كرد. البتهّ فرماندهي گردان تلاش و ضایعاتي نيز شده بود، خود به خود عقب ن

زیادي داشت كه آنها را از این كار بازدارد ليکن به نتيجه اي نرسيد و كليه گردان 

نشيني كردند. با این توصيف، گروهان یکم در شرایط سخت تري قرار گرفت. عقب
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احتمال دور زدن آن گروهان توسطّ دشمن نيز وجود داشت. همچنين گروهان سومّ 

ن جنوب جادّه را پاكسازي ننموده بود، حضور نيروهایي از دشمن در  جنوب جادهّ، چو

این احتمال یعني دور زدن دشمن براي آن گروهان نيز وجود داشت. وضع گروهان 

دومّ بهتر بود اماّ به علّت گسترش كامل در مقابل دشمن، زیر آتشهاي شدید مستقيم 

م م اركان گردان با تمام  224پاره اندازهاي و غير مستقيم دشمن قرار گرفته بود. خم

هاي محترقه شدید در پشتيباني از یگانهاي گردان بر روي مواضع ظرفيت، با گلوله

م م گروهانهاي پياده كه به تعداد  92كردند. خمپاره اندازهاي دشمن اجراي آتش مي

گردان  رسيد با تلاش بيش از حد اجراي آتش داشتند. قبضه در سطح گردان مي 4

آبادان با دیده بانهایي كه در شهر آبادان  27م م)ـ( مستقر در كيلومتر  204توپخانه

نمودند اماّ مجموعه این پشتيبانيهاي انجام شده در مقایسه به داشتند اجراي آتش مي

گردان توپخانه و آتش سلاحهاي سه گردان زرهي و پياده مکانيزه دشمن در صحنه  3

 داد. نشان نمينبرد، عدد و رقمي را 

 از ناحيه كتف چپ بيسيم چي من به نام استوار دومّ حجتّ الله سيفي 4904حدود ساعت 

كردیم و حدود دویست متر در شمال تير خورد. من و او پشت سر گروهان دومّ حركت مي

جادهّ بودیم. براي تخليه نامبرده با فرمانده گروهان اركان تماس گرفتم. یک دستگاه 

كرد به آمبولانس به همراه نفرات امداد اعزام شد. اگر آمبولانس از طریق جادهّ حركت مي

كرد گردید و در صورتي كه در خارج از جادهّ حركت ميدستگاه تانک دچار مي 6وشت سرن

در بعضي جاها زمين به ظاهر خشک بود اماّ به صورت باتلاق حركت خودورها را غير ممکن 

ساخت. طبق بررسيهایي كه بعداً به عمل آمد، مشخصّ شد آمبولانس در خارج از جادهّ مي

ه آسيب دیده و قادر به ادامه حركت نبوده است. امدادگران كه به وسيله تركشهاي توپخان

كنند پس از طيّ مسافتي یک نفر از آنها مجروح شده و نفر با برانکارد به جلو حركت مي

 تواند امدادگر مجروح را تخليه نماید. بعدي فقط مي

    من با استفاده از محتویات كيف كمکهاي اوّليهّ كه وسایل آن از قبيل باند و

نوار چسب بود، نامبرده را پانسمان نمودم. تا حدودي از خونریزي جلوگيري شد. با 
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توجهّ به این كه خون زیادي از نامبرده خارج شده بود قدري ضعف داشت ليکن بالاجبار 

بعد از ظهر، یعني زماني كه آخرین  0و با تلاشي كه توسطّ خود او انجام شد تا ساعت 

نده گردان، براي رهایي از درگيري نيروهاي در خط و تخليه و كمترین توان باقي ما

 مجروحين و شهدا به كار گرفته شد در منطقه حضور داشت. 

هاي  بيسيم  منطقه عمليات را بر كه راهنمایي شبکه استوار یکم اصغر هنركار

عهده داشت بسيار خوب عمل كرد. در هر لحظه با هر جایي ارتباط برقرار بود. از تداخل 

كرد و در اسرع وقت تسهيلاتي براي ردّ و بدل صحبتها در شبکه به شدّت جلوگيري مي

 كرد. كردن پيامها براي من ایجاد مي

م م  92م م و  224دادي از دیده بان خمپاره اندازهاي تع 4444حدود ساعت 

كه با گروهانهاي در خط حضور داشتند مجروح و یا شهيد شدند. پس از آن اجراي 

 آتشهاي نشان شده و مؤثرّ كمتر شد. 

مجروح و شهيد شدن دیده بانان جلو كه در اجراي آتش مؤثّر، بسيار اهميت 

به من اعلام شد. موقعيتّ قرار گرفتن من در منطقه به  داشت توسطّ استوار هنركار

م م  را بر روي مواضع جلویي دشمن  224توانستم انفجار خمپاره هايطوري بود كه مي

 224به بعد تنظيم آتش خمپاره اندازهاي  4404ببينم و آنها را تنظيم نمایم. از ساعت

ین امر براي رهایي از درگيري نيروهاي در خط م م با دیده باني من انجام گرفت و ا

 بسيار مؤثرّ بود. 

م م 224كه به جاي فرمانده دسته خمپاره انداز استواریکم غلامعباّس فراهاني

كرد بسيار تلاش خوبي داشت و از شروع عمليات، تا خاتمه آن كه تا انجام وظيفه مي

، بدون وقفه با چهار قبضه خمپاره انداز، تيراندازي را ادامه طول كشيد 2604ساعت 

دادند. خدمه خمپاره اندازها نيز از آموزش و ورزیدگي خوبي برخوردار بودند. استوار 

دومّ احمد لشکري كه در همان عمليات شدیداً مجروح گردید به اتفّاق استوار دومّ 

ـ سرگروهبان دستة ترابري ـ در رساندن مهماّت و تخلية مجروحين از  حسين توكّليان

 تلاش زیادي داشتند. صحنة عمليات انصافاً 
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كه در موضع خمپاره اندازها حضور داشت درجه ستوان سوّمي را  شهيد فلاحي

مرحمت نمودند و اوامر ایشان از طریق بيسيم توسطّ  در همان جا به استوار فراهاني

 242كه گردان 4944به من ابلاغ گردید. منطقه نبرد از ساعت  استواریکم اصغر هنركار

محل نيروهاي درگير را در به عقب آمد و از طرفي دشمن موقعيتّ و  امداد ژاندارمري

 زمين صاف و هموار، تشخيص داد به جهنّمي از آتش تبدیل گردید. 

هر سه گروهان در مواضع جلویي اوّليه دشمن بودند و فاصله بين آنها و دشمن 

در حد برد سلاحهاي سبک بود. اماّ به علّت حجم زیاد و تنوّع آتش سلاحهاي دشمن، 

گردید از سلاحهاي خود نبودند و همين امر سبب مي نيروهاي خودي قادر به استفاده

دشمن كه آتش كمتري بر روي خود داشت تيراندازي دقيق تري داشته و تلفات 

بيشتري وارد نماید. از جهتي تخليه مجروحين در خط درگيري توسطّ امدادگردان 

 گذاشت. ميسّر نبود و همين امر در روحيّه بقيهّ اثر منفي مي

دشمن كه با آوردن نيروهاي جدید تقویت شده بود از مواضع قبلي خود به جلو نيامد 

اماّ تمام نيروهاي گردان را با درگيري نزدیک، زیر دید و آتش شدید خود داشت. دورترین 

دستگاه تانک بازسازي شده بود كه در روي جادهّ و قبل از این كه  6نيروهاي درگير همان 

من داشته باشد مورد اصابت موشکهاي ماليوتکاي دشمن قرار گرفت. تيراندازي به سوي دش

ون شدند چبقيهّ نيروها كه خيلي نزدیک تر به دشمن بودند به آساني مورد هدف واقع مي

زمين منطقه  عمليات صاف و هموار بود و هيچ گونه عوارضي كه نيروها بتوانند از آن براي 

م م و موشکهاي تاو گرچه در اولّ درگيري  246ي پوشش استفاده كنند وجود نداشت. تفنگها

به بعد در مرحله  4944تعدادي از نفربرها و تانکهاي دشمن را منهدم كردند اماّ از ساعت 

یکم جيپهاي حامل موشک تاو مورد هدف واقع شدند. این جيپها كه هيچ گونه حفاظي 

به  ساقط گردیده و نفرات آن نداشتند در اثر اصابت هر نوع گلوله تانک و یا موشک، به كليّ

 رسيدند. شهادت مي

هاي دشمن م م ضد تانک مورد اصابت گلوله 246در مراحل بعدي تفنگهاي

م م گروهانهاي پياده كه  246دستگاه خودرو حامل تفنگ  6قرارگرفتند و طولي نکشيد كه 
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ات آثار هيچ به بعد در منطقة عملي 4404نزدیک به دشمن بودند از كار افتادند. از ساعت 

هاي آتش منطقه را فرا گرفته بود و همين شد. دود و شعلهگونه خودرویي مشاهده نمي

وضعيتّ باعث گردید كه تعدادي از سربازان در پناه دود به سمت جادهّ بيایند و از ارتفاع 

 جادهّ نسبت به زمينهاي اطراف به عنوان یک پوشش استفاده نمایند. 

مشخّص گردید كه گردان بایستي تلاش نماید تا خود كاملاً  4444حدود ساعت 

را از درگيري نجات دهد. اماّ نجات دادن نيروهایي كه در زمين صاف و هموار با دشمن 

به طور نزدیک درگير هستند كار ساده اي نبود. هر گونه حركت در روي این زمين 

جراي آتش گرفت فقط اتوسطّ دشمن دیده شده و به سمت آن تيراندازي صورت مي

توانست او را وادار نماید كه از موضع خود خارج نشود و یا سنگين بر روي دشمن مي

به علتّ چسبيدن به زمين دید آن محدود گردد و در نتيجه تيراندازیهاي انجام گرفته 

دقيق نباشد و یا بدون دیده باني به هدف اصابت نکند تا نيروهاي درگير، بتوانند خيز 

 رگردند. به خيز به عقب ب

اره خمپ    آن چه كه از نظر پشتيباني آتش، گردان در اختيار داشت، چهار قبضه

م م بود كه واقعاً بيشتر از یک آتشبار توپخانه مؤثّر بود و تعدادي  خمپاره  224انداز

توانست موثّر باشد گردان م م كه تا مسافت حداكثر سه كيلومتر مي 92اندازهاي 

نيز فعاليتّ مستمر داشت و یک گردان   27تقر در كيلومترم م)ـ( مس 204توپخانه 

م م استقرار  204م م كه صبح همان روز، چهار كيلومتر جلوتر از گردان 243توپخانه 

یافته بود. اطمينان دارم تلاش و زحمات و آتش همين تعداد یگانها در رهایي از درگيري 

 قسمتي از نيروهاي گردان بسيار كارساز بود. 

همه فعّال بودند از آن ساعت به بعد  4444م م تا ساعت  92اندازهاي  خمپاره

در اثر نزدیکي به دشمن و احتمالاً شناخته شدن مواضع آنها توسطّ دشمن، مورد اصابت 

هاي آنها مجروح هاي توپخانه و یا خمپاره اندازهاي دشمن واقع و تعدادي از خدمهگلوله

ماّت همراهي، چند قبضه نيز آسيب دید و از آن و یا شهيد شدند و در اثر انفجار مه

پس به تدریج فعّاليت آنها كمتر شد. لازم به ذكر است كه در حين درگيري و تبادل 
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آتش، بارها شاهد انهدام تانک یا نفربر و منفجر شدن انبار مهماّت و یا مهماّت همراهي 

ر يار موثرّ بود و نمایانگتانکهاي دشمن بودیم و این موارد در روحيهّ نيروهاي درگير بس

 گردد. این امر بود كه دشمن نيز متحمّل تلفات و ضایعات مي

بانان به علتّ مجروح یا شهيد شدن دیده4404اشاره شد كه از ساعت 

م م، من كه در وضعيتّ بهتري براي دیده باني قرار گرفته و از طرفي  224اندازهايخمپاره

یده باني را بر عهده گرفتم چون بایستي تمام تلاش دوربين قطب نما، هم داشتم وظيفه د

 ،گرفت. سرپرست شبکه مخابرات استواریکم اصغر هنركاربراي قطع درگيري صورت مي

غ ابلا كرد و به استواریکم فراهانيگرِا و مسافت اهداف تعيين شده را از من دریافت مي

نمود. چون خمپاره اندازها در محور جادهّ استقرار داشتند و محل قرارگرفتن من نيز با مي

جادهّ فاصله ي زیادي نداشت براي تيراندازي و تصحيح تير محاسبات زیادي لازم نبود در 

دند. كرنتيجه هر چهار قبضه به صورت آتشباري به سمت اهداف تعيين شده شليک مي

 تا خاتمه درگيري اجراي آن با ارتباط خوب كه توسطّ استوار اصغر هنركار درخواست آتش و

يز هاي دودانگادامه داشت سبب گردید كه حداكثر توان موجود بکار گرفته شود. از گلوله

گردید كه در جلوي دشمن پرده اي از دود در مسافتهاي مختلف به نحوي استفاده مي

ردد و نفرات در پناه آن خود را به سمت جادهّ برسانند. ارتفاع جادهّ از زمين و ایجاد گ

گردید كه نفرات هاي نفت كشيده شده در امتداد جادهّ و در سمت چپ آن سبب ميلوله

 بتوانند در پوشش آنها به عقب بيایند. 

د ایجا از پلهایي كه در طول جادهّ به منظور جریان یافتن آبهاي جمع شده زمستاني

گردید و آمبولانسها، شده بود به عنوان نقطه تخليه مجروحين از خط جلو استفاده مي

 كردند. مجروحين را از زیر پلهاي تعيين شده به پست امدادي گردان حمل مي

متر از آن فاصله داشتند  344دسترسي به جادهّ براي گروهانهاي یکم و سومّ كه تقریباً 

در زیر آتش دشمن مشکل بود. گروهان دومّ نيز به علتّ حضور در مواضع اولّية دشمن 

هاي احتياط گروهانها توانستند خود را از درگيري زیر آتش قرار داشت و فقط دسته

 نجات دهند. 
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ير ت    از طریق بيسيم اطلّاع داد كه از قسمت پا شهيد كاوه 4404حدود ساعت 

خورده، خونریزي زیادي دارد و تقاضاي كمک نمود. بلافاصله مراتب اعزام آمبولانس به 

د. گرداعزام مي ـ فرمانده گروهان اركان ـ ابلاغ شد. آمبولانس سریعاً سروان یزدان ستا

 شوند ومي    اماّ با تير مستقيم دشمن منهدم شده، راننده و یک نفر امدادگر شهيد

ز بودم پس ا گردد. من كه نگران وضعيتّ سروان كاوهیک امدادگر دیگر نيز مجروح مي

رده. مراجعت نکدقيقه موضوع را كنترل كردم. پاسخ دادند آمبولانس اعزامي تاكنون  24

تماس حاصل نمایم متأسّفانه ممکن نشد، متوجهّ  تلاش كردم با  بيسيم  با شهيد كاوه

 شهيد شده است.  شدم كه سروان كاوه

 3)ع( در تاریخ كه عمليات ثامن الائمه 34ماهآبان 0ماه از تاریخ  22بعد از 

و سایر رزمندگان حاضر در منطقه اجرا گردید و  خراسان 77توسطّ لشکر 64 ماهآبان

هاي به جاي مانده از لوث وجود دشمن پاكسازي شد ؛ جنازه شرق رودخانه كارون

، توسطّ افراد اعزامي از گردان 200گردان 2034شهداي عمليات سوّم آبان ماه سال

 ـجمعي  جمع آوري گردید. طبق گزارش سرپرست پرسنل اعزامي استوار دومّ محمودي 

 ـتعدادي از جنازه شدن در حالي كه لباس ها با همان شرایط شهيد گروهان یکم گردان 

ها خاك مختصري ریخته كار به تن آنها بود، خشک شده بودند و روي تعدادي از جنازه

 بودند. 

براي  شود كه سروان كاوهحين جمع آوري پيکرهاي پاك، مشاهده مي

جلوگيري از خونریزي پاي تير خورده، كمربند خود را از بالاي محل زخم محکم بسته 

امّا متأسّفانه جراحت طوري بوده كه موثّر واقع نشده و به خيل شهدا پيوسته بود. 

با  ه بود.نيز در همان محلّ شهيد شد بيسيم چي آن شهيد به نام مسعود تحویلداري

پيکر مطهر جمع آوري و به معراج شهداي  60تلاش پرسنل اعزامي، جمعاً تعداد 

 تهران حمل شد. 

به بعد تيراندازي و اجراي آتش از سوي نيروهاي خودي به جز  2244از ساعت 

م م به تدریج كاهش یافت زیرا هر لحظه به تعداد شهدا و  224خمپاره اندازهاي
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ا آن موقع به علتّ صاف و هموار بودن منطقه عمليات و شد. تمجروحين اضافه مي

هاي تفنگ  آتشهاي اجرایي شدید از سوي دشمن، سلاحهاي ضد تانک مانند موشک تاو و

م م و حتيّ موشکهاي دراگون كه هدف مناسبي براي دشمن بودند به تدریج  246

هيچ گونه  بعد از ظهر 0آسيب دیده و قادر به اجراي آتش نبودند. دشمن تا ساعت 

حركتي به جلو نداشت و از همان مواضع پدافندي قبلي كه با تقویت نيروهاي احتياط 

نمود. حتّي سنگرهاي اشغال شده خود در شروع حمله تشکيل داده بود اجراي آتش مي

توسطّ رزمندگان تا آن ساعت در اختيار نيروهاي خودي بود. چه بسا نيروهاي اسير 

عمليات اقدام به فرار ننمودند تا آن ساعت در زیر آتشهاي شده از دشمن كه در شروع 

دشمن كشته و یا مجروح گردیدند. زیرا هر گونه حركت به سمت دشمن با آتش شدید 

 شد. آنها مواجه مي

بعد از ظهر دیگر هيچ گونه آتش مستقيمي از سوي نيروهاي خودي  0پس از ساعت 

م م هنوز فعاّل بودند. در آن  224ازهاي گردید فقط خمپاره اندبه سمت دشمن اجرا نمي

موقع از روز تعدادي از شهداء و مجروحيني كه توان حركت نداشتند با چشم بدون دوربين 

كاملاً مشخصّ بود. عراقيها احساس موفقيتّ داشتند و در بعضي مواقع بدون هدف به صورت 

نفربر به خط جلو،  كردند. بالاخره با حركت دادن چند دستگاهآتشباري اجراي آتش مي

نيروهاي گرفتار شده را به اسارت درآوردند و از منطقه خارج كردند. من ماندم و بيسيم چي 

مجروح ـ استوار سيف ـ مجروحيني كه توان حركت نداشتند و جنازه شهدا كه در جلو 

 دشمن و در مسافت نزدیک به خون غلطيده بودند. 

شدم و براي تخلية مجروحين و شهداء ميبالاجبار بایستي از منطقة درگيري خارج 

كردم. جایي كه من و  بيسيم  چي در آخرین تغيير محل، قرار گرفته بودیم بيش اقدام مي

 رساندیم اماّ حركت مااز یکصد متر تا جادهّ فاصله نداشت. در ابتدا باید خود را به جادهّ مي

را با خيزهاي كوتاه و سریع متر  244شد بنابراین لازم بود این توسطّ دشمن دیده مي

ثانيه اي را  3حركت كنيم. خون زیادي از بدن بيسيم چي رفته بود و توان رفتن خيز 

ون شد چكرد قطعاً مورد اصابت تير مستقيم دشمن واقع مينداشت اماّ اگر این كار را نمي
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مدتّي  رسيد. نهایت توان خود را بکار گرفت،متر مي 944مسافت ما با دشمن حداكثر به 

با خزیده و زماني با خيز به سمت جادهّ حركت كردیم. عراقيها حركت ما را متوجهّ شده و 

تيراندازي كردند اماّ چون به صورت ثابت قرار نگرفته بودیم تيرها به ما اصابت نکرد. بالاخره 

 ههاي نفت و ارتفاع جادّبه جادهّ رسيدیم و به صورت خزیده از آن گذشتيم و در پناه لوله

نشسته نفسي تازه نمودیم. پس از كمي توقفّ به سمت مواضع خمپاره اندازها حركت 

 كردیم و از دید عراقيها خارج شدیم. 
 

 دربارة عملیات گردان اولّین اظهار نظر شهید فلاحي
 

كه نزدیک م م  224حركت ما سریعتر انجام شد تا به مواضع خمپاره اندازهاي 

در آنجا حضور داشتند.  جادّه بود رسيدیم. تعدادي از مسئولين از جمله شهيد فلاحي

جلو آمد، صورت من را بوسيد و فرمود امروز شما دین خود را نسبت به  شهيد فلاحي

انقلاب و ميهن اسلامي ادا كردید. چاره اي نبود بایستي براي به دست آوردن زمان این 

كه هم اكنون در منطقه هستند بتوانند به  77شد. تا قسمتي از لشکرعمليات انجام مي

ت آميز بود همان جا دستور فرمودند درجه ستوان آبادان اعزام شوند. عمليات شما موفقّيّ

ابلاغ نمایيد. اضافه نمودند ایشان )استواریکم غلامعباّس  سوّمي را به استواریکم فراهاني

 وش استوارتوانستم درجه خودم را روي د( شایستگي بيشتري دارند اگر ميفراهاني

 كردم. نصب مي فراهاني

نيز ما را مورد تفقدّ قرار دادند و فرمودند:  براي كليهّ  جناب سرهنگ فروزان

شود مي   كساني كه امروز در عمليات شركت داشتند به هر كدام یک درجه ترفيع داده

كردند، دو سال ارشدیتّ و براي هر یک از پرسنلي كه امور پشتيباني را اداره مي

 درخواست نمایيد. 
 

 برگشت برای تخلیة مجروحین
 

لطف و محبتّ مسئولين و قدرداني آنها در مقابل ایثار و فداكاري رزمندگان گردان 

قدري به آنان آرامش داد ليکن من به شدّت تحت تأثير جوّ موجود در منطقه عمليات 
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كردند كه بودم و دائماً التماس مجروحاني كه توان راه رفتن نداشتند و درخواست مي

كرد. همانند مجسّمه در مقابل گوشم صدا مي جناب سرگرد به داد ما برسيد در

ایستادم و پس از خاتمه صحبتها  و جناب سرهنگ فروزان فرمایشات شهيد فلاحي

برگشتم و آمبولانس موجود را سوار شده به راننده گفتم برویم چهار نفر از سربازان 

كه در محل بودند با دو برانکارد به صورت داوطلب به آمبولانس سوار شده و حركت 

كردیم مسافتي را در پناه جادّه دور از دید دشمن پيمودیم اماّ مجروحين به جاي 

انده در بالاي جادّه بودند، مجروحين گروهان سوّم در پایين جادّه كه دسترسي به م

آنها آسان بود تخليه شده بودند. آتش دشمن كم شده بود و به صورت پراكنده اجرا 

گردید. آمبولانس را از زیر یکي از پلها به سمت بالاي جادّه راهنمایي كردم. این مي

كند و از قيها به سوي آمبولانس تيراندازي نميذهنيت در من وجود داشت كه عرا

سبوعيّت آنها ـ تا این حد ـ اطلاعي نداشتم، اوّل جنگ بود هنوز تجربه نکرده بودم. 

پس از طي مسافتي به اوّلين مجروح رسيدیم. خيلي خوشحال بودیم كه با ادامه این 

د نکارد پایين پریدنوضع احتمال تخلية مجروحين وجود دارد. دو نفر از سربازان با برا

و مجروحي را كه از ناحيه زانو تير خورده بود روي برانکارد گذاشته و به داخل 

آمبولانس آوردند. انجام این كار به همگي ما روحيّه داد. بلافاصله به سمت مجروح 

قدم بيشتر به جلو نرفته بودیم كه آمبولانس در گلِ  24بعدي حركت كردیم، هنوز 

تلاش زیادي انجام داد اماّ به علّت شرایط خاص زمين، خودرو بيشتر  گير كرد. راننده

در باتلاق فرو رفت. تلاش هم چنان براي خارج كردن آمبولانس از باتلاق ادامه داشت 

ها در اطراف ما به كه عراقيها شروع به تيراندازي به سمت آمبولانس نمودند. گلوله

یدن وجود داشت، چاره اي جز رها شد. احتمال  آسيب دزمين خورده، منفجر مي

ا از ر كردن آمبولانس نداشتيم، دو نفر امدادگر، سرباز مجروح به نام حسين قاسمي

هاي آمبولانس پياده نموده در زیر آتش دشمن به سمت جنوب جادّه و پشت لوله

  نفت كه تا حدودي پوشش داشت بردند.
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با دو نفر امدادگر دیگر و با یک برانکارد به سمت مجروح بعدي حركت كردیم، 

دید متر از محل توقّف آمبولانس فاصله داشت. دشمن ما را مي 244این مجروح حدود 

كرد اماّ به علّت فاصله زیاد، تيراندازي دقيق نبود. البتهّ هر آن و متناوباً تيراندازي مي

هاي توپ و خمپاره متصورّ بود به همان نسبت تركش گلوله احتمال برخورد گلوله و یا

نيز ممکن بود گلوله و یا تركش به ما اصابت نکند. مع الوصف با حركتهاي نشسته، 

خزیده و خيز خودمان را به مجروح رساندیم. او نيز سرباز بود از پهلوي چپ تير  خورده 

رمقي داشت. امدادگران او را روي بود، حال خوبي نداشت و قادر به تکلمّ هم نبود اماّ 

متر فاصله داشت حركت  234برانکارد قرار داده به سمت نقطه اي از جادهّ كه حدود 

كردند ما را كردند. عراقيها حركت را زیر نظر داشته و با تيراندازي مستمر سعي مي

ه ما ب ها مؤثّر واقع نشد ومورد اصابت قرار دهند ليکن به خواست خداوند متعال گلوله

پشت جادّه رسيدیم. نفسي تازه كردیم سپس مجروح را تا زیر اولّين پل كه از دید 

متري را با كمک یکدیگر در پناه  344دشمن در امان بود رساندیم. این مسافت حدود 

هاي نفت كه در بعضي جاها نيز در اثر گلوله باران دشمن، نفت داخل آن جادّه و  لوله

ختن بود، طي كردیم اماّ پس از رسيدن به محل مورد نظر آتش گرفته و در حال سو

 متوجهّ شدیم كه سرباز مجروح شهيد شده است. 

ما در آنجا دو نفر امدادگراني كه مجروح اولّي را به همراه داشتند، ندیدیم. ظاهراً 

م م رسانده بودند. امدادگران از این كه سرباز مجروح به  224مجروح را تا موضع خمپارة

ت رسيده بود، بسيار متأثرّ بودند. با مطالبي در مقام شهيد، انجام تکليف و مصلحت شهاد

پروردگار عالم آنها را توجيه كرده و گفتم كه ما تا آنجا كه توان داشتيم انجام وظيفه نمودیم، 

م م  224قسمت همين بوده است. جنازه را در همان زیر پل گذاشتيم و به موضع خمپارة

وضع در انحناي جادهّ و در عقب منطقه قرار داشت به طوري كه به یک پل برگشتيم. این م

 احداثي در جادهّ نيز دسترسي داشتند. 

ـ فرمانده گروهان اركان ـ در آن موضع حضور داشت.  سروان داریوش یزدان ستا

ف ان معلوم بود، مع الوصگرچه از گزارشات ارسالي از طریق بيسيم وضعيّت بحراني گرد
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آخرین وضعيّت گردان از لحاظ رهایي از درگيري و آمدن به عقب از ایشان سئوال شد. 

نامبرده اظهار داشت از سه گروهان پياده كه با دشمن درگير بودند فقط تعدادي به 

صورت مجروح به عقب تخليه شدند، چند نفري هم سالم بودند اماّ از افسران و درجه 

رگير كسي كه به عقب آمده باشد ملاحظه نشده است. گزارش بسيار تکان داران د

دهنده اي بود. باز من احتمال دادم ممکن است آنهایي كه به عقب آمده اند از مسيري 

حركت كرده اند كه از موضع خمپاره اندازها عبور نکرده اند و یا این كه جناب سروان 

 ، آنها را ندیده است. یزدان ستا

در مورد تعداد مجروحين تخليه شده به عقب و وضعيتّ آمبولانسها و امدادگران 

صحبت شد، فرمانده گروهان اركان توضيح داد:  از بالگردها و اتوبوسهایي كه به وسيله 

پيش بيني شده بود با توجهّ به وضعيتّ پيش آمده، آن چنان استفاده اي به  قرارگاه اروند

عمل نيامد. بر اساس پيش بينيهاي قبلي، تيمهاي امداد همراه گروهانهاي در خط، 

مجروحين را در مراحل اولّيه درگيري كه آتش دشمن شدتّ زیادي نداشت به زیر پلهاي 

ردند و كنسها از مسير تعيين شده آنها را تخليه ميرساندند. از آنجا به بعد آمبولاجادهّ مي

مشکل آنچناني وجود نداشت. در مراحل بعدي درگيري كه آتش دشمن بر روي نيروها 

شدتّ یافت، دو عامل سبب گردید كه مأموریت به خوبي صورت نگيرد. اولّ این كه تعداد 

ندازي دشمن مجروح و یا مجروحين افزایش یافت، دومّ تعدادي از امدادگران در اثر تيرا

به بعد، تخليه مجروح  2244شهيد شدند. در نتيجه توان كاري آنها تقليل یافت و از ساعت 

از خط جلو انجام نگردید. چون سربازي كه عملاً بتواند جاي آنها را بگيرد در گروهان اركان 

 وجود نداشت. 

ر منطقه كم بود، خودروهاي آمبولانس هم در ساعات اولّ درگيري كه آتش دشمن د

فعاّل بودند به تدریج كه شدتّ آتش دشمن بيشتر شد، دو دستگاه از آمبولانسها كه در باتلاق 

فرو رفته بود مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت و سه دستگاه در حال ترددّ نيز با اصابت 

دید و ر شتركش و گلوله از كار افتادند فقط همان یک دستگاه باقي مانده بود كه شما سوا

 رفتيد. هم اكنون گردان، خودرو آمبولانس ندارد. 
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همه فکر و ذهنيتّ من در جهت جمع آوري مجروحين و شهدا، متمركز بود. 

وضع موجود را بررسي كردم به این نتيجه رسيدم كه با این وضع و روشن بودن هوا، 

 نيروهاي رسيد اگر از تاریکي شب وامکان جمع آوري آنها وجود ندارد. به ذهنم 

 باقيمانده گردان براي اجراي امر استفاده كنيم بهتر است. 

ي، فرمانده قرارگاه و سایر همراهانشان رفته بودند، آتش دشمن در شهيد فلاّح

شده  ها یا شهيدشد. باقي ماندهمنطقه بسيار كم شده بود چون دیگر حركتي دیده نمي

بودند و یا مجروحاني كه توان حركت نداشتند. احتمالاً تعداد معدودي هم كه مجروح 

كردند ک بودن به دشمن، حركت نميتوانستند حركت كنند به علّت نزدیبودند و مي

توانستند از تاریکي شب استفاده كه مورد هدف واقع نشوند. این نوع مجروحين نيز مي

 كرده، خود را به جادهّ برسانند. 
 

 بازگشت از منطقة عملیات به شادگان
 

هاي پشتيباني و مخابرات جمع آوري و نيز ابلاغ دستور داده شد خمپاره اندازها، دسته

 كه به محلّ اوّليه )شادگان( مراجعت نمایند.  شد

م م عمليات گردان  243م م و  204هاي در مسير مراجعت به مواضع توپخانه

هاي موجود باقي مانده در كنار كردند، برخورد كردیم. پوكهرا پشتيباني و تقویت مي

 توانو مي توپها، نشان از تيراندازي بسيار زیاد توپها داشت كه از شمارش خارج بود

گفت چند كاميون مهماّت مصرف شده بود. اماّ از نظر دقتّ تيرهاي اجرا شده به علتّ 

 ضعف در دیده باني و یا مجروح شدن و شهيد شدن آنها، جاي تأملّ داشت. 

 ـشمال رودخانه بهمنشيرـ  اطلاع حاصل شد، عمليات دیگري نيز از طرف شهر آبادان 

كه عدهّ اي از تکاوران دریایي و افراد بسيجي با استعداد حدود اجرا گردیده است. بدین ترتيب 

و تيربار، رزمندگان سپاه پاسداران محليّ شامل  7، آرپي جي 0یکصد نفر مجهزّ به تفنگ ژـ

نفر مجهزّ  06، واحد عمليات شهرباني شامل 7نفر مجهزّ به تفنگ و تيربار و آرپي جي  04

نفر  03اي سپاه پاسداران اعزامي از نقاط دیگر شامل و تيربار و نيروه 7به تفنگ، آرپي جي
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كه از شروع جنگ تحميلي  و دانشجویان دانشکده افسري 7با تفنگ كلاشينکف و آرپي جي

و  200با گردان در آبادان بودند، مأموریت داشتند، طي عملياتي در محور آبادان ـ ماهشهر

 امداد ژاندارمري، الحاق نمایند.  242

در جلد سومّ كتاب هشت سال دفاع مقدسّ كه توسطّ سازمان عقيدتي سياسي ارتش 

 ج.ا.ا. چاپ و منتشر گردیده وضعيتّ و تلاش نيروهاي پيش گفته را چنين شرح داده است: 

اجرا گردید نيروها كه آتش تهيّه  2034روز سومّ آبان ماه سال  4644تا ساعت » 

واحد شهرباني و یک واحد از بسيج  4704با دشمن اخذ تماس ننموده بودند. در ساعت 

به منظور استفاده از موقعيتّ بهتر چند خيز به جلو رفتند و همزمان واحدهاي دیگر 

نيز پيشروي نمودند كه در این مرحله نيروها زیر آتش دشمن قرار گرفتند از واحد 

ر شهيد شد و یک نفر زخمي گردید. این حادثه موجب گردید كه دیگران شهرباني دو نف

موضع را ترك كنند و به عقب برگردند. با بيسيم دستور داده شد كسي حق عقب 

موضع دستة یکم در دست چپ به وسيله دشمن كشف  4944نشيني ندارد. در ساعت 

 آن دسته نمود. گردید و زیر آتش قرار گرفت و فرماندهي اقدام به تغيير موضع 

دستور پيشروي عمومي صادر و اولّين موضع دشمن اشغال  4404در ساعت 

 گردید و یگانهاي حمله ور در یک خط قرار گرفتند. 

با وجود آتش شدید دشمن رزمندگان موفّق شدند مواضع  2244تا ساعت 

در  و اشغالي را تحکيم كنند سپس با  كسب اجازه از ستاد اروند، پيشروي ادامه یافت

كرد عمل الحاق نيز كه در قسمت دیگري پيشروي مي واحد اصفهان 2044ساعت 

با وجود برتري كامل دشمن پيشروي ادامه داشت در حدود  2344انجام داد. تا ساعت 

متري مواضع دشمن واحدهاي اصلي حمله ور، زمين گير شدند و آتش دشمن  044

 شدّت گرفت. 

فرمانده این محور تركش خورد و از صحنه نبرد خارج گردید  2304در ساعت 

دستور عقب نشيني داده شد. با  2744و چون آتش پشتيباني وجود نداشت از ساعت 

ساعت نبرد با دشمن به ناچار قطع درگيري  22وجود شش كيلومتر پيشروي، پس از 
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     این محور از نيروهايگردید و نيروها مجبور به عقب نشيني به مواضع اوّليه شدند. در 

 «نفر شهيد و تعدادي مجروح گردیدند.  7عمل كننده تعداد 
 

 جمع آوری و تخلیة مجروحین و شهدا
 

كه اكثر آنها عوامل پشتيباني و ارتباط و مخابرات  200نيروهاي باقي مانده گردان 

تي بایس گروهان اركان بودند به منطقة شادگان برگشتند. پس از مراجعت، دو مورد مهم

شد اوّل جمع آوري مجروحين و پيکرهاي شهدا از منطقه عمليات، تصميم گيري مي

دومّ جمع آوري باقي مانده گردان و گرفتن آمار و مشخصّ شدن تعداد اسرا، مجروحين 

وجهّ گردید. با تو شهدا. در قسمت اوّل زمان بسيار حساّس بود و بایستي سریع اقدام مي

ساعت بود به طور مستمر فعّال بودند، اجراي مأموریت  20 به این كه نيروها مدت

توانست صرفاً دستوري باشد. تدبير بر این قرار گرفت كه نيروي داوطلب براي نمي

اجراي مأموریت فرستاده شود. به همين منظور نيروهاي موجود را جمع كرده وضعيتّ 

نجام مأموریت را از بُعد مجروحين را كه نياز به كمک داشتند براي آنها شرح دادم و ا

شرعي و اخلاقي كه اهميت به سزایي داشت، تذكرّ دادم و تا آنجا كه ممکن بود عواطف 

م، گيرگویم و شاهد ميانساني را در نيروهاي موجود بيدار كردم. خداوند را سپاس    مي

ي همه آنهایي كه در آنجا حضور داشتند یک صدا، اعلام آمادگي كردند. این امر اجرا

 مأموریت را آسان نمود. 

اقدام براي بررسي آمار به بعد موكول گردید، براي این كه نيروهاي موجود بسيار 

شدیم تا آنهایي كه پياده از مسيرهاي مختلف اقدام به اندك بودند. باید منتظر مي

رهایي از درگيري با دشمن نموده بودند، جمع شوند. البتّه این تفکّر نيز با واقعيتّ 

رد استفاده براي عقب آمدن همان جادّه ي معروف فاصله داشت چون تنها مسير مو

ر انتظا»ماهشهرـ آبادان بود. دليل ایجاد این فکر فقط فرار از واقعيت بود و این كه 

 «. بکشيم و اميدوار باشيم 
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 استوار دومّ محمودي ـ جمعي گروهان یکم ـ كه انسان شجاعي بود و در

يتّ بسيار خوبي داشت، جزو هاي قبل از عمليات نيز در همين محور فعالگشتي

داوطلبين بود. با توجهّ به شناخت بيشتر ایشان از منطقه، شجاعت و جسارت وي در 

اجراي مأموریتهاي واگذاري، سرپرستي نيروهاي امدادگر اعزامي به عهده نامبرده 

دستگاه در عمليات منهدم یا از رده خارج  6دستگاه آمبولانس موجود  7گذاشته شد. از 

د و یک دستگاه آمبولانس اعزامي به لشکر هم هنوز مراجعت نکرده و گردان شده بو

خودرو آمبولانس نداشت. تنها تعدادي كاميون با ظرفيتهاي مختلف موجود بود كه در 

 كردند،امر آماد و مهماّت رساني شركت داشتند و چون دور از دید و تير دشمن ترددّ مي

 ميون با رانندة باتجربه، تعيين گردید و به نفراتكمتر آسيب دیده بودند. دو دستگاه كا

داوطلب ابلاغ شد، فوراً شام خود را صرف كنند و در شروع تاریکي به منطقة عمليات 

بروند. عوامل تعيين شده پس از صرف شام به سمت منطقه حركت كردند. طبق گزارش 

ا آن اریکي شب تسرپرست امدادگران، پس از رسيدن به منطقه با استفاده از حداكثر ت

توانستند با كاميونها در پناه جادهّ به جلو رفته بودند. سپس در زیر یکي جایي كه مي

 كنند. هر كداماز پلهاي جادّه، كاميونها را متوقفّ و نيروها را به سه قسمت تقسيم مي

دهند كه در منطقه یکي از گروهانهاي عمل كننده براي  جمع آوري را مأموریت مي

اقدام نمایند. تعدادي از مجروحين با آخرین توانایي، در تاریکي شب خود را  مجروحين

به كنار جادهّ رسانده و تعدادي هم كه یاراي حركت نداشتند و تا حدودي از دشمن 

دور بودند توسطّ تيمهاي تعيين شده جمع آوري گردیده و به كاميونها انتقال داده 

نفر مجروح جمع آوري گردیدند. تا آن موقع  20شدند. در این اقدام سه پيکر شهيد و 

از سوي دشمن به سمت نيروهاي امدادگر تيراندازي صورت نگرفته بود. براي ادامه 

شوند و دشمن متوجّه حضور آنها در منطقه تجسّس به تدریج به دشمن نزدیک مي

رسنل ر از پكند. در اثر تيراندازي دو نفهاي منوّر منطقه را روشن ميشده با پرتاب گلوله

شوند. گردند. پس از این حادثه تيمهاي اعزامي از منطقه خارج مياعزامي مجروح مي



    /  34ماهآبان 0عمليات مورخ 

 

223   

در نتيجه بقيةّ پيکرهاي شهدا و احتمالاً اگر مجروحي توسطّ دشمن به اسارت در نيامده 

 ماند. بود، در منطقة عمليات باقي مي

فرمانده  از جمله مجروحين جمع آوري شده، ستوان یکم محمّد حاتمي ـ

گروهان یکم ـ بود. مجروحين و پيکر شهدا به بيمارستان تعيين شده توسّط قرارگاه 

تخليه گردیدند. روز چهارم آبان ماه همه ي تلاش ستاد گردان براي  در ماهشهر اروند

جمع آوري نيروهاي گردان و تهيّه ليست اسامي شهدا و مجروحين اعزامي به 

بيمارستان بکار گرفته شد. همچنين جمع آوري اطلاعات در خصوص غایبيني كه از 

لفات ر این بود كه تافراد نزدیک حاضرین بودند صورت گرفت. نتيجه حاصله، نمایانگ

سنگيني به گردان از نظر نيروي انساني و تجهيزات وارد شده است. ابتدا آمار افسران 

نفر افسران گردان فقط چهار نفر  24بررسي گردید كه تعداد كمتري بودند:  از تعداد 

حاضر بودند )من، فرمانده گروهان اركان، افسر مخابرات گردان، فرمانده گروهان دومّ( 

دو نفر نيز در ليست مجروحان منظور شده بود )ستوان یکم حاتمي فرمانده گروهان و 

یکم و ستوان دوّم رجبي فرمانده دسته در گروهان یکم( از ستاد گردان معاون گردان 

ور حض سرگرد پياده حسن محمدي و ریيس ركن سوّم گردان سروان پياده حسن كاوه

نداشتند از گروهان یکم ستوان دوّم درویش فرمانده دسته كه افسر بسيار شجاع و 

لایقي بود و در تمام گشتيهاي شناسایي شركت داشت و دو نفر از افسران فارغ 

ـ حاضر نبودند. از  200التّحصيل دانشکده پليس ـ داوطلب شركت در عمليات گردان

مانده دسته در گردان حضور نداشتند )شهيد و یا گروهان دوّم، چهار نفر از افسران فر

(، )سروان پياده غلامعلي بکتوستان اسير شده بودند(. از گروهان سوّم شهيد بکتوستان

انده فرم ستوان دوّم پياه مسعود غضنفري فرمانده دسته، ستوان سوّم صفر یوسفي

دسته و یک نفر از افسران داوطلب   فارغ التّحصيل دانشکده پليس كه فرمانده دسته 

بود، حضور نداشتند. آمار درجه داران و سربازان نيز به همين نسبت مجروح و شهيد 

هاي بعدي مشخّص گردید:  درصد مجروحيّت و شهيد شدن یا اسير داشت. در بررسي

افسران بيشتر از درجه داران و درصد مجروحيّت و شهادت درجه داران بيشتر از 
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سربازان بود. این درصدها نسبت به آمار موجود افراد در آن منطقه عمليات، ارزیابي 

نزدیک، كسي گردید شاید بتوان نتيجه گرفت كه در زمين صاف و هموار و در رزم 

كه مسئوليت هدایت و اداره یگاني را به عهده گرفته است در معرض آسيب پذیري 

 بيشتري قرار دارد. 

علّت اصلي تلفات و ضایعات زیاد گردان، وارد شدن به مواضع دشمن و جنگيدن 

به صورت تن به تن و از نزدیک بود و چون تعادلي بين نيروهاي طرفين وجود نداشت 

ردان دهد. وضعيتّ گبا تجهيزات سبک تر و كمتر، تلفات بيشتري را مينيروي كمتر، 

حمزه كه در منطقه  22و لشکر ساعت به قرارگاه اروند 09و آمار تلفات و ضایعات بعد از 

 عمومي دزفول و شوش استقرار داشت، گزارش گردید. 
 

 95ماهآبان8نتیجه عملیات 
 

در محور ماهشهرـ آبادان  200اي رزمنده در شمال آبادان و گردان عدم موفقّيتّ نيروه

گرچه از بعُد نظري و تلفات وارده اثرات منفي داشت ليکن از لحاظ تاكتيکي سبب گردید كه 

ساعت هيچگونه پيشروي در تحکيم  09تأمين گردد و دشمن به مدتّ  هدف قرارگاه اروند

محاصره آبادان نکند. پس از آن عراقيها با ساخت مواضع پدافندي و سنگر، گام به گام پيشروي 

 پيش رفته و با برقراري پل شناور  نمودند به طوري كه در شب نهم آبان ماه تا كوي ذوالفقاري

 2از تيپ230م به عبور نيروهاي رده اولّ هجومي به شهر آبادان نمودند. تا آن موقع گردان اقدا

كه وارد آبادان شده بود با كمک نيروهاي مردمي و سایر نيروهاي نظامي و  خراسان 77لشکر

ودند و با عبور از انتظامي حاضر در صحنه، نيروهاي وارد شده از دشمن به آبادان را قتل عام نم

پل برقرار شده، دیگر نيروهاي عراقي در ساحل رودخانه بهمن شير را نيز منهدم و آنان را به 

كيلومتر عقب نشيني كردند و در ميدان تير آبادان خط  0عقب راندند. نيروهاي صدامي 

ه تفصيل بپدافندي ایجاد نمودند. چگونگي عقب نشيني از خط پدافندي ميدان تير آبادان بعداً 

 شود. شرح داده مي
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 95ماهآبان 41وضعیّت منطقه تا تاریخ 

بخش شمالي شهر خرمشهر به اشغال  2034طبق اطلاع واصله روز چهارم آبان ماه   

كامل نيروهاي عراقي در آمد اماّ قسمت جنوبي شهر كه در كناره جنوبي شاخه شرقي 

غربي كارون قرار دارد در اختيار نيروهاي ایراني بود. این خط به صورت خط تماس  –

كه عمليات بيت المقدس انجام شد و خرمشهر آزاد گردید،  2062تا سومّ خردادماه سال 

 بدون تغيير باقي ماند. 

 روز چهارم آبانماه حملات هوایي و گلوله باران شهرهاي آبادان و بندر ماهشهر

توسطّ دشمن شدّت بيشتري داشت و در این روز تعداد زیادي از مردم بي گناه آبادان 

شهيد و مجروح گردیدند. یک فروند از هواپيماهاي دشمن نيز حين بمباران توسطّ  

سلاحهاي ضد هوایي نيروي هوایي ارتش جمهوري اسلامي ایران سرنگون گردید. در 

وارد ماهشهر شد. فرماندهي این گردان را سرهنگ  77لشکر  230همين روز گردان 

دوّم منوچهر كهتري به عهده داشت. فرماندهي اروند تصميم گرفت این گردان را به 

امکان   شهر آبادان اعزام نماید ليکن اعزام این گردان از طریق جادّه ماهشهرـ آبادان

هواناو از طریق هوا و دریا به جزیره آبادان پذیر نبود. گردان موصوف به وسيله بالگرد و 

بود كه  200منتقل گردید و این حركت محصول و دستاورد شهداي تقدیمي گردان 

 230ساعت در مواضع خود متوقفّ شود و زماني كه گردان  09سبب گردید دشمن 

 وارد جزیره آبادان گردید، دشمن متوجّه حضور این گردان نشد. 

روز بسيار سختي بود زیرا تلفات و ضایعات  200وز چهارم آبان ماه براي گردان ر

نيروي انساني و تجهيزات، به حدّي بود كه توان رزمي گردان را به شدّت پایين آورده 

بود. فقدان یاران و همرزمان در روحيهّ حاضرین بسيار اثرگذار بود و آنها را به شدتّ 

بایست با بيان واقعيّتها در جنگ، حماسه آفرینيهاي ميناراحت و غمگين ساخته بود. 

مانده و فر شهدا و مجروحين و ارزیابي بسيار مثبت عمليات گردان از سوي شهيد فلاحي

، تغييراتي در نحوة تفکّر و نگرش نيروهاي باقي جناب سرهنگ فروزان قرارگاه اروند

مانده ایجاد كرد و آنها را براي ادامه جنگ و گرفتن انتقام یاران و همرزمان، از دشمن 
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غدار ترغيب نمود. بر همين مبنا باقي مانده گردان در محلّي از منطقة تجمعّ كه 

 : مركزیت داشت جمع آوري و واقعيّتها با ذكر مثال عنوان گردید

در مرحله اوّل این موضوع اثبات شد، كه انقلاب شکوهمند اسلامي تغييرات » 

اساسي در سازماندهي كشور به وجود آورده است. رهبر كبير انقلاب براي برقراري ثبات 

فکر جنگ باشند و اصولاً هاي تدوین شده ميو امنيّت داخلي در حال اجراي برنامه

ام این جنگ را به ما تحميل نموده است. ما طالب كردن با هيچ كشوري را ندارند. صد

جنگ نبودیم حالا كه دشمن به ميهن ما تجاوز نموده شهرهاي مرزي را گلوله باران 

كرده و در صورت اشغال آن هم مانند خرمشهر مردم را  قتل عام، هستي آنها را غارت 

لب يم، جنگيدن غاكند، ما باید تا آخرین نفس با متجاوز بجنگو به نواميس تجاوز مي

 .. …و مغلوب دارد از شکست باید تجربه یاد بگيریم تا مزه پيروزي را بچشيم 

سبوعيتّ دشمن در گلوله باران آبادان مثال زده شد. آواره و سرگردان شدن هزاران نفر 

بي خانمان با پاي برهنه در هواي گرم خوزستان پير و جوان، زن و مرد در بيابان بي آب و علف 

يچ كدام آینده روشني ندارند، تمام زندگي و حاصل عمر خود را در اثر فشار دشمن رها كه ه

كرده اند، عنوان شد و سئوال گردید، آیا این ظلم نيست؟ آیا ظالم را باید آزاد گذاشت ؟ چه 

كسي در صف یکم بایستي با این ظلم مبارزه كند؟ آیا جز این است كه نيروهاي مسلحّ بایستي 

 توان گفت وظيفه خودمبارزه قرار گيرند ؟ اگر در خط یکم حمله قرار گيریم، ميدر خط یکم 

را انجام داده ایم. اساس و پایه موجودیتّ نيروهاي مسلحّ حف  مرز و استقلال كشور است، 

مأموریت بسيار سنگيني الان داریم و شهيد یا مجروح شدن یاران و همرزمان نبایستي در 

شد بلکه بایستي براي رسيدن به هدف كه همانا بيرون راندن دشمن از روحيهّ ما اثر داشته با

 كنيد اگر به دشمن پاسخ دندانخاك مقدسّ ج.ا.ا است، بسيار مصممّ تر، باشيم. آیا تصورّ نمي

شکن داده نشود با پيشروي خود سایر شهرهاي ایران را چون خرمشهر و آبادان گلوله باران 

 «يز آواره و سرگردان خواهد كرد ؟ كند و مردم آن شهرها را نمي

ها مؤثّر بود. تعدادي از نيروهاي مردمي كه در عمليات در امور آمادي و گفته

پشتيباني فعاليتّ داشتند، ابتدا دستهاي خود را بلند كردند و براي اجراي هر نوع 
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 ريمأموریت اعلام آمادگي نمودند. مابقي نيروها نيز هر كدام دلایلي بر ناراحتي ظاه

خود داشتند و مسئله را از بعُد عاطفي، روابط انساني و الفت با یگدیگر بيان كردند و 

 اعلام نمودند در صورتي كه مأموریت باشد با كمال ميل حاضریم. 

توانستم آماده كنم و شب گشتي به سمت این بهترین زمينه بود كه من مي

وضعيّت دشمن، قصد داشتم  دشمن اعزام نمایم زیرا ضمن به دست آوردن اطلاعات از

در حد امکان پيکرهاي شهدا و یا در صورتي كه مجروحي مانده باشد از منطقه آورده 

شود. این اعلام آمادگي سبب گردید كه براي شب پنجم آبان ماه نيز تعدادي نيروي 

 داوطلب براي انجام گشت و جمع آوري پيکر شهدا اعزام گردند. 

م م و خدمه مربوطه اعزام  224خمپاره انداز  گشتيهاي شب پنجم با دو قبضه

گلوله خمپاره محترقه شدید  64گردیدند. دستور بر این بود كه خمپاره اندازها هر كدام 

كيلومتر ـ و قدرت انفجار شدیدتري هستند، با خود  4كه داراي برد بيشتر ـ حدود 

شليک نمایند. ببرند و در محل مناسب خمپاره اندازها برپا شوند و به سمت دشمن 

زیرا در آن شرایط تنها سلاحي كه براي انتقام گيري مؤثرّ باشد در سطح گردان همان 

خمپاره اندازها بود. خدمه خمپاره اندازها هم در طول شب و روز سوّم آبان ماه با 

محوریت جادهّ آتش زیادي با دیده باني روي دشمن اجرا كرده و تنظيم تير داشتند. بر 

توانستند با همان گِرا و اضافه و كم كردن برد یا سمت، بدون دیده همين اساس مي

 بان، آتش مؤثّر اجرا نمایند. 

در گشتي اعزامي شب پنجم آبان ماه چند نفر از نيروهاي مردمي نيز در سازمان 

گشتي منظور گردیدند و به یاد دارم یک نفر راننده كاميون تعيين شد كه پيراهن سفيد 

 داشت و تذكرّ داده شد كه پيراهن سفيد را با سایر همکاران عوض نماید. 

دشمن به شدتّ شهر آبادان را گلوله   در مراجعت، گزارش گشتيها حاكي از این بود:

نماید و تا آخر شب به صورت مستمر پالایشگاه آبادان در اثر اجراي آتش دشمن باران مي

شعله ور بود. موقعيتّ دشمن را همان وضعيتّ روز سومّ آبان ماه كه یک گروهان پياده 
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دادند. همچنين گشتيهاي اعزامي  ـ آبادان بود، گزارش مکانيزه در جنوب جادهّ ماهشهر

 موفقّ شده بودند پيکرهاي مطهرّ دو شهيد را از منطقه عملياتّ تخليه نمایند. 

گردید كه حضور نيروهاي خودي در منطقه تيراندازي با خمپاره اندازها سبب مي

براي دشمن ملموس باشد. اجراي این امر براي كند كردن حركات عراقيها به جلو مؤثرّ 

پاره گردید. شليک خماز طرفي با همين عمل تلفات و ضایعاتي نيز به آنها وارد مي بود و

در شب، به علّت ایجاد نور در موقع خروج گلوله از لوله خمپاره انداز، موقعيّت استقرار 

دهد. ليکن تنظيم تير براي پاسخگویي و یا مقابله كردن نياز به زمان و آن را نشان مي

از جهتي به علّت جابه جایي محل تيراندازي، پس از پرتاب چند محاسبه دقيق دارد. 

گلوله و به علّت مقطعي بودن زمان استقرار، امکان هدایت آتش توسطّ دشمن به محل 

ها باشد. در آن شب بعد از پرتاب نيمي از خمپارهاستقرار خمپاره اندازها، بسيار بعيد مي

وپ و یا خمپاره نموده بود اماّ هيچ یک از دشمن پاسخ داده و متقابلاً شروع به شليک ت

 هاي پرتابي حتيّ نزدیک به محل برپا نمودن خمپاره اندازها، اصابت نکرده بود. گلوله

انجام این مأموریت در روحيهّ پرسنل باقي مانده گردان بسيار مؤثرّ بود به طوري 

و تمایل شركت  كه پس از مراجعت گشتي اعزامي و اطلاع از فعاليتّ آنها، همه رغبت

 در این مأموریت را پيدا نمودند. 

را بمباران كردند و  در روز پنجم نيز هواپيماهاي عراقي شهرهاي آبادان و سربندر

تلفات و ضایعاتي به مردم بي گناه این شهرها وارد شد. در این روز متقابلاً هواپيماهاي نيروي 

هوایي ارتش ج.ا.ا طي چند پرواز مواضع دشمن را بمباران نمودند و قطعاً صدمات شدیدي 

 كرد.نميبه آنها وارد آوردند اماّ سياست دشمن بر این بود كه واقعيتّها را عنوان 

پس از دریافت  مأموریت اعزام گشتي از روز ششم آبان ماه از طریق قرارگاه اروند

گزارش روز پنجم به طور كتبي ابلاغ و قرارگاه خواستار اعزام گشتي همانند روز چهارم )شب 

داشت و پنجم( گردید چون جمع آوري اطلاعات در تصميم گيري قرارگاه بسيار اهميتّ 

 در محور ماهشهرـ آبادان فعال نبود.  200یگاني نيز بجز گردان 
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روزهاي ششم، هفتم و هشتم آبان ماه اعزام گشتي به همراه دو قبضه 

هاي اعزامي در این روزها فقط خمپاره، تکرار شد. گشتي 224م وم224اندازخمپاره

رق آبادان  بياورند و توانستند اطلاعاتي از پيشروي دشمن به سمت جنوب جادّه و ش

ي هاها را از نقاط مختلف، به سمت مواضع دشمن شليک نمایند. گزارشهر شب خمپاره

 واصله حاكي از تنگ تر شدن حلقة محاصره شهر آبادان بود. 

طبق اطلاع واصله از ستاد اروند، بمباران هوایي دشمن در روز ششم در آبادان 

ه داشت. روز ششم آبان ماه فرماندهي اروند نفر مجروح به همرا 224نفر شهيد و  24

به منظور جلوگيري از ورود عراقيها به شهر آبادان، دویست نفر تکاوران نيروي دریایي 

را كه در بندر امام خميني)ره( مستقر بودند به آبادان اعزام و تحت فرماندهي نظامي 

تانک  206، گردانهاي پياده 230خراسان پس از اعزام گردان  77آبادان قرار داد. لشکر

پياده را نيز به منطقه عمليات اعزام نمود. این اقدامات و اخبار واصله سبب  206و 

 گردید. تقویت روحي رزمندگان مي

رودخانه بهمنشير تنها راه آبي بود كه نيروهاي مستقر در آبادان از طریق دریا 

 گردید. شدند و مجروحين تخليه ميپشتيباني مي

هاي اعزامي حاكي بود كه دشمن تا سه روز هشتم آبان ماه گزارشات گشتي

كيلومتري كرانه شمالي رودخانه بهمنشير پيشروي نموده است. در صورتي كه دشمن 

ر گردید. شهگرفت، راه آبي از طریق بهمنشير قطع ميترل رودخانه را به دست ميكن

داد كه آبادان در مقابل تهدید جدّي دشمن قرار داشت و قراین و شواهد نشان مي

دشمن قصد دارد با زدن پل از رودخانه بهمنشير وارد آبادان شود. گزارشات به محض 

 ردید. گمراجعت گشتيها به قرارگاه ارسال مي

به منطقه جنوب،  خراسان 77دانم از تأخير در اعزام یگانهاي لشکرجا لازم مي در این

گذشت روز از شروع جنگ تحميلي مي 04انتقادي داشته باشم. تا روز هشتم آبان ماه مدتّ 

کر از شهر و این مدتّ براي حضور آن لشکر در جنوب زمان زیادي است. گر چه یگانهاي لش

مقدسّ مشهد تا جنوب، مسافت طولاني طي نمودند تا به مقصد رسيدند. اماّ علتّ تأخير 
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گذشته از بعُد مسافت و كمبود امکانات ترابري، مأموریتهاي واگذاري به لشکر در مناطق 

دهد كه موضوع در مختلف بود، و این امر اهميتّ به كارگيري تمركزي نيروها را نشان مي

هاي اوليه مورد توجهّ زیادي قرار نگرفت. معمولاً در هر قسمت از مملکت ريتصميم گي

 گيرند. ليکن اینتجاوزي صورت گيرد ابتدا نيروهاي سرزميني جلو تجاوزات دشمن را مي

یگانها توان مقابله با دشمن را به مدتّ زیاد نخواهند داشت، لازم است در اسرع وقت سایر 

روز زمان  04دریایي به كمک نيروهاي سرزميني بشتابند. مدتّ یگانهاي نيروي زميني و یا 

كه یگان سرزميني جنوب در خط مرز بود، توان مقابله با دشمن  زرهي 42زیادي بود و لشکر

را در  این مدتّ نداشت البتهّ شرایط بعد از انقلاب، جابه جایي فرماندهان و درجه داران و  

زرهي اهواز را تقليل داده  42ت سربازان همه مواردي بود كه توان لشکرتقليل مدتّ خدم

بود. باید اذعان كرد در صورتي كه رزمندگان مردمي و اهالي شهرهاي آبادان و خرمشهر، 

نيروهاي نظامي موجود در منطقه را یاري و پشتيباني نکرده بودند در همان روزهاي اولّ این 

 شد. جنگ طور دیگري رقم زده ميكرد و سرنوشت دو شهر سقوط مي

در منطقه اي به نام كوي  2034سرانجام، عراقيها در شب نهم آبان ماه سال 

روي رودخانه بهمنشير پل شناور احداث كرده و با عبور دادن قسمتي از  ذوالفقاري

نيروهاي رده هجومي ـ به استعدا دو گردان ـ به جزیره آبان وارد شدند. روز نهم آبان 

فرمانده منطقه آبادان، فرماندهان عناصر رزمي مستقر در آبادان را كه تركيبي از 

پياده از  230تکاوران نيروي دریایي، گردان نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 

هاي صورت گرفته و رزمندگان مردمي بودند جمع آوري و با هماهنگي خراسان 77لشکر

مصمّم گردید كه با حمله متقابل، جلو پيشروي عناصر دشمن را سدّ و آنها را از جزیره 

 آبادان خارج نماید. 

عراقي ها، قطع جادهّ خسروآباد و رساندن نيروها به طبق اطلاع حاصله هدف 

اروند كنار بود تا بتواند جزیره آبادان را به طور كامل محاصره نماید. جان بركفان و 

رزمندگان اسلام با جانبازي و فداكاري بسيار، حماسه آفریدند و با حمله متقابل به 

ماه ادامه داشت. در این دشمن بعثي یورش بردند. جنگ تن به تن تا روز دهم آبان 
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نفر از آنها را اسير كردند  204نفر از بعثيها را كشتند،  294عمليات رزمندگان اسلام 

 و پل احداث شده بر روي رودخانه بهمنشير را منهدم نمودند. 

آبان ماه ادامه داشت، تركيبي از نيروهاي  29در مراحل بعدي عمليات كه تا روز 

با استفاده از تعدادي قایق از رودخانه بهمنشير  مي و فدایيان اسلامارتش، سپاه، رزمندگان مرد

كيلومتري شمال رودخانه بهمنشير به عقب راندند. طبق اطلاع  0عبور نموده، دشمن را تا 

واصله رزمندگان مردمي در این قسمت از عمليات نقش بسيار فعاّلي داشتند. در آخرین 

دستگاه لودر و بلدوزر، تعدادي نفربر، خودرو، سلاح و مهماّت از  27تعداد  مرحلة عمليات،

 دشمن به جاي مانده بود كه به غنيمت گرفته شد. 

بدین ترتيب، نيروهاي دشمن از محاصره كامل شهر آبادان و ورود به آن شهر 

اضع ونااميد شدند و به شمال رودخانه بهمنشير عقب نشيني كردند. در آنجا به تحکيم م

 پدافندي و نگهداري آن قسمت از منطقة اشغالي، اكتفاء نمودند. 

تا روز دهم آبان ماه، مأموریت اعزام گشتي و تيراندازي با خمپاره  200گردان

داد. شب نهم گزارش گشتي حاكي از این بود كه در م م را انجام مي224اندازهاي

موارد به ستاد اروند اعلام قسمت جنوب شرقي آبادان دشمن فعاليّت زیادي داشت كه 

گردید. ليکن از روز دهم آبان ماه كه وضعيتّ دشمن با عمليات فرماندهي منطقه آبادان 

به  به تدریج مشخصّ گردید، گشتي اعزام نشد سپس فرماندهي قرارگاه اروند

ـ آبادان كه قادر  مأموریت داد تا در هر جا از محور ماهشهر امداد ژاندارمري 242گردان

است خط پدافندي ایجاد و در صورت پيشروي دشمن به سمت ماهشهر، جلو پيشروي 

امداد در خط پدافندي، مأموریت  242دشمن را سد كند. بدین ترتيب با حضور گردان 

 اعزام گشتي نيز به آن گردان محولّ گردید. 
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 9بخش 

 تجدید سازمان و بازسازی
 

 پیاده به گردان پیاده مكانیزه 411تبدیل گردان
 
 

عملاً براي بازسازي و تجدید سازمان اقدام  34ماهآبان 22از تاریخ  200گردان

بود، براي نمود. در این تاریخ نامه اي از ستاد اروند به گردان رسيد و حاكي از این 

استفاده بهتر از امکانات موجود، در جهت بازسازي و تجدید سازمان گردان، هم اكنون 

با راننده در اختيار قرارگاه  2دستگاه نفربر پي ام پي 27از طریق نيروي زميني تعداد 

گذاشته شده است. نماینده گردان را به منظور تحویل گرفتن نفربرها و حركت  اروند

آنها به منطقة تجمعّ گردان معرّفي نمایيد. پس از تحویل گرفتن نفربرها و تأمين كمبود 

هاي لازم را به منظور تبدیل گردان پياده به گردان آموزش 22نيروي انساني از لشکر

هاي تعيين شده بدهيد و براي اجراي مأموریت آتي آماده هپياده مکانيزه به افراد و خدم

به قرارگاه اعزام شد.  0باشيد. موضوع بسيار خوشحال كننده بود. بلافاصله نماینده ركن

پس از بررسي مشخصّ گردید هنوز نفربرها به منطقه نرسيده اند و احتمالاً در راه 

م از هاي لازموده تا پيش بينيهستند. قرارگاه طي یک دستور آگهي به گردان اعلام ن

 نظر محل پاركينگ و جيره غذایي به عمل آید. 

نفر  24نفر سرباز،  222آبان ماه از طریق لشکر )یگان جایگزیني( تعداد  22روز 

نفر افسر به منطقه شادگان وارد شدند و اولين سري جایگزیني، روحيهّ  0درجه دار و 

خوشحال بودند چون سنگرهاي خالي دوستان  و رونق خوبي به عناصر گردان داد. همه

شد. در همان روز سرهنگ دومّ كه حضور نداشتند توسطّ سایر برادران رزمنده پر مي

زند، براي بررسي نيازهاي نيروي انساني و دلجویي از نيروهاي باقيمانده گردان، به 

ي گردان با هاي فورهزار تومان، براي نيازمندي 23منطقه استقرار وارد شدند. مبلغ 

 خود همراه آورده بودند كه مبلغ مذكور بين چهار گروهان تقسيم گردید. 
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و نيروي زميني  هاي صورت گرفته در سطح قرارگاه اروندبر اساس هماهنگي

مقرّر شده بود كه تجهيزات و سلاحهاي انهدامي در عمليات توسطّ قرارگاه اروند تأمين 

انساني مورد نياز از طریق لشکر فرستاده شود. لشکر به جایگزیني مربوطه  گردد و نيروي

تأمين نماید.  200روز، كمبود نيروي انساني را در گردان 7دستور داده بود كه در مدت 

ساعت  09اطمينان داد كه سري دومّ و سومّ نيز هر كدام به فاصله  جناب سرهنگ زند

گردند ضمناً سفارش نمودند پيش بيني غذا براي آنها داشته باشيم. اقدام لشکر اعزام مي

بسيار به موقع و خوب بود البتهّ تعداد افسران كادر )پایور( در مرحله اولّ جایگزیني دو 

ـ و دو نفر دیگر افسران وظيفه  و جناب سروان كاظمي نفر ـ جناب سرگرد ریاضي

 مسئوليت ركن چهارم گردان را عهده دار شدند و سروان كاظمي بودند. سرگرد ریاضي

ده ر شغل فرمانبه عنوان فرمانده گروهان یکم منصوب گردیدند. دو نفر افسر وظيفه د

دسته گمارده شدند. درجه داران و سربازان نيز بين گروهانها تقسيم شدند. خوشبختانه 

دستگاه  27اكثر سربازان جدید باسواد بودند و این امر براي تحویل گرفتن و آموزش 

 نفربر زرهي، بسيار كارگشا بود. 

در ایستگاه راه آهن آبان ماه از طریق ستاد اروند اعلام گردید، نفربرها  20روز 

هاي حامل هستند، نماینده اعزام نمایيد، تا آنها را به منطقه گردان روي تریلي سربندر

اعزام گردید. در  هدایت كنند. ستوان دومّ شاه بهرامي افسر ترابري گردان به ماهشهر

هاي چوبي آكبند و كه هنوز تختهدستگاه نفربر زرهي ن 27تعداد  34ماهآبان 20تاریخ 

 تعدادي از آنها باز نشده بود به منطقه گردان وارد شد. 

ورود نفربرها با راننده مربوطه و آمدن سربازان، درجه داران و افسران از لشکر، نوید 

داد كه گردان مجددّاً سازمان جنگي خود را به تدریج شکل خواهد داد. احساس مي

گرفت. جاي سپاس و تشکرّ ت و توان جنگي در همه افراد قوتّ ميموجودیتّ توأم با قدر

 داشت كه روح تازه اي به رزمندگان گردان دادند.  22و لشکر از قرارگاه اروند
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 ترخیص نیروهای مردمي از منطقه
 

 34ماهآبان 0هاي اعزامي كه در عمليات نيروهاي مردمي داوطلب و سایر سازمان

هاي اعزامي بعد از عمليات، تا تلفاتي را متحمّل شده بودند پس از شركت در گشتي

برنامه خاصي نداشتند، زمزمه هایي به گوش من رسيد كه این  34ماهآبان 24تاریخ   

خواهند برگردند. در تاریخ نيروها علاقه اي به ماندن بدون اجراي عمليات را ندارند و مي

جمع كردم و درخواست نمودم كه وضعيّت خود را در ماندن و یا آنها را  34ماهآبان 20

خارج شدن از منطقه اعلام نمایند. از جمع بندي صحبتها چنين استنباط گردید كه 

كردند به محض اطلاع از همگي تمایل دارند از منطقة عمليات خارج شوند و اظهار مي

این عزیزان به خاطرم نيست  رسانيم. )تعداد دقيقانجام عمليات خود را به منطقه مي

نفر نيروهاي مردمي را مطمئن هستم. از سایر سازمانها مانند شهرباني  20فقط 

شهيد،  34ماهآبان 0نفر بودند كه برگشتند. تعدادي نيز در عمليات  7ـ9ژاندارمري نيز 

مجروح و یا اسير شدند.( با تشکّر از حضور آنان در منطقة عمليات و همراهي و همگامي 

با آنان خداحافظي نمودیم  34ماهآبان 0در این مدت به ویژه در عمليات  200با گردان

براي سوار شدن به قطار آنها را  وبا یک دستگاه كاميون تا ایستگاه راه آهن سربندر

كه از تعميركاران ماهر و  همراهي كردیم. آقاي افشين و همراه ایشان آقاي اصغر كاوه

پُرتلاش بودند در گردان باقي ماندند. این دو نفر بعدها در طول جنگ امور تعميراتي 

دادند و در اواخر جنگ در سطح نيروي زميني نيز را نيز انجام مي 22در سطح لشکر

فعّال بودند. من شخصاً در مقابل عظمت روحي، قدرت ایثار و از خودگذشتي این دو 

ر تعظيم فرود آوردم. قابل ذكر است این دو نفر به هيچ ارگان و سازماني وابستگي نفر س

خواستند در تمام مدّت جنگ تحميلي حضور نداشتند فقط خودشان بودند كه مي

ها هيچ سال كار مداوم در جبهه 9داشته باشند و تا آن جا كه من اطلاع دارم در قبال 

 گونه وجهي نيز دریافت ننمودند. 

 



 در نبرد آبادان 200گردان  / 209

 

 زماندهي و آموزشسا
 

تلاش گردان براي سازماندهي نيروها به صورت پياده مکانيزه  34ماهآبان 20از تاریخ 

شد یعني راننده، توپچي و شروع شد. قبل از هر چيز بایستي خدمه نفربرها سازماندهي مي

 كمک. این سه نفر آموزش مخصوص لازم داشتند. نفربرها داراي راننده بود كه دوره رانندگي

مربوطه را در مركز آموزش شيراز طي نموده بودند و بایستي هر كدام نفربر خود را تحویل 

ها یک دستگاه نفربر زرهي تحویل شد و شماره آن گرفتند. در قدم اولّ به هریک از رانندهمي

نفر  37مشخصّ گردید. براي خدمه توپها از ميان سربازان جدید كه اكثراً باسواد بودند، تعداد 

م. مکاتبه نمودی تخاب شدند اماّ براي آموزش آنان مربيّ نداشتيم. موضوع را به قرارگاه اروندان

را كه مدتّي از استادان و مربيان به نام دانشکده زرهي  قرارگاه جناب سرگرد رمضانعلي كریمي

بود براي یاري رساندن در امور آموزش به گردان معرفّي نمود. با حضور جناب سرگرد كریمي 

هاي تعيين شده، در منطقة در منطقه گردان، آموزش خدمه توپ نفربرهاي زرهي براي خدمه

ز لحاظ فنيّ و سيستم كاري نفربرها نيز تجمعّ گردان شروع گردید. جناب سرگرد كریمي ا

اطلاعات بسيار جامعي داشت به طوري كه با حضور ایشان در گردان مشکلات فنيّ نفربرها نيز 

شد طولي نکشيد كه گردید. چون در طول روز چندین ساعت آموزش اجرا ميبرطرف مي

لازم بود كه عملاً با  هاي تعيين شده به امور محوله از نظر علمي توجيه گردیدند اماّخدمه

توپهاي نفربرها تيراندازي صورت گيرد. محليّ در سه راهي شادگان كه براي تيراندازي مناسب 

ليتري كه از خاك پر شده بود در  224هاي  بود در نظر گرفته شد و تعدادي هدف با بشکه

ازیهاي ، تيراندهاي مختلف مستقر گردید. دو روز متوالي تيرانداز و كمک تيرانداز توپمسافت

 ها پایان یافت.روز آموزش علمي و عملي خدمه 7عملي خود را انجام دادند و در مجموع، مدت 

نفر یعني یک  4غير از راننده و خدمه توپ كه سه نفر هستند هر نفربر، تعداد 

كند. فرمانده گروه فرمانده نفربر هم هست. در نتيجه گروه پياده را با خود حمل مي

ماندهي همانند گروه پياده است كه در سطح گروهانهاي پياده وجود دارد. با بقيةّ ساز

داد نمودیم. در بيستم آبان ماه تعاین ترتيب حالا بایستي سازمان گروهانها را تکميل مي
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سه دستگاه اتوبوس و یک دستگاه ميني بوس حامل نفرات جایگزیني به منطقه گردان 

 پرسنل گردان، تأمين گردید. رسيد و با ورود این نيروها كمبود 

 ، سروان زرهي منصور حقيقتسرگرد مظفرّ هدایت نسب، سرگرد پياده علي محسني

هاي پياده، جمعي و تعدادي از افسران و درجه داران وظيفه و كادر براي سازماندهي در دسته

نيروهاي اعزامي از جایگزیني لشکر بودند. جناب سرگرد هدایت نسب در سمت معاون گردان، 

در سمت فرمانده  در سمِتَ ریيس ركن سومّ و جناب سروان حقيقت جناب سرگرد محسني

گروهان سوم سازماندهي گردیدند. سایر افسران و درجه داران با توجهّ به آمار موجود بين 

گروهانها تقسيم شدند تا فرماندهان خودشان سازماندهي نمایند. با اختصاص نيروهاي 

 بعدي توسطّ فرماندهان جدیدالورود به گروهانها، استعداد سازماني یگانها كامل گردید. اقدام

گرفت كه افراد را با توجهّ به سواد و قدرت بدني در محل مناسبي بایستي صورت مي

 34ماهآبان 22در تاریخ  200سازماندهي نمایند. بنابراین سازماندهي نيروهاي انساني گردان 

 تکميل گردید. 

و پذیرش  از لحاظ تأمين كسري تجهيزات، با آمدن جناب سرگرد ریاضي

مسئوليت ركن چهارم گردان، در انجام امور پيشرفتي حاصل گردید. اقلام عمده از 

م م با جيپ مربوطه،  246هاي طریق ستاد اروند تحویل شد. این اقلام شامل تفنگ

م م و دو قبضه خمپاره  92هاي حامل، خمپاره اندازهاي تعدادي موشک تاو با جيپ

م م  224خمپاره انداز بود زیرا به علتّ تيراندازي بيش از حد، دو قبضهم م  224انداز

و سایر تجهيزات انفرادي كه  7نياز به بازسازي كامل داشت. تيربارها، تعدادي آرپي جي

همراه پرسنل اسير برده شده بود، جایگزین گردید. وسایل زیست از قبيل پتو، كلمن 

مي تأمين گردید. فقط وسایل مخابراتي و هاي مردآب، حتيّ منبع آب از طریق كمک

 خودروهاي آمبولانس هنوز تحویل نشده بود. 

گروهان یکم كه نفربرهایش مشخصّ بود با تحویل سربازان سري یکم جایگزیني، 

زودتر از گروهانهاي دومّ و سومّ برنامة آموزش خود را شروع كرد. نفرات روزانه تمرین سوار 

دادند. گروهانهاي دومّ و سومّ نيز از شدن و پياده شدن، طرز برقراري ارتباط را انجام مي
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ود را كامل كرده بودند شروع به آموزش نمودند. از آن جایي كه سازماندهي خ 22روز 

رسته زرهي داشتند، كمک بسيار خوبي براي آموزش نفربرها بودند  جناب سروان حقيقت

 كردند.و كمبود یا نقص آموزش داده شده را جبران مي
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 6بخش 

 مأموریت پدافندی در دارخوین
 

  آبان ماه و ابلاغ مأموریت پدافندی 21وضعیت منطقه تا 
 

 « قرارگاه اروند 8دستور عملیاتي شماره»

، در محاصره آبادان، به شمال نيروهاي دشمن بعد از شکست در كوي ذوالفقاري

در سرپل شرق  2034رودخانه بهمنشير عقب نشيني كردند. در اوایل دهه دوّم آبان ماه 

و شمال رودخانه بهمنشير به تحکيم مواضع پدافند منطقه اي سرپل  رودخانه كارون

 اشغالي، اكتفا نمودند. 

ها نيز حاكي از آن بود، كه نيروهاي عراقي در هر اطلاعات واصله از سایر جبهه

منطقه اي مبادرت به تک نموده اند، منجر به شکست و عقب نشيني آنان گردیده است 

 و عملاً در وضعيّت پدافندي قرار گرفته اند. 

قابل در آبادان، نيروهاي موجود، یک خط دفاعي در شمال رودخانه بهمنشير در م

در كنترل دشمن بود، در  دشمن ایجاد نمودند. هنوز محور مواصلاتي آبادان ـ ماهشهر

هاي لجستيکي نيروهاي مستقر در آبادان و شمال رودخانه نتيجه آمادرساني و پشتيباني

گرفت كه امر مشکلي بود. فرماندهي بهمنشير از طریق هوا و یا از طریق دریا صورت مي

كيلومتري جنوب جادهّ  24د براي باز نگه داشتن جادّه خاكي آبادان، كه در حدود ارون

شد در تدارك اقدام ماهشهر وصل مي –جادهّ آبادان 27( به كيلومتر اصلي )ابوشانک

عمليات محدود آفندي بود. ليکن بعد از عدم موفقيّت تک سوّم آبان ماه به این واقعيت 

رسيده بودند كه عقب راندن عراقيها از سرپل شرق كارون با نيروهاي موجود، مقدور 

مع ا جنخواهد بود. لذا فرماندهي اروند تصميم به تحکيم مواضع پدافندي گرفت تا ب

 آوري نيروي بيشتر، عمليات آفندي خود را در شرایط مناسب انجام دهد. 
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 77لشکر 2پياده، دو گردان دیگر از تيپ 230دوازدهم آبان ماه علاوه بر گردان 

و سپاه پاسداران اهواز  قرار گرفت. فرمانداري ماهشهر زیر امر قرارگاه اروند خراسان

نفر از نيروهاي مردمي را سازماندهي نمودند و در اختيار قرارگاه اروند  344حدود

كه از شروع جنگ  گذاشتند. این نيروهاي مردمي به جاي دانشجویان دانشکده افسري

 هاي مربوطهموزشتحميلي در آبادان بودند، جایگزین شدند و دانشجویان براي ادامه آ

 به تهران مراجعت كردند. 
آبان ماه، هواپيماهاي دشمن به تعدادي از كاركنان  20طبق اطلاع واصله در 

نفر از آنان را به شهادت  9بودند حمله كردند و  شركت نفت كه از آبادان عازم ماهشهر
ه مواضع عراقيها هجوم بردند و هاي نيروي هوایي ارتش ج.ا.ا برساندند. متقابلاً جنگنده

آبان ماه فعاليّت دشمن در محور  20تلفات و ضایعاتي به آنان وارد ساختند. در روز 
آغاز گردید و در حوالي محمّدیه و سلمانيه شروع به  آبادان ـ اهواز در منطقه دارخوین

مواضع نيروهاي ایراني را كه از سپاه  پيشروي كرده و از منطقه غرب رودخانه كارون
پاسداران بودند، زیر آتش توپخانه قرار دادند. فرماندهي اروند با اعزام بالگرد و هواپيما 
از نيروهاي موصوف پشتيباني نمود. رشادت و پایمردي رزمندگان و پشتيباني به عمل 

آبان ماه مجدّداً عراقيها  27آمده سبب گردید دشمن به مواضع اوّليه برگردد. در روز 
در منطقه شمالي )محور اهوازـ آبادان( فعاليّت هایي را آغاز كردند زیرا آنها به راحتي 

توانستند از غرب رودخانه كارون مواضع نيروهاي خودي را زیر آتش خمپاره و مي
عراقيها  تتوپخانه قرار داده نيروهاي تک كننده خود را پشتيباني نمایند. اماّ این فعاليّ

هم با پاسخ جدّي نيروهاي سپاه مواجه گردید و هيچ گونه پيشروي نداشتند. حركات 
هاي آبان ماه نيز در منطقه دارخوین تکرار شد. برداشت 29فریبندة نيروهاي عراقي در 

 ، نيروهايخواهند با این حركاتاز تحرّكات دشمن این بود كه عراقيها مي قرارگاه اروند
ایراني موجود در منطقه را از لحاظ استعداد و تجهيزات ارزیابي كنند و در صورت 

نيز پلي بر روي رودخانه كارون بزنند و  مناسب بودن وضعيّت، در حوالي دارخوین

                                           
 آبادان واقع شده است.-: روستایي است كه در سه راهي شادگان و جادّه اهواز. دارخوین2
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سرپل اولي را تا آنجا توسعه دهند. براي جلوگيري از رسيدن دشمن به اهداف تعيين 
خط پدافندي مناسبي ال منطقه )محور اهوازـ آبادان( شده ضرورت داشت كه در شم

 24تشکيل شود چون نيروهاي سپاه خط پدافندي پيوسته در آن منطقه نداشتند. تا 
نيز وارد منطقه ماهشهر  77تانک لشکر  206قوچان، گردان  2آبان ماه علاوه بر تيپ 

خود را به  0شماره آبان ماه دستور عملياتي  20شده بود. فرماندهي اروند در تاریخ 
 شرح زیر منتشر كرد: 

 

 سازمان رزم: 

 خرمشهر شامل:   –فرماندهي عملياتي آبادان  -2

 خراسان 77لشکر  2قرارگاه تيپ 

 پياده 230 – 224 – 206گردانهاي 

 77لشکر  مهندس 023یک گروهان از گردان 

 آبادان شامل:  –محور اهواز  -2

 تانک  206گروه رزمي 

 حمزه 22پياده مکانيزه از لشکر  200گردان 

 33م م از گروه  204و یک آتشبار  77م م از توپخانه لشکر 243یک آتشبار 

 یک تيم مهندسي ژاندارمري كشور  00دو رسد توپخانه پدافند هوایي از گروه

 نفر 244یک واحد از سپاه پاسداران به استعداد 

 محور ماهشهرـ آبادان شامل:  -0

یک  –42امداد ژاندارمري ـ یک گروهان تانک چيفتن از لشکر 242و242گردانهاي

 توپخانه ـ یک تيم مهندسي ژاندارمري كشور  00م م از گروه  204آتشبار

 

 مأموریت: 

 دفاع در منطقه محولّه و آماده شدن براي اجراي عمليات آفندي. 
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به گردان ارسال  34ماهآبان 20در تاریخ  قرارگاه اروند  0شمارهدستور عملياتي 

گردید و این در شرایطي بود كه هنوز گروهانهاي دومّ و سوّم گردان، آموزش خود را 

یعني مدّت سه  34ماهآبان 27تمام نکرده بودند با قرارگاه هماهنگي گردید كه تا مورخ 

ل آموزش و اجراي تيراندازي با توپ و تيربار نفربرهاي زرهي، وقت روز دیگر براي تکمي

ساعت منطقه  09در مدّت  34ماهآبان 27از تاریخ  200داده شود. مقررّ گردید، گردان

 پدافندي محولّه را اشغال نماید. 

هاي مستمر توانست كمبود وسایل در این مدّت ركن چهارم گردان با پيگيري

نماید ليکن فقط یک دستگاه خودرو آمبولانس تحویل گرفته شد. مخابراتي را دریافت 

به منطقه مراجعت نمود در  34ماهآبان 0آمبولانس اعزامي به لشکر نيز پس از عمليات 

 دستگاه آمبولانس سازماني فقط داراي دو دستگاه بود. 7نتيجه گردان از 

افندي تعيين به تدریج در منطقه پد 34ماهآبان 20تانک از روز  206گردان 

ضمن دادن آموزش تکميلي  200شده مستقر گردید و این فرصتي بود كه گردان

از منطقه تعيين شده براي اجراي پدافند، شناسایي لازم را  26و 23و20در روزهاي 

 به عمل آورد. 
 

 حرکت به منطقه و اشغال خط پدافندی

و دوّم پياده قبل از شروع تاریکي، گروهانهاي یکم  34ماهآبان 27عصر روز 

مکانيزه با نفربرهاي مربوطه به سمت منطقة پدافندي حركت كردند. نفربرها روي 

كيلومتر نبود.  04شني حركت داده شدند البتّه مسافت تا منطقة پدافندي بيش از 

، از طریق جادّه و از كيلومتري شادگان( تا سه راهي دارخوین 3از منطقة تجمّع )

سه راهي دارخوین تا خط پدافندي تعيين شده، بيرون از جادّه راهپيمایي صورت 

 گرفت. 
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گروهان سومّ و گروهان اركان با همان شرایط به منطقه  34ماهآبان 29عصر روز 

 (6اعزام گردیدند و شبانه خط پدافندي تعيين شده را اشغال نمودند. )نقشة شماره 

پدافندي، نيروهاي پياده سازماندهي شدند و از سنگرهاي حفره  در خط اولّ

كردند. آن كيلومتر بود استفاده مي 0روباه دو نفره در طول خط پدافندي گردان كه 

موقع از زدن خاكریز در خط پدافندي كه بعدها به صورت روش معمول درآمد، خبري 

فاده نفرادي یک نفره و دو نفره استنبود. سربازان براي دیده باني و نگهباني از سنگرهاي ا

كردند و براي دیده نشدن در موقع حركت، دو راه كار وجود داشت. یکي این كه به مي

هاي رابط بين سنگرها كنده شود صورت خيز و خزیده حركت كنند دومّ این كه كانال

 تا از داخل كانال حركت كنند و كمتر دیده شوند. 

متر عقب تر از نيروهاي پياده  044نفربرها در خط دوّم پدافندي، حدود 

آرایش و استقرار یافتند. لازم بود ابتدا خاكریزهاي نعلي شکل در اطراف نفربرهاي 

من هاي توپخانه دشایجاد شود تا در دید مستقيم قرار نگيرند ضمناً از تركش گلوله

 در امان باشند. 

در و بلدوزر، براي ایجاد خاكریز محدودیتّ داشت و وسایل مهندسي از قبيل لو

به منطقه وارد شده  200تانک كه جلوتر از گردان  206از وسایل موجود ابتدا گردان 

منصوب  206كرد. جناب سرگرد كریمي كه به فرماندهي گروه رزمي بود، استفاده مي

تانک، وسایل  206گردیده بودند، یاري فرمودند پس از خاتمه كار مهندسي در گردان 

ساعت سنگرهاي مورد نياز را احداث و نفربرها در داخل سنگرهاي  09مذكور در مدّت 

مربوطه قرار گرفتند. البتهّ كار كردن در روز با وسایل مهندسي اعزامي در آن منطقه به 

گردید و علامت علّت دید دشمن، امکان نداشت، لذا در روز محل سنگرها تعيين مي

 گردید. و شب ها، كار خاكریز سنگر انجام ميشد گذاري مي

عراقيها كه تا آن تاریخ در محور آبادان ـ اهواز نيروي پدافندي پيوسته در مقابل 

خود نداشتند به تشکيل خط پدافندي، بسيار حساّس شده مرتّباً روي نيروهاي پدافندي 
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يکي و ضایعات لجستكردند و روزانه به طور متوسطّ تلفات نيروي انساني اجراي آتش مي

افتاد. روحيهّ و شوق كار در افراد بسيار خوب بود و در اجراي مورد اتّفاق مي 0ـ 3

 مأموریّت، مشکلي نداشتيم. 

پياده مکایزه و نيروهاي سپاه، كه از ابتداي  200تانک و 206با استقرار گردانهاي

مقابل دشمن جنگ تحميلي در آن محور حضور داشتند، خطّ پدافندي پيوسته اي در 

اطمينان حاصل نمود كه  در محور شمالي )اهوازـ آبادان( تشکيل گردید. قرارگاه اروند

 نبوده و عبور از رودخانه كارون از این پس، دشمن قادر به زدن پل در منطقه دارخوین

 به غير از منطقه اي كه در اشغال دارد، ميسرّ نيست. 

به تدریج كه تهيهّ سنگرهاي ادوات زرهي و مصون ماندن آنها از تير مستقيم دشمن 

امان ماندن   تجربه گردید، تصميم بر این شد كه مهندسي موجود در منطقه براي در

نيروهاي پياده از تير مستقيم دشمن و همچنين تأمين حركات خودروهاي آمادرساني در 

منطقه، نسبت به ایجاد خاكریز پيوسته در خط پدافندي جلو اقدام نماید. فرماندهي اروند 

هاي مردمي و علاوه بر وسایل مهندسي رزمي یگانهاي موجود در منطقه، از وسایل كمک

نداري و فرمانداریها نيز استفاده كرده وسایل مهندسي قابل توجهّي به هر یک امکانات استا

 از محورهاي پدافندي از جمله محور شمالي اعزام نمود. 

ابتدا براي آمادرساني خاكریز احداث گردید تا ترددّ خودروها در پناه خاكریز 

 راي زدنصورت گيرد و تلفات و ضایعات به حداقل برسد. سپس اقدامات مهندسي ب

در مرحله دومّ قرار داشت. به علتّ  200خاكریز در خطوط پدافندي انجام شد. گردان

تغييراتي كه در وضعيتّ منطقه و مأموریت ارجاعي بعدي به وجود آمد براي گردان 

 خاكریز ایجاد نشد. 

با  200گردان پياده مکانيزه  34آذرماه 27تا تاریخ  34ماهآبان 27از تاریخ 

كيلومتر در شرق جادهّ اهوازـ آبادان و در جنوب  0خط پدافندي به طول  استقرار در

هاي ، تلفات و ضایعات قابل توجهّي به دشمن وارد آورد. با انجام دیده بانيدارخوین

هاي شناسایي از طرف شرق، به سمت چپ دشمن كه خالي از مداوم و اعزام گشتي
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ي برده نوع یگان، سلاحهاي استقراري در خط پدافندي نيرو بود به نقاط ضعف دشمن پ

و استعداد نيروهاي در خط دشمن را ارزیابي كرد. با استفاده از آتش خمپاره اندازهاي 

دستگاه نفربر و تيربارهاي موجود حداكثر فشار را بر دشمن وارد ساخت  27م م و  224

بط بين سنگرها، مستحکم و در این مدتّ خط پدافندي را با ایجاد سنگر و كانال را

نمود و تلفات و ضایعات نيروهاي خودي را در مقابل دشمن به حداقل رسانيد. با وارد 

، 33و گروه  77هاي اختصاص داده شده به محور شمالي از لشکرشدن تدریجي توپخانه

این محور نيز داراي قدرت آتش توپخانه شد كه شب و روز به طور مستمر بر روي 

نيروي قابل  34ماهآبان 27جراي آتش داشتند. دشمن كه تا تاریخ مواضع دشمن ا

هاي توجهّي در مقابل خود نداشت در زیر فشار گلوله باران نيروهاي پدافندي و توپخانه

 شد. استقراري، روزانه تلفات و ضایعاتي را متحملّ مي

حساّسيت فوق العاده شهر آبادان و احتمال حركت دشمن جهت محاصره آن، 

 ،ضوعي مهم و نگران كننده بود. بيرون راندن دشمن از شرق به غرب رودخانه كارونمو

كرد. حداقل خواسته و هدفي بود كه تأمين این هدف اطمينان خوبي را حاصل مي

اوّلين اقدام براي وصول به این هدف در سومّ آبان ماه انجام شد كه به علتّ محدودیتّ 

ل كننده و استعداد بالاي نيروهاي دشمن موفقيّتي حاصل نگردید. ليکن نيروهاي عم

این اقدام یک هدف واسطه اي داشت و آن استفاده از زمان و وارد كردن نيرو به آبادان 

بود كه سبب گردید حركت دشمن را جهت تصرفّ جزیره آبادان به شدّت سركوب 

دد. در هر صورت با حضور نيروهاي نماید و موقّتاً خطر سقوط جزیره آبادان برطرف گر

گردان توپخانه پشتيباني  3گردان و  0-3زرهي و پياده مکانيزه دشمن به استعداد 

كننده از شرق رودخانه كارون و یا در غرب آن كه در مرحله یکم عمليات وارد عمل 

 گردید هنوز احتمال خطر وجود داشت. مي

از  منطقه عمومي شادگان و دارخویناستفاده از حركت طبيعي آب كه معمولاً در 

توانست كمک مؤثرّي در كم كردن منطقه پدافندي و محدود آذرماه به بعد جریان دارد مي

نمودن حركات دشمن در منطقه باشد. بر اساس همين تدبير آبهاي دورتر به تدریج براي 
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نزدیک محل استقرار بنه گردان آذرماه تا  27گسترش در منطقة جلو هدایت شد و در تاریخ 

و دستة پشتيباني رسيد به طوري كه لازم شد نيروها تغيير مکان داده و به طور موقتّ در 

 محليّ كه هنوز مسافت زیادي تا رسيدن آب فاصله داشت، مستقر گردیدند. 
 

 طرح انهدام پل مارد
 
 

  (6.)نقشة شمارهحساّسترین نقطه دشمن در محور شمالي)اهوازـ آبادان(پل مارد بود

كرد كه به هر ترتيب این پل را منهدم نماید و پشتيباني قرارگاه عملياتي اروند تلاش مي

دچار مشکل كند. براي انجام این امر چندین بار  نيروهاي دشمن را در شرق رودخانه كارون

هواپيماهاي نيروي هوایي ارتش آن نقطه را بمباران كردند. دو عامل باعث گردید كه پل 

موصوف منهدم نشود. یکي اینکه طبق اطلاع واصله عراقيها هر روز این پل را كه شناور بود 

ومّ این كه سيستم بسيار قوي دادند. دجمع كرده در یک طرف در امتداد ساحل قرار مي

پدافند هوایي دشمن در اطراف پل اجازه دقتّ در انهدام هدف را به هواپيماهاي تک كننده 

داد. به طوري كه تعدادي از خلبانان شجاع نيروي هوایي نيز در اجراي همين مأموریت نمي

 به فيض شهادت نایل گردیدند. 

آبادان( را جناب سرگرد رمضانعلي  –فرماندهي عمليات در محور شمالي )اهواز 

تانک بر عهده داشت. طرحي براي از بين بردن پل مارد  206فرمانده گردان  كریمي

ین افسر رسد اتهيهّ گردید )به نظرم مي توسطّ افسر مهندسي محور ستوانيکم ایرانمنش

شجاع جمعي مهندسي ژاندارمري و از اهالي كرمان بود( و آن استفاده از دستگاهي به 

بود كه قدرت تخریبي زیادي داشت. هدایت آن در مسير آب در شب  نام اژدر بنگال

ست و تاریکي شب نيز به دیده نشدن دستگاه توسطّ كه اطمينان حاصل بود پل برقرار ا

كرد به طوري كه پس از برخورد دستگاه و سيستم مربوطه با پل و دشمن كمک مي

گردید. براي اجراي این طرح زحمات زیادي كشيده شد، انفجار آن ؛ پل نيز منفجر مي

د در حين روانه لوازم و وسایل مورد نياز تهيهّ گردید و دستگاه آماده شد. در شب موعو
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كردن دستگاه، انفجاري رخ داد كه باعث شهيد شدن و یا مجروحيّت تعدادي از مجریان 

 طرح گردید و اجراي آن طرح عملي نشد. 

 استعداد نیروهای دشمن در منطقه

در تبادل اطلاعات بين یگانهاي پدافندي و ستاد  بر اساس اطلاع حاصله از قرارگاه اروند

 اروند وضعيتّ نيروهاي دشمن در شرق كارون به شرح زیر اعلام گردید: 

به علّت تبادل آتش بين نيروهاي خودي و دشمن، مواضع پدافندي دشمن  -2

 به تدریج استحکام بيشتري پيدا نموده است. 

 (. ه كاروننيروهاي درگير دشمن در سرپل )شرق رودخان -2

 وند. شگردان مکانيزه است كه با چندین گردان توپخانه پشتيباني  مي 0گردان تانک و  6

 نيروهاي تقویتي دشمن در شمال خرمشهر:  -0

یک تيپ زرهي، یک تيپ مکانيزه، سه تيپ پياده كه قادر بودند در زماني محدود 

 وارد منطقه درگير در شرق كارون شوند. 
 

 آب گرفتگي منطقة پدافندی گردان
 

در موقعيتّي قرار داشت كه توسطّ آبهاي جاري منطقه تقریباً در  200منطقة پدافندي گردان

هاي لازم قبل از اینکه آسيبي به تجهيزات و كرد پيش بينيميحال محاصره بود. وضعيتّ ایجاب 

متري پشت یگانهاي در  344نفرات برسد صورت گيرد. در شب بيست و نهم آذرماه جریان آب تا 

خط دومّ یعني محل استقرار نفربرهاي گردان، رسيد و پيشروي آب به سمت خط مقدمّ ادامه 

 اعلام گردید.  اتب به قرارگاه اروندداشت. از طریق فرمانده عمليات محور، مر

حدود  «بنابه وضعيّت تدبير مناسب اتّخاذ گردد »قرارگاه طيّ پيامي ابلاغ كرد 

م م 224هاي شب آب به یگانهاي پشتيباني رسيد. به ناچار دسته خمپاره اندازنيمه

عقب برده شد. در پي اقدامات صورت گرفته  گروهان اركان شبانه تا نزدیکي دارخوین

م م گروهانهاي  92هاي خمپاره انداز و استمرار معضل، تا قبل از روشنایي صبح دسته

 پياده نيز به اطراف جادهّ اهواز ـ آبادان انتقال داده شد. 
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 كه خالي از هاي صورت گرفته، منطقة پراكندگي نيروها در دارخوینبا بررسي

 سکنه بود انتخاب گردید. 

 نمودند،جریان آب ادامه داشت و سایر نيروها بایستي به سرعت نقل مکان مي

ناچاراً ادامه جابه جایي در روز صورت گرفت و به همين علتّ دو نفر از سربازان در اثر 

  اصابت تركش گلوله توپ دشمن مجروح و به یک دستگاه كاميون خساراتي وارد شد.

تعدادي از خودروهاي حامل نفرات كه به علتّ باتلاقي بودن مسير خروجي از منطقه 

به گِل فرو رفته بودند، به وسيله نفربرها بکسل شدند و نجات پيدا كردند. سرباز منقضي 

در اجراي این مأموریت بسيار مؤثرّ  222به نام قمي با نفربر شماره  2036خدمت سال 

جاعت و شهامت این سرباز در خارج نمودن خودروها از باتلاق و پرتلاش بود. جسارت، ش

 200در زیر آتش توپخانه و خمپاره اندازهاي دشمن، واقعاً به یادماندني است گردان

شجاعت، زیركي و كارداني این سرباز اسلام را هيچ وقت فراموش نخواهد كرد. شخص 

 باد.  دانم. یادش گراميمن خود را همواره مدیون این سرباز مي

اجراي عمليات آفندي، با توجهّ به آب گرفتگي قسمت زیادي از منطقه شمالي، 

تصميم گرفت كه عمليات آفندي را در محور  از این محور، ميسرّ نبود. قرارگاه اروند

 ماهشهرـ آبادان به مورد اجرا بگذارد. 

د و نيروهاي موجود در منطقه زرهي نيز تا آن موقع وارد منطقه شده بو 07تيپ 

 علاوه برآن تيپ عبارت بودند از: 

تانک و قسمتي از توپخانه  206به علاوه گردان  خراسان 77یک تيپ پياده از لشکر

، حدود یک تيپ پياده از نيروهاي امداد ژاندارمري، 200لشکري، گردان پياده مکانيزه 

نيروهایي از سپاه پاسداران، تعدادي از رزمندگان داوطلب مردمي كه نسبت به نيروهاي عمل 

دار بودند. اماّ باز هم براي اجراي یک از توان رزمي قابل توجهّي برخور 34ماهآبان 0كننده در 

 تک هماهنگ شده به مزدوران عراقي، توان بيشتري لازم بود. 

زیرا تعداد زیاد یگانهاي زرهي و مکانيزه عراق و كارآیي بهتر آنها در زمين صاف 

 درك بود. مسلّم و قابل  و هموار در مقایسه با نيروهاي پياده نظام، یک حقيقت
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 آبادان-ابلاغ مأموریت در محور ماهشهر
 

شد و از جهتي با از آن جایي كه نبایستي به دشمن اجازه پيشروي داده مي

مضاف بر حداكثر استفاده از نيروهاي موجود تلفات و ضایعات به دشمن وارد نمود. 

این كه اراده یک ملّت مسلمان و كفرستيز را بایستي به هر ترتيب و به هر نحو، حتّي 

توان در مقابل تانک ایستاد و با چنگ و دندان با نشان دادن این كه با دست خالي مي

بایستي دفاع كرد و جنگيد بر دشمن تحميل كرد. بر همين راستا انجام عمليات 

آبادان مجدّداً مورد توافق كليّه مسئولين و فرماندهان رده آفندي در محور ماهشهرـ 

از  2034آذرماه سال 27بالاتر قرار گرفت و طرح عمليات آفندي توكّل در تاریخ 

 صادر گردید.  طریق قرارگاه اروند

ابتدا تحت امر فرماندهي عمليات محور شمالي   )اهوازـ  200در این طرح گردان

آبادان( قرار گرفته بود. اماّ پس از آب گرفتگي منطقه و عقب آمدن گردان، تغييراتي 

امداد  242و گردان زرهي 07در سازمان رزم داده شد. بر اساس آخرین تصميم، تيپ

ي توكّل مسئوليّت تک ، در محور ماهشهرـ آبادان، براي اجراي طرح آفندژاندارمري

 (7اصلي را عهده دار بودند. )نقشة شماره 

قرارگاه تاكتيکي اروند در جهت تعدیل نيروها در محورهاي شمالي )اهوازـ 

 آبادان( و شرقي )ماهشهرـ آبادان( تصميماتي به شرح زیر اتّخاذ نمود: 

يروها ن دستگاه نفربر زرهي با خدمه مربوطه به منظور جلوگيري از تقليل 27 -2

تانک قرار گيرد تا نيروهاي سپاه  206در محور شمالي ابقاء گردد و تحت امر گردان

 پاسداران در منطقه با استفاده از آنها به صورت پياده مکانيزه عمل كنند. 



 در نبرد آبادان 200گردان  / 232

 

 07پياده در راستاي تقویت نيروهاي محور شرقي، زیر امر تيپ 200گردان  -2

 قرار گيرد.  زرهي

عملاً در دو جبهه تقسيم شد )محور شمالي ـ  200با اجراي این تدبير، گردان 

 محور شرقي(. 
 

 مأموریت در طرح توکلّ
 

عقب راندن نيروهاي دشمن از شرق كارون، شکست محاصره آبادان، ادامه حمله به     

 سمت غرب و عقب راندن نيروهاي دشمن از خاك ج.ا.ا. و ترميم مرز. 

مرحله داشت، كه در مرحله اوّل عقب راندن دشمن به  3وریت انجام این مأم

منظور شده بود، بدین ترتيب ابتدا  غرب كارون و تأمين ساحل شرقي رودخانه كارون

تانک از شمال به جنوب به  206از شرق به سمت غرب و گروه رزمي  زرهي 07تيپ

كردند. نيروي دشمن را منهدم یا به غرب كارون به عقب خط سرپل دشمن حمله مي

راندند. در این مرحله عناصر تحت فرماندهي آبادان به پدافند خود در منطقه مي

 دادند. واگذاري ادامه مي

وها در شرق و شمال، فرماندهي آبادان نيز از مرحله دومّ پس از موفقيّت نير

كرد و نيروهاي دو فرماندهي شرق و شمال، جنوب به شمال در ساحل غربي تک مي

كردند. مراحل بعدي عمليات در غرب كارون را تأمين مي كناره شرقي رودخانه كارون

 گرفت. صورت مي

دي ماه بود  24امات اجرایي طرح كه از آذرماه، اقد 27پس از ابلاغ طرح در

پياده  200گردان »آبادان( ابلاغ گردید: -شروع شد و به فرماندهي محور شمالي )اهواز

دستگاه نفربرهاي زرهي با خدمه مربوطه در محور  27رها و  34ماهدي 2را از تاریخ 

 «مذكور تحت امر آن فرماندهي قرار گيرند. 
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دستگاه نفربر زرهي با خدمه مربوط را تحت  27»ابلاغ گردید:  200به گردان

گردان  2034ماهدي 2كنترل عملياتي فرماندهي محور شمالي قرار دهيد. از تاریخ 

پياده از تحت كنترل عملياتي فرماندهي محور شمالي رها و به منطقة تجمعّ شادگان 

تحت  34ماهدي 23مراجعت نمایيد. پس از آماده شدن در منطقة تجمّع، از تاریخ 

 «قرار گيرید.  زرهي 07كنترل عملياتي تيپ

رها  طبق دستور ابلاغي از منطقة دارخوین 200از تاریخ یکم دي ماه گردان 

ساعت به منطقة تجمعّ در شادگان نقل مکان نمود. شب اولّ  09گردید و در مدّت 

نيمي از گردان تغيير مکان دادند و شب بعد باقي مانده گردان به عقب آورده شد. در 

در منطقة دارخوین را آب فرا  200آن موقع كلّ منطقة پدافندي واگذاري به گردان 

م، هدایت آب در سطح منطقه قسمتي از طرحهاي بررسي گرفته بود. بعدها اطلاع یافتي

راي شد و نيروها ببود. كه به این ترتيب منطقة پدافندي كوچک مي شده قرارگاه اروند

 شدند. اجراي عمليات آفندي به كار گرفته مي

وهاي هاي لازم و تا حدودي تقویت روحيهّ نيردر منطقة تجمعّ براي دادن آموزش

، ایشان اظهار نمودند: 07گردان، زمان خوبي به دست آمد. طي تماسي با فرماندهي تيپ

، خط پدافندي اشغال نماید تا زرهي 07بایستي در منطقه عمل تيپ 200گردان»

 «انشاءالله پس از موفقيتّ در عمليات، یگان اصلي پدافند كننده در منطقه باشد. 

أموریت ابلاغي لازم بود از منطقه مورد نظر شناسایي به عمل آید براي اجراي م

و از طرفي زدن خاكریز در خط پدافندي با نيروهاي مهندسي موجود در منطقه، امکان 

رفتم و از  زرهي 07فرماندهي تيپ پذیر بود. به خدمت جناب سرهنگ مجيد صارمي

اشغال نماید،  200ایشان درخواست كردم، منطقة پدافندي كه در آینده بایستي گردان 

شناسایي لازم دارد در صورت مشخصّ بودن منطقه، راهنمایي فرمایيد كه شناسایي 

صورت گيرد. به دستور ایشان به همراه ریيس ركن سومّ تيپ ـ جناب سروان علي 

 ـ براي انجام شناسایي به منطقه مورد نظر رفتيم.  عباّسي
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و در شمال جادّه ماهشهرـ  زرهي 07این محل در سمت راست خط پدافندي تيپ

آبادان بود. )جنوب شرقي سرپل ایجاد شده در شرق كارون توسطّ دشمن( تقریباً همان 

امداد ژاندارمري مأموریت داده  242 به گردان 34ماهآبان 0منطقه اي كه در عمليات 

شده بود. با شناسایي انجام شده به این نتيجه رسيدیم كه بدون زدن خاكریز، استقرار 

 نيرو در آن محل آسيب پذیري زیادي دارد. 

درخواست گردید كه  زرهي 07پس از مراجعت از شناسایي، از فرماندهي تيپ

متي از نيروهاي مهندسي موجود كه در آن موقع از طریق براي احداث خاكریز، قس

جهاد و استانداریها به منطقه اعزام گردیده بودند در اختيار گردان قرار گيرد، فرمانده 

تيپ در پاسخ اظهار داشت: هم اكنون نيروهاي مهندسي حاضر، در منطقه اي كه 

خاب ک نفر نماینده انتبایستي استقرار یابد مشغول زدن خاكریز هستند، شما ی 07تيپ

كنيد تا من او را به مسئولين مهندسي كه از طریق جهاد آمده اند، معرفّي كنم. بقيهّ 

 . دهندكنند و انجام ميبرنامه ریزي و انجام امور بر عهده آنها است. كارها را تقسيم مي

  گروهبان یکم تقي زاده درجه دار مهندسي به عنوان نماینده تعيين گردید و

ساعت بعد، زدن خاكریز براي استقرار گردان، در شمال جادهّ ماهشهرـ آبادان شروع  09

هاي موسمي باعث گردید كه كار خاكریزها طول بکشد و از جهتي زدن این شد. باران

خاكریزها در مقابل دید دشمن كار ساده اي نبود. معمولاً كار مهندسي در شب انجام  

دید و از جهتي صداي كاركردن لودر و بلدوزر وز ميشد چون دشمن اقدامات را در رمي

ها و رانندگان وسایل مهندسي و نيروهاي تأمين گردید كه در طول شب خدمهباعث مي

در زیر آتش توپخانه و خمپاره انداز دشمن قرار گيرند. پس از یک هفته خاكریزهاي 

ز وسایل مهندسي خاتمه یافت. این در حالي بود كه تعدادي ا 200خط پدافندي گردان

آسيب دیده و چندین نفر از رانندگان وسایل و نيروهاي تأميني شهيد و یا مجروح 

 گردیده بودند.
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هاي تکميلي را طي نمودند و آموزش 200در طول این مدّت، پرسنل گردان 

همين امر استراحتي براي تجدید قواي آنان بود تا با آمادگي بيشتري در مأموریت 

 جدید شركت نمایند. 

روز  3نيز براي اولّين بار پس از شروع جنگ تحميلي  از طریق قرارگاه اروند

رفتم. البتهّ  روز به تهران 3م دي ماه به مدتّ به من داده شد. من از تاریخ پنجمرخصي 

ساعت از مرخصي را در راه بودم تا به  20چون از طریق زميني حركت كردم تقریباً 

ساعت در راه  6تهران رسيدم. در برگشت با هواپيما به اهواز مراجعت نمودم و فقط 

 طقة تجمعّ گردان در شادگان حضور یافتم. در من 34ماهدي 22بودم. در تاریخ 
 

 اشغال خط پدافندی
 

روز دوازدهم دي ماه از اقدامات انجام شده در خط پدافندي تعيين شده بازدید به عمل 

آوردم، كار زدن خاكریز خاتمه یافته بود. ليکن براي استقرار نيروها در پشت خاكریز 

دّت كه در منطقه جنوب حضور احتياج به وسایل سنگري داشتيم. در طول این م

داشتيم به تدریج، چگونه زیستن و چگونه جنگيدن تجربه شده بود. براي زیست در 

خط پدافندي تسهيلاتي به وجود آمده بود كه اكثراً نشأت گرفته از فکر نظاميان و 

تقویت و پشتيباني این تفکّر از سوي نيروهاي مردمي بود به طوري كه در مدّت دو ماه 

راحتي رزمندگان و تقليل تلفات، ساخت سنگرهاي آیين نامه اي كه فقط با كندن براي 

گرفت كه امنيتّ و گردید به نحوي دیگر ـ با زدن خاكریز ـ صورت ميزمين تهيهّ مي

گردید كه در زمين صاف ترددّ راحتي بيشتري به همراه داشت. زدن خاكریز سبب مي

ه نشود. این امر تلفات و ضایعات خودرویي و تا مسافتي از خاكریز از طرف مقابل دید

داد. همين اقدام با تغييراتي در سنگرسازي توأم بود به طوري نيروي انساني را تقليل مي

هاي كه سنگرهاي دیده باني در داخل خاكریز به وسيله گوني پر از خاك و یا با بلوك

ي از وع سنگرها نبایستشد. سقف این نسيماني كه قبلاً تهيهّ شده بود دیوارچيني مي

ده گردید، به نحوي كه دیارتفاع خاكریز بالاتر باشد. محل دید از جلوي سنگر ایجاد مي
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بانان بتوانند با نشستن در داخل سنگر به راحتي در منطقه محولّه اجراي مأموریت 

نمایند. این نوع سنگرها در منطقه صاف و هموار، دو حسن داشت یکي به علّت این كه 

بان روي ارتفاع بود دید بهتري نسبت به منطقه داشت دومّ این كه در سنگرهاي  دیده

 هاي توپ و خمپاره در امان بود. سقف دار از تركش گلوله

از لحاظ زیست سربازان در خط پدافندي نيز، زدن خاكریز تسهيلات مناسبي 

ي نيروهاایجاد كرده بود به طوري كه با ساخت سنگرهاي استراحت در پشت خاكریز، 

 نفر سرباز 0رزمنده امنيت و راحتي بيشتري داشتند. بدین ترتيب هر تيم كه شامل 

شود كه داراي دو تيم است و یک نفر فرمانده نفر تشکيل مي 4باشد )هر گروه از مي

 هاي این نوعكردند. براي دیوارهگروه( یک سنگر استراحت در پشت خاكریز ایجاد مي

هاي خالي مهماّت، كه از خاك پر سنگرها نيز در ابتدا به وسيله گوني و یا جعبه

این كه مصالح كمتري در ساخت این نوع سنگرها به شد. براي كردند، استفاده ميمي

كار رود یعني در استفاده مصالح صرفه جویي گردد ابتدا محل سنگر ـ البتهّ در زمين 

سانتيمتر دیوار با  64سانتيمتر یا  94شد تا فقط مناسب ـ حدود یک متر كنده مي

ر لومينيومي و یا دمصالح ساخته شود آنگاه روي سنگرها را به وسيله ورقه فلزيّ یا آ

هاي فرسوده راه آهن پوشانده و پس از كشيدن نایلون بعضي مواقع به وسيله تراورس

 شد. خاك ریخته مي …هاي فلزي و براي جلوگيري از نفوذ آب، روي آن ورقه

گردید كه سربازان ضمن راحتي در مقابل ساختن این نوع سنگرها موجب مي

ند. این امر به ترتيب تجربه گردید اماّ در اوایل، شرایط جوّي، كمتر آسيب پذیر باش

گرفت. از این لحاظ مشکلاتي در سطح قرارگاه تهيّه مصالح به راحتي و آسان صورت نمي

وجود داشت. من نيز براي استفاده از این مزایا كه عنوان شد از فرمانده قرارگاه تقاضا 

ني و استراحت براي كردم براي اشغال خط پدافندي و ساخت سنگرهاي دیده با

نيروهاي گردان احتياج به وسایل سنگرسازي دارم. برآوردي نيز براي كلّ سنگرها از 

هاي فلزي تهيّه و اعداد و رقمي در برگ درخواست لحاظ گوني، تراورس، نایلون و ورق

 درج و به قرارگاه داده شد. 
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شت چون هنوز قرارگاه مقدار كمي از وسایل درخواستي را در اختيار گردان گذا

اوّل كار بود و معدود وسایل واگذار شده جوابگوي نيازمندي گردان نبود. مع الوصف 

وسایل دریافتي به نسبت بين گروهانها توزیع گردید و به فرماندهان تذكّر داده شد كه 

نحوة استفاده از وسایل دریافتي را به افراد آموزش بدهند و حقّ تقدّم به سنگرهاي 

 ده شود. دیده باني دا

جهت استقرار در خط پدافندي، بعد از شروع  34ماهدي 23از تاریخ  200گردان 

تاریکي به منطقه حركت كرد. مدّت سه روز طول كشيد تا یگانها جابه جا شوند و در 

 (7هاي تعيين شده استقرار یابند. )نقشة شماره محل
 

 تمرّد و نافرماني در گردان
 

رید. به علّت شرایط خاص منطقه كه داراي خاك در شب سوّم باران مفصّلي با

اي داشت، نيروهاي گردان، وضع آشفته اي پيدا كردند. چون رُسي بود و گِل چسبنده

سنگرها هنوز كامل نشده بود و بارندگي از اوّل شب تا صبح ادامه داشت. لباس، 

نيز تجهيزات و وسایل زیست پرسنل جمعي كاملاً خيس شده بود و تردّد خودروها 

امکان پذیر نبود. البتّه من خودم نيز با آنها بودم و وضع مشابه داشتم. صبح كه هوا 

روشن شد، بارش باران قطع گردید. من در جلو چاله سنگرم كه قسمتي از آن نيز با 

كه به  2036آب پر شده بود، ایستاده بودم. تعدادي از سربازان خدمت منقضي سال

متر عقب تر از گروهان یکم 244گروهان سوّم كه خدمت احضار شده بودند ـ جمعي

و دوّم استقرار داشتند ـ ضمن دادن شعارهاي اعتراض آميز در حالي كه لباس و سر 

هاي شلوار خود را بالا زده بودند دور و صورت گِلي داشتند و تعدادي از آنان نيز پاچه

ار گرفته بود و من حلقه زدند. سنگر من پشت سر و وسط گروهانهاي یکم و دوّم قر

از محل استقرار گروهان سوّم نسبت به خط پدافندي، جلوتر بود به طوري كه تعداد 

دیدند. همگي با زیادي از پرسنل به تجمّع و اعتراض اشاره شده توجّه داشتند و مي

نطقه توانيم در مدادند كه با این وضع، نميزدند و اولتيماتوم ميصداي بلند فریاد مي
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د منطقه را ترك كنيم. وسایل سنگرسازي تحویل شود و ما بعد از ساخت بمانيم بای

 آیيم. سنگر به خط مي

بایست وضع خود من هم همانند آنها بود معمولاً با مشاهده اوضاع و محيط، نمي

ها به آن ترتيب باشد. پيش خودم فکر كردم ناراحتي و خستگي لااقل صحبتها و خواسته

ي آنها شده لازم است كمي با آنها صحبت كنم و وضعيتّ، شب گذشته باعث طغيان روح

مأموریت و حالت سایر رزمندگان را كه در همين شرایط در منطقه حضور دارند بازگو 

نمایم، آن وقت آرام خواهند شد. با آرامي و با لحني پدرانه گفتم: باران قطع شده امروز 

د. شوم كه خيس شده، خشک ميانشاءالله هوا آفتابي خواهد شد. لباس و تجهيزاتي ه

وانيد تگردد، شما ميدر ظرف روز جاري وسایل سنگرسازي بيشتر از قرارگاه دریافت مي

شود. از طرفي موقعيتّ زمان سنگرهاي خود را كامل كنيد و بالاخره مشکل حل مي

تواند یا مانع نخواهد شد جنگ است، اجراي مأموریت حقّ تقدمّ دارد و هيچ عاملي نمي

ما در جنگيدن تردید داشته باشيم. در همين منطقه ما شهداي زیادي را تقدیم  كه

كرده ایم پس انتقام خون شهدا را چه كسي غير از شما سربازان غيور و با غيرت خواهد 

 . …گرفت؟ و

هاي من توجهّ ندارند و داد به حرفهاي سربازان طوري بود كه نشان مينگاه

آمده سوء استفاده نمایند. البتهّ چند عامل در بروز چنين  تصميم دارند از موقعيتّ پيش

 بي نظمي مؤثّر بود: 

هنوز  34ماهآبان 0در مورخ 200اوّل این كه تلفات و ضایعات وارده به گردان

اثرات خود را داشت. آنهایي كه در عمليات حضور داشتند به افراد جدیدي كه وارد 

اطلاعات خودشان كه در بعضي موارد غلوّ هم  گردان شده بودند، موضوع را با ذهنيّت و

 2036داشت بيان نموده و تازه واردین كه تعداد زیادي از سربازان منقضي خدمت سال

 در داخل آنها بودند از جنگيدن كمي واهمه داشتند. 

دومّ این كه در داخل این تعداد عناصري وجود داشت كه افکار مناسبي به ادامه جنگ 

 گردید. و جنگيدن نداشتند و همين امر سبب تحریک عدهّ اي دیگر نيز مي
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شد. رأفت سوّم این كه انضباط خشک زمان جنگ هنوز در منطقه عملي نمي

ي را كه سرمنشأ انضباط اسلامي پس از انقلاب شکوهمند اسلامي، منطق پرورش فکر

 معنوي است در تقدّم اولّ قرار داده بود. 

روا پهاي من صحبت مرا قطع كرده و خيلي    بيتعدادي از آنها بدون توجهّ به گفته

خواهيد ما را به كشتن بدهيد براي همين هم ما را در اظهار داشتند شما خائن هستيد. مي

 كنيد. اید و به وضع ما رسيدگي نمي هاي توپخانه دشمن نگه داشتهزیر گلوله

روز خدمت، دوبار  03در همين موقع چشم من به دو نفر ازسربازان كه در مدّت 

فراري شده و مراجعت نموده بودند، افتاد. بلافاصله آن دو را مورد خطاب قرار دادم و با 

صداي بلند گفتم، همه این قشون كشيها از ناحيه شماست. شما در مدتّ كوتاهي كه 

ه اید. الان نيز براي خروج از منطقه بهانه جویي در منطقه هستيد، دو بار فراري شد

كنيد. سایرین را شما تحریک كرده اید. آن دو را از بقيّه جدا كردم و گفتم شما مي

طبق قانون زمان جنگ بایستي دو بار اعدام شوید. سلاح كلتي به كمر داشتم آن را 

 از عکس العمل منكشيدم و دو تير جلوي پاي آنها شليک كردم. سربازان در حالي كه 

به شدّت هراسان بودند و توان دویدن را نيز نداشتند، عقب عقب رفتند و پس از ليز 

 خوردن در داخل گِلها به پشت به زمين افتادند. 

در همين اثناء معاون فرمانده گروهان سوّم كه از اوضاع باخبر شده بود به آن 

تيک نيز مسئوليت داشت، آن جا رسيد. من با دیدن معاون گروهان كه در امور لجس

دو نفر سربازان را رها كرده و به طرف ایشان برگشته و وي را مورد خطاب قرار دادم و 

با صداي بلند گفتم: بي كفایت، نالایق، چرا وسایل سنگري مورد نياز را تأمين نکردي؟ 

اگر مشکل داشتي چرا پيش من نيامدي؟ ایشان نيز با مشاهده وضعيّت و جوّ ایجاد 

كرد عقب عقب شده و حالت تهاجمي من، زبانش بند آمد و در حالي كه مِن منِ مي

رفت و نقش بر زمين شد. مابقي سربازان كه شاهد این صحنه بودند، دو پاي دیگر نيز 

 قرض گرفته، صحنه را سریع ترك كردند. 
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 پس از آن كه آفتاب بالا آمد، هوا گرم شد و روي زمين هم امکان ترددّ خودروها

فراهم گردید، افسر ركن چهارم گردان به قرارگاه اعزام شد. با توجهّ به كمبود امکانات 

از طریق ایستگاه راه آهن، تعدادي تراورس براي سقف سنگرها و از طریق كمک مردمي 

تعدادي گوني براي دیواره و مقداري نایلون براي حفاظت از نفوذ آب، تهيهّ نمودند و به 

یگانها توزیع شد. با گذشت زمان در چند روز به تدریج سنگرها  منطقه آوردند و بين

 كامل گردید. 

به كارگيري سياست نظامي در آن روز، موضوعي را كه اگر به صورت جديّ 

شد و در انسجام نيروها نقش بسيار مخرّبي داشت، حل نمود. چه بسا اگر برخورد نمي

من خطور كرد تردید داشتم،  در انجام این نحوه برخورد كه در یک لحظه به ذهن

شد و اثرات سویي در فرماندهي و مدیریت نيروها باقي مسئله به این آساني حل نمي

گذاشت. حل موضوع به این ترتيب البتهّ ممکن است به نظر خشونت آميز باشد مي

توانست به سرعت مؤثّر واقع شود ليکن به نظر شخصي خودم تنها راه كاري بود كه مي

 وگانگي و نفاق را سریع بخشکاند. و ریشه د

بعدها اطلاع پيدا كردم كه این موضوع به وسيله سربازان زرنگ و شلوغ كه 

اطلاعاتي نيز از سناریو نویسي داشتند در بعضي مواقع براي خنده و تنوعّ به صورت 

 گردید. البتهّ من خودم شخصاً نمایش را ندیدم. نمایش اجرا مي
 

 لشرح عملیات آفندی توکّ
 

در شمال جادّه ماهشهرـ آبادان، دشمن آتشهاي خود  200پس از استقرار گردان

نفر  3-6نفر شهيد و  2-0را به داخل منطقه افزایش داد به طوري كه روزانه حدوداً 

شدند. البتّه نيروهاي خودي نيز با آتش سلاحهاي موجود در منطقه پدافندي مجروح مي

ات گرفتند، انفجارمن را به صورت مستمر زیر آتش ميكه اكثراً مؤثرّ بودند، مواضع دش

مهماّت و ترددّ آمبولانسها نمایانگر وارد شدن تلفات و ضایعات به دشمن بود. بویژه 

هاي مهماّت منفجر شده در هوا برخاستن دود غلي  و ایجاد جرقّه و نور با پرتاب گلوله
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وع اتّفاقات از هر جاي گردید، چون این نسبب خوشحالي و شادماني رزمندگان مي

 شد. منطقه پدافندي دیده مي

براي نيروهاي عمل كننده  ساعت)س( یا زمان شروع تک در عمليات توكّل

 بود.  34ماهدي 24مورخ  4244تعيين و ابلاغ گردید و آن ساعت 

كه مأموریت تک اصلي را داشت، عوامل مهندسي براي برداشتن  زرهي 07تيپ

درخواست  هاي كاشته شده توسطّ دشمن در خط جلو را نداشت. از قرارگاه اروندمين

ساعت قبل  20اعزام افراد متخصصّ براي برداشتن مين و بازكردن معبر نمود. قرارگاه 

را اعزام كرد و شب قبل از عمليات معبرهاي مورد نظر از شروع تک افراد واجد شرایط 

 توسّط افراد مهندسي باز شد و پاكسازي گردید. 

روز نوزدهم دي ماه احتمالاً دشمن از موضوع عمليات باخبر شده بود در آن روز 

دشمن از صبح شروع به اجراي آتش روي مواضع نيروهاي خودي نمود كه در بعد از 

منطقه گسترش  PC7رسيد. علاوه بر آن با استفاده از هواپيماي  ظهر به نهایت اوج خود

 نيروها را به شدّت زیر آتش گرفت و سبب تلفات و ضایعات زیادي گردید. 

، پهلوي زرهي 07مأموریت داشت ضمن تأمين منطقه عقب تيپ 200گردان

زرهي مأموریت  07راست تيپ را هم حفاظت نماید و پس از اشغال هدف توسطّ تيپ

 پدافند از منطقه جدید را به عهده بگيرد. 

انهدام نيروهاي  زرهي 07با توجّه به توان نيروهاي عمل كننده، هدف اوّليه تيپ

وب جادّه مذكور بود. پس از دشمن در محور جادّه ماهشهرـ آبادان و پاكسازي جن

در شمال جادّه، یک منطقه پدافندي در مقابل دشمن  200انجام این مأموریت، گردان 

در  200گردان 34ماهآبان 0كرد. این عمليات و هدف تقریباً مشابه عمليات ایجاد مي

بایست جادّه ماهشهرـ آبادان از همين منطقه و با همين مأموریت بود. در نهایت مي

به فرماندهي جناب سرگرد  امداد ژاندارمري 242ترل دشمن خارج گردد. گردانكن

 گویند بهمأموریت تک در جنوب جادّه را كه به اصطلاح تک پشتباني مي شقاقي

 عهده داشت. 
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روي مواضع زرهي تک خود را  07تيپ  34ماهدي 24مورخ 4244در ساعت 

با روشن شدن  4624دشمن شروع كرد. ابتدا پيشروي تيپ خوب بود. ليکن در ساعت 

هوا و نبودن وسایل مهندسي از قبيل لودر و بلدوزر امکان تهيّه خاكریز فراهم نشد در 

كردند نتيجه تعدادي از تانکهاي تيپ كه در نزدیکي دشمن و در زميني صاف حركت مي

هاي ماليوتکاي دشمن قرار گرفتند. در این موقع نيروهاي شکمورد اصابت گلوله و مو

تازه نفس دشمن وارد منطقه شدند و برتري بيشتر براي نيروهاي دشمن ایجاد گردید، 

مقدور نگردید. عليرغم این كه تعدادي از  زرهي 07با این شرایط ادامه حمله براي تيپ

ل تيپ مذكور درآمده بود و در خط دفاعي دشمن خاكریزهاي در عمق دشمن به اشغا

رخنه ایجاد شده بود، اماّ به علّت فشار دشمن با اجراي آتش مستقيم و غير مستقيم، 

نگهداري مواضع اشغال شده ميسّر نگردید و تيپ مجبور به عقب نشيني به مواضع اوّليه 

 شد. 

وارد  واضع دشمندر این عمليات بيشترین تلفات مربوط به یگاني بود كه به م

شده بود و موفقّيّت هایي به دست آورده بود ولي به علّت عدم هماهنگي در پيشروي 

واحدهاي تيپ، تقریباً تمام عناصر این یگان اسير، یا شهيد و یا مجروح گردیدند. 

تعدادي از وسایل و تجهيزات منهدم و یا توسطّ دشمن به غارت رفت. عمده اقلامي كه 

 در این عمليات از دست داد عبارت بود از:  زرهي 07تيپ

دستگاه نفربر زرهي، یک دستگاه خودرو موشک تاو با  7دستگاه تانک،  20

بود چون  تجهيزات مربوطه كه اكثر این تجهيزات از گروهان سروان آزاده رجبعلي زاده

ده بود كه تمامي كاملاً خط پدافندي دشمن را شکافته و هدف واگذاري را تصرفّ كر

 گروهان در چنگ دشمن گرفتار شدند. 

امداد ژاندارمري نيز در ابتدا از معبرهایي كه نيروهاي مهندسي  242گردان 

پاكسازي و باز كرده بودند در خط پدافندي دشمن نفوذ كرده و قسمتي از خط مذكور 

                                           
 سال در اسارت بود. 24علي زاده در این عمليات به اسارت دشمن در آمد و مدّت . سروان آزاده رجب2
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دارد  ي را نگهرا تصرفّ نمودند. ولي به علتّ برتري كامل دشمن، نتوانست موضع اشغال

به مواضع قبلي خود عقب نشيني كرد. این گردان نيز تلفات و  2444و در ساعت 

  (7)نقشه شماره ضایعاتي را متحمّل گردید.
 

 وضعیت پدافندی
 

وضعيتّ كليّ منطقه به حالت قبل  34ماهدي 24پس از انجام عمليات ناموفقّ روز

اروند وضعيّت پدافندي را پذیرفتند. از اجراي عمليات بازگشت و نيروهاي فرماندهي 

مجدّداً نبرد توپخانه و خمپاره انداز به صورت تبادل آتش در منطقه ادامه داشت و هر 

هاي محليّ و محدودي هم در دو طرف به تحکيم مواضع دفاعي پرداختند. اجراي تک

 اء گردید. ( اجر2064مهرماه 3)تاریخ  این مرحله از عمليات تا شروع تک ثامن الائمه)ع(

هاي مين وسيعي ایجاد شده بود و اعزام در جلو مواضع پدافندي دشمن، ميدان

هاي شناسایي از منطقه جلو یگانها به علتّ این كه بُعد مسافت كم بود امکان گشتي

هاي شناسایي از طرف شرق كه خالي از نيروهاي خودي نداشت به همين جهت گشتي

گردید. این منطقه به مانع طبيعي کرده بود، اعزام ميبود و دشمن موانع زیادي ایجاد ن

از این طریق  77)ع(، لشکرآب گرفتگي متکي بود. قبل از شروع عمليات ثامن الائمه

اطلاعات خوبي از دشمن به دست آورد و به نقاط ضعف دشمن در استقرار منطقه 

 پدافندي پي برد. 

 نيروهاي خودي از بالاي خاكریزها براي دیده باني استفادهدر خط پدافندي 

گردید و به علّت این كه فاصله زیادي با دشمن نداشتند، دیده بانان با دوربين قادر مي

بودند حركات دشمن را تحت كنترل داشته و با اجراي آتشهاي دقيق تلفات و ضایعات 

اي خودي تا آن موقع هيچ وقت مؤثّري به دشمن وارد نمایند. در خط پدافندي نيروه

از كاربرد مين استفاده نگردید براي این كه هدف، اجراي عمليات تک هماهنگ و 

                                           
پيروز خراسان و یگانهاي سپاه پاسداران انجام شد و  77توسّط لشکر2064مهرماه 3در تاریخ  )ع(. عمليات ثامن الائمه2

 در این عمليات از لوث وجود دشمن پاكسازي گردید. شرق رودخانه كارون
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تهاجمي بر عليه دشمن بود و مين گذاري در جلو خط پدافندي براي حركت نيروهاي 

 كرد. خودي به جلو محدودیت هایي ایجاد مي

، دو فروند از زرهي 07دو الي سه روز پس از اجراي عمليات ناموفق تيپ

هواپيماهاي شکاري نيروي هوایي ارتش ج.ا.ا كه اكثراً از ورود و خروج آنها نيروهاي در 

خط اطلاع نداشتند )در صورتي كه ورود هواپيماهاي خودي را به منطقه نيروهاي 

 ه كارونخودي بایستي اطلاع دهند( براي انهدام پل مارد ـ نصب شده بر روي رودخان

 2244ـ به منطقه وارد شده بودند پس از اجراي مأموریت، حين مراجعت حدود ساعت

متري ازخط پدافندي جلو  34یکي از آنها به حالت شيرجه تا نزدیکي زمين در فاصله

پایين آمد و قبل از این كه به زمين اصابت نماید به حالت عمودي به هوا صعود نمود 

طوري كه همه نيروهاي در خط شکل ظاهري، رنگ و آرم نيروي هوایي ج.ا.ا با چشم به 

. پس از چند لحظه كه هواپيما به «هواپيماي خودي است»دیدند و فریاد كشيدند: 

صورت عمودي از زمين اوج گرفت مجدّداً به حالت شيرجه درآمد ليکن این بار مشخصّ 

ي خلبان ندارد و با همان سرعت به زمين بود كه هواپيما هيچ گونه كنترلي از سو

اصابت نمود و متلاشي گردید، آتش و شعله و دود به هوا بلند شد. بلافاصله یک گروه 

از نزدیک ترین نيروهاي در خط به محل سقوط هواپيما اعزام گردید. پس از مراجعت 

بود كه از  گروه، گزارش مربوطه حاكي از شهيد شدن خلبان به نام ستوانيکم نادي

ناحيه سينه گلوله خورده بود. پيکر مطهّر شهيد به وسيله آمبولانس به معراج شهدا 

 تخليه گردید. آن روز همه گردان از این حادثه به شدّت ناراحت و متأثرّ بودند. 

مورد دیگر انهدام یک فروند بالگرد عراقي در منطقه پدافندي بود. حدود 

با حمایت دو فروند دیگر در بالاي  PC7یک فروند هواپيما عراقي از نوع  2304ساعت

خط پدافندي جلو عراقيها تقریباً به صورت ساكن در هوا حضور داشت. در این محل از 

سوي نيروهاي ایراني برخوردار بود. )چون  دید خوبي براي تيراندازي و پرتاب موشک به

كيلومتر بود( به وسيله تيربار و راكت  2فاصله دو خط پدافندي در بعضي جاها كمتر از
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داد و پس از اجراي آتش جاي خود را با بالگرد دوّمي نيروها را مورد هدف قرار مي

 داد. كرد و همين كار را بالگرد سوّمي هم انجام ميعوض مي

توانستند شاهد این جسارت و  روشن و آفتابي، نيروهاي خودي نمي در هواي

یکّه تازي بالگردهاي عراقي باشند در نتيجه همه امکانات و سلاحهاي در خط، براي 

، هاي تاوزدن بالگرد عراقي شروع به تيراندازي كردند به طوري كه تيربارها، موشک

م م كه تازه به گردان  3/20ل لو 0م م، تيربارهاي  246م م و  37حتّي تفنگ هاي

كه در  زرهي 07و تيپ 0-هاي ژبا تفنگ 200تحویل شده بود، سربازان پياده گردان 

هاي تانک به سمت آن تيراندازي    سمت چپ گردان استقرار داشتند به وسيله گلوله

ها ولهیکي از گل كردند. طولي نکشيد فضاي بين دو نيرو پر از گلوله و آتش شد ومي

رسيد از قدرت انفجار بالایي نيز برخوردار بود به بالگرد اصابت نمود. در كه به نظر مي

هاي خرد شده یک لحظه بالگرد عراقي ضمن متلاشي شدن در هوا، آتش گرفت و تکه

آن در حالي كه شعله ور بودند به سوي زمين سرازیر شد و چه بسا روي سر سربازان 

بالاي سر آنها پرواز داشت، فرو ریخته شد. این موضوع براي رزمندگان عراقي كه در 

بسيار خوشحال كننده بود و سبب تقویت روحيهّ آنان گردید. مطمئن هستم آنهایي كه 

آن روز شاهد چنين حادثه اي بودند، شعله ور شدن، منفجرشدن و متلاشي شدن 

 . بالگرد عراقي را در هوا هيچ وقت فراموش نخواهند كرد

شد اثبات كرد چه یگاني و چه سلاحي این بالگرد چون مشخصّ نبود و یا نمي

هاي سلاحها و را مورد اصابت قرار داده تا مدّت زیادي سوژه صحبت بين خدمه

خواست از این بابت امتيازي براي خدمه و یا یگان فرماندهان یگانها بود. هر كسي مي

چه كسي؟ و چه یگاني؟ بالگرد عراقي را  خود داشته باشد و تا آخر نيز معلوم نشد

سرنگون كرده است. البتّه باعث خوشحالي همة رزمندگان شد و این خود امتياز بسيار 

بزرگي بود. كشته شدن خلبان و انهدام بالگرد عراقي همان قدر كه در نيروهاي اسلام 

ز يز یکي اسبب خوشحالي شد لااقل ضرر و زیان روحي براي عراقيها داشت و این امر ن

 توانست امتياز دیگري باشد. اهداف رزمندگان بود و مي
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بعد از اجراي عمليات آفندي توكلّ، براي فرماندهي اروند این واقعيتّ مشخصّ 

توان با نيروهاي اندك، مانند یک تيپ دو گرداني، یک لشکر زرهي دشمن شد، كه نمي

از ابتداي تشکيل كه توسطّ جناب  را از منطقه اشغالي سرپل بيرون راند. قرارگاه اروند

فرماندهي ژاندارمري وقت، شکل گرفت و سازماندهي گردید. با جمع  سرهنگ فروزان

 ،آوري نيروهاي مردمي، سپاه و تعدادي از یگانهاي نيروي زميني مانند دانشکده افسري

شيراز و در خاتمه تعدادي از  زرهي 07، گردانهاي امداد ژاندارمري، تيپ200گردان

پياده خراسان توانست جلو دشمن را سد نماید و از محاصره كامل  77گردانهاي لشکر 

آبادان جلوگيري كند و این اقدام تا آن موقع بسيار حایز اهميّت بود و جنبة حياتي 

 به ویژه شهر آبادان داشت.  براي منطقه،

هاي مسئولين جمهوري اسلامي ایران بر این اماّ وضعيتّ سياسي كشور و خواسته

ها انجام شود و اساس بود كه هر چه سریعتر یک حركت تعرضّي موفق، در یکي از جبهه

پاسخ دندان شکني به متجاوزین عراقي داده شود. البتهّ این واقعيتّ نيز وجود داشت كه 

لشکر كاملاً مجهزّ به همراه نيروي هوایي آماده و در حال تقویت و  22تش متجاوز عراق با ار

توپخانه ها، موشکهاي زمين به زمين، سيستمهاي موشکي زمين به هواي بسيار زیاد و 

هاي همه جانبه وارد خاك ج.ا.ا. شده بود. در مقابل این نيروي مجهزّ، ارتش ج.ا.ا. پشتيباني

 شکر داشت كه شرایط آمادگي رزمي آنها نيز در سطح بالا نبود.ل 9در مجموع 

در نخستين روزهاي جنگ، احساسات مذهبي و مليّ بر منطق نظامي غلبه 

هاي لازم براي مقابله با داد حركات و فعاليّتداشت و شرایط اجتماعي روز اجازه نمي

هاي شناخته شده علمي نظامي كه ها و تاكتيکنيروهاي متجاوز عراق بر اساس قواره

منطقه اي مورد آزمایش و ارزیابي  در قرن بيستم در دو جنگ جهاني و چندین جنگ

، طرز 2034قرار گرفته بود، طرحریزي و هدایت گردد. ولي بعد از عمليات دي ماه سال

فکر عمومي و اجتماعي، درباره جنگ تا حدودي به سمت قبول واقعيّتها و چاره اندیشي 

لازم  رد.بر اساس علوم و فنون نظامي، براي مبارزه با ارتش متجاوز عراق گرایش پيدا ك

هاي اصولي و متناسب با چهار عامل بود اقدامات مقابله با ارتش عراق با طرحریزي
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حاكم در جنگ، یعني مأموریت، زمين، توان رزمي نيروهاي خودي و توان رزمي 

 نيروهاي دشمن هدایت گردد. 
 

 قرارگاه اروند 1ابلاغ دستور عملیاتي شماره
 

مين شرایط یعني اجراي تدبير كليّ پدافندي تا كسب آمادگي لازم با توجهّ به ه

براي شروع عمليات آفندي، ستاد فرماندهي اروند، یک برآورد وضعيتّ عملياتي بر 

اساس مأموریت دفاع در مواضع موجود و اجراي عمليات آفندي محدود در منطقه 

ر ت انجام شده، یک دستوسرپل دشمن تهيّه كرد. فرماندهي اروند بر اساس برآورد وضعيّ

در اوایل بهمن ماه تهيهّ و به نيروهاي  0پدافندي را تحت عنوان دستور عملياتي شماره

 تابعه ابلاغ نمود. 

بر اساس مأموریت واگذاري، نيروها در مواضع تعيين شده، به پدافندي مؤثرّ 

 وز واردهاي محدود كمين و دستبرد تلفاتي به نيروهاي متجاپرداخته با اجراي تک

كردند. سپس در فرصت مناسب و با رسيدن نيروهاي تقویتي، عمليات آفندي را  مي

آغاز كرده نيروهاي دشمن را منهدم و خط مرزي كشور جمهوري اسلامي ایران را در 

 نمودند. منطقه مربوطه ترميم مي

با توجّه به تدبير عملياتي، منطقه سرپل براي پدافند به سه قسمت تقسيم شده 

 ود. محور شمالي، محور شرقي و محور جنوبي كه با شکل قبلي تفاوتي نداشت. ب

امداد  242پياده و گردان 200(، گردانزرهي 07زرهي )باقي مانده تيپ 07گروه رزمي

 ـآبادان حضور داشتند در شرق سرپل ایجاد شده توسطّ  ژاندارمري كه در محور ماهشهر

علاوه  200دشمن، مأموریت پدافند از منطقه را عهده دار گردیدند. خط پدافندي گردان

زرهي مستقر بود،  07كيلومتر قبلي، یک كيلومتر از سمت چپ را نيز كه تيپ 0بر 

به آن تيپ وارد گردید توان  34ماهدي 24شامل گردید، زیرا صدماتي كه در تاریخ

 مسئوليّت پذیري در خط پدافندي را كاهش داده بود. 
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و سایر نيروهاي  زرهي 07تيپ 34ماهدي 24با گذشت زمان پس از عمليات 

در خط پدافندي، مواضع خود را تکميل نمودند. منطقه را شناسایي كردند، حضور 

را ارزیابي نمودند. در نتيجه تمهيداتي اندیشه شد تا  و وجود دشمن مقابل خود

مقابل آتشهاي اجرایي دشمن، تلفات و ضایعات به حداقل برسد. متقابلاً دیده بانان 

خودي با شناختي كه در منطقه پيدا نمودند، آتشهاي توپخانه و خمپاره اندازها را 

ضایعات دشمن  كردند و تلفات وروي مواضع دشمن دقيق تر و بهتر هدایت مي

 یافت. افزایش مي

 

 آب گرفتگي سنگرها
 

متر از اولّين خاكریز، ایجاد شده بود و دو متر طول، یک  34سنگر من دقيقاً با فاصله 

متر عرض و یک متر ارتفاع داشت. شبها با چادر انفرادي، درب ورودي سنگر را بسته، در زیر 

شد. به علتّ این هاي اداري گردان رسيدگي و براي اقدام دستوراتي داده مينور فانوس، نامه

گيرد، حداكثر گودي ستان آبهاي زیر زميني در آن منطقه در سطح بالا قرار ميكه در زم

م شد. ارتفاع سنگر نيز نيسنگر نيم متر بود چون بيشتر از آن در داخل سنگر آب جمع مي

متر از زمين بالاتر بود چون با ارتفاع بيشتر توسطّ دیده بانان دشمن دیده شده و با اجراي 

ردید. اماّ ارتفاع سنگرهایي كه در پشت خاكریز قرار داشتند گآتش دقيق، منهدم مي

توانست تا ارتفاع خاكریز برابر باشد. چون گردان از نظر مصالح سنگري محدودیتّ داشت، مي

 ارتفاع تمام سنگرها كمتر از اندازه تعيين شده بود. 

دي ماه مجددّاً باران شروع شد. آن شب وضعيتّ نيروها بهتر از شب  22شب

گذشت و    روز از استقرار نيروها در خط پدافندي مي 7اراني قبلي بود چون مدتّ ب

هاي صورت گرفته تا حدودي مشکلات را برطرف كرده بود. یک ساعت بعد از تلاش

شود و مثل این كه نایلون كف نيمه شب احساس كردم كف سنگر به تدریج خيس مي

وه مشاهده كردم از كف سنگر آب فوران سنگر روي آب قرار گرفته است. با نور چراغ ق

كند و به تدریج ارتفاع آب در داخل سنگر بالا آمده قسمتي از زیلو و مقداري از پتو مي
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كه به صورت زیرانداز استفاده كرده بودم، خيس شده بود. بالاجبار وسایل خواب را در 

خل سنگر یک طرف سنگر جمع كردم. سرباز نگهبان متوجهّ روشن كردن چراغ در دا

شده به طرف سنگر من آمد. به او گفتم راننده مرا كه در ده قدمي سمت راست، سنگر 

دارد بيدار كرده، وضع سنگرهاي محدوده پست نگهباني خود را بررسي، نتيجه را به 

 من اطلاع دهد. 

سرباز راننده ده دقيقه بعد پيش من آمد از او خواستم دو عدد جعبه خالي 

م م به داخل جيپ گذاشتيم، بياورد.  224از مواضع خمپاره اندازهاي مهماّت را كه عصر 

هاي خالي را كف سنگر قرار دادم و نایلون را روي آنها كشيدم و به این من ابتدا جعبه

سانتيمتر است توانستم  24ها كه حدود ترتيب تا آمدن ارتفاع آب به سطح جعبه

ن نيز گزارش داد كه هيچ یک از سربازان استراحت نمایم. تا خاتمه این كار سرباز نگهبا

به جهت آب گرفتگي سنگر از خواب بيدار نشده اند. خدا را شکر كردم چون اگر بيدار 

 شدند امکاناتي براي چاره جویي نداشتند !هم مي

وقتي صبح آفتابي فرا رسيد، متوجّه شدم همه سنگرها را آب گرفته بود چون 

خيس خود را در پشت خاكریز و اطراف سنگرها در  سربازان تمام وسایل خواب و لباس

مقابل آفتاب پهن كرده بودند. سرزمين خوزستان به ویژه اطراف جزیره آبادان در موقع 

گردد كه در بارندگي به لحاظ زمين رسُي بسيار لغزنده است و همين امر سبب مي

شود و یا به سختي مواقع باراني و مدتّي پس از قطع شدن باران، تردد خودروها متوقّف 

 09شود. بنابراین جيره خشک صورت گيرد در چنين روزهایي آمادرساني مقدور نمي

صرفه جویي چاره   گردان بين افراد توزیع گردید. مشکل آب هم با 0ساعته توسطّ ركن

 شد كه خوشبختانه در این مورد همکاري خوبي وجود داشت. مي
 

 یافتن پیكر شهید سرهنگ توپخانه لطفي
 

من براي انجام بازدید و اطلاع از  4744دي ماه صبح حدود ساعت  20روز 

م م كه در خط مقدمّ  224وضعيّت دشمن به سنگر یکي از دیده بانان خمپاره انداز 
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گروهان یکم بود، رفتم. پس از سئوالاتي از وضعيتّ دشمن )محل سنگرهاي جلو، نوع 

دار  درجه فعاليّت نيروهاي استقراري( با گرفتن دوربين از سلاحهاي استقراري در خط،

گفت با دوربين مشاهده كنم. پس از دیدن دیده بان، خواستم آن چه را كه او مي

وضعيّت دشمن و سئوالاتي چند براي روشن شدن آنچه كه مشاهده كردم، مجدّداً با 

متري از  344 دوربين از سمت دشمن به سمت خودي منطقه را كاوش نمودم. حدود

محل دیده باني، شيئي شبيه انسان به حالت خوابيده نظرم را جلب كرد. موضوع را از 

دیده بان سئوال كردم. او با مشاهده مجدّد ضمن تأیيد اظهار داشت: من تاكنون به این 

مورد توجهّ نکرده بودم. شيء مشکوكي هم این حوالي به چشم من نخورده است. چون 

دیده بان گفتم شما به  وز تبادل آتش در منطقه وجود نداشت بهدر آن موقع از ر

فرمانده گروهان اطلاع دهيد به اینجا بياید، من براي بررسي موضوع به سمت جلو 

متر كه به سمت جلو رفتم، عراقيها متوجّه من شدند و  244كنم. حدود حركت مي

و معلوم بود كه مرا زیر  كردشروع به تيراندازي كردند. تيرها به اطراف من اصابت مي

نظر دارند. كاملاً به زمين چسبيدم و یک مرتبه دیگر با دوربين به شيء مورد نظر نگاه 

كردم چون مسافت نزدیک بود این بار یک كلاه آهني را كه در چند قدمي جنازه روي 

زمين قرار داشت، دیدم و مطمئن شدم كه پيکر شهيدي در آنجاست. عراقيها در این 

 از خاكریزهاي احداثي خود به جلوتر نيامده بودند.  منطقه

با توجهّ به این كه عراقيها نسبت به حركت من به جلو حساّس شده بودند من 

به عقب برگشتم و تا رسيدن به خاكریزهاي احداثي از حركات خيز و خزیده استفاده 

ن اصابت نکرد. كردم. تيراندازي پشت سر من ادامه داشت اماّ هيچ كدام از تيرها به م

ـ در دیدگاه حضور داشت. نامبرده را نسبت  فرمانده گروهان یکم ـ ستوانيکم كاظمي

به محل جنازه توجيه كرده و به وي مأموریت دادم كه پس از شروع تاریکي با یک 

 دستگاه آمبولانس، آن را به عقب تخليه نمایند. 

بررسي مشخصّ گردید پيکر مطهرّ شهيد  شب هنگام جنازه تخليه شد، پس از

باشد. این شهيد در اجراي مي ریيس ركن دومّ قرارگاه اروند سرهنگ توپخانه لطفي
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یک مأموریت شناسایي ـ واگذاري از طرف فرماندهي اروند ـ به اتّفاق سرگرد 

، در منطقة شناسایي گرفتار نيروهاي عراقي امداد ژاندارمري 242ميرمحمدي از گردان

مير   شوند. متجاوزین عراقي سرگرد ميرمحمدي را به اسارت گرفته )سرگردمي

را به شهادت  سال در اسارت بعثيها بود( و روان شاد سرهنگ لطفي 22محمدي حدود 

رسانده بودند. گلوله اي كه از جلو كلاه آهني خورده بود، كلاه آهني را سوراخ نموده و 

داد به پيشاني شهيد اصابت و وي با صورت به زمين افتاده بود. این موضوع نشان مي

ي از مسافت نزدیک به شهادت رسيده است. در اثر شرایط جوّ كه شادروان لطفي

خوزستان جنازه در داخل لباس كار خشک شده بود. موضوع پيدا شدن پيکر شهيد 

يه تخل بلافاصله به قرارگاه اروند اعلام و شبانه به ستاد معراج شهداء واقع در ماهشهر

 گردید. روانش شاد. 
 

 احداث خاکریز جدید
 

در ادامه مأموریت پدافندي، تبادل آتش به صورت مستمر ادامه داشت و این امر در 

گردید، براي نزدیک شدن به دشمن و وارد كردن بعضي مواقع سبب تلفات و ضایعات مي

تلفات و ضایعات به نيروهاي بعثي بررسي هایي صورت گرفت و مهندسي جهاد اعلام آمادگي 

خاكریزي كه خط پدافندي بود به موازات آن، خاكریز جدیدي نمود كه یک كيلومتر جلوتر از 

 احداث نماید تا نيروها از مسافت نزدیک با دشمن در تماس باشند. 

در مورد تأمين وسایل سنگري براي خاكریز جدید هماهنگي  با قرارگاه اروند

شب ادامه داشت و در  3گردید و مهندسي جهاد مشغول به كار شد. فعاليتّ مهندسي 

احداث گردید. البتّه در خلال انجام كار  200كيلومتر خاكریز براي گردان 0این مدّت 

به تعدادي از وسایل مهندسي در اثر اصابت گلوله و یا تركش توپ خساراتي وارد و چند 

نفر از خدمه آنها مجروح شدند اماّ روحيّه عالي بود، بلافاصله خدمه جدید جایگزین و 

 كار هر شب از اولّ تاریکي تا شروع روشنایي ادامه داشت. 
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با  به موازات احداث خاكریز، وسایل سنگرسازي نيز از طریق قرارگاه اروند

گردید و با استفاده از مصالح سنگرهاي قبلي، تعدادي سنگر در محدودیتّي واگذار مي

لي جابه جا نشدند بلکه فقط نيمي از پرسنل خط جلو ساخته شد اماّ همة سنگرهاي قب

در خط جلو قرار گرفتند. دیده بانان خمپاره اندازها، سنگرهاي مناسبي در جلو ساختند 

و به خط پدافندي عمق داده شد یعني نيروها در دو خط مستقر شدند. این گسترش 

ر شده کتهاي دشمن تقليل داد و چون به دشمن نزدیبه آسيب پذیري در مقابل گلوله

 بودیم دیده باني بهتر و تيراندازي به طرف اهداف موجود مؤثّرتر گردید. 

 

 و دو نفر سرباز شهادت گروهبان دومّ باقری
 

گردید كه واقعاً داد و حادثه اي ایجاد ميگاهي اوقات در خط پدافندي اتّفاقاتي روي مي

دي  27یا26از تغيير مکان به خط پدافندي جدید ـ حدود  شدیم. مثلاً قبلمتأثّر مي

م م ـ مثل صدها گلوله اي كه هر روز  224ماه ـ یک گلولة دشمن، احتمالاً خمپاره 

شد ـ روي یکي از سنگرهاي احداث شده در پشت خاكریز فرود آمد و منفجر پرتاب مي

روهان هاي گفرمانده یکي از گروه گردید. سنگر متعلقّ به گروهبان دومّ پيماني باقري

متر با محل انفجار فاصله داشتم به حالت دو به طرف سنگر  23دومّ بود. من كه حدود 

رفتم، دیدم در اثر انفجار قسمت جلوي سنگر تخریب گردیده و نيمي از بدن شهيد 

هاي روي سنگر باقي مانده، با كه جوان رشيدي بود، در زیر تراورسها و خاك باقري

تمام توان دو دست او را گرفتم كه از زیر خاك بيرون بياورم اماّ نتوانستم. او بي جان و 

هاي روي سنگر طوري روي پاها و كمر او قرار داشت بي هوش بود. تراورسها و خاك

ده بود. با كمک دو نفر از سربازان، تراورسها فوراً كنار كه بدن شهيد لابلاي آنها گير كر

زده و پيکر شهيد را خارج نمودیم. رمقي در بدن نداشت و لحظاتي بعد شيریني فيض 

شهادت در چهره تابناكش نمایان شد. این شهيد، تازه ازدواج كرده بود و هنوز حلقة 

 زد. ي ميدامادي كه از حدود دو ماه پيش در انگشت داشت، برق تازگ
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پس از جابه جا كردن بقيهّ تراورسها و خاكها مشاهده گردید، دو نفر از سربازان 

نيز در داخل سنگر شهيد شده اند و چون انفجار در داخل سنگر  هم سنگر شهيد باقري

هّر به معراج ایجاد شده بود جنازه آن دو نفر، همچون زغال سياه شده بود. پيکرهاي مط

 شهداء انتقال یافت. همه پرسنل گردان تا مدّتها از آن ضایعه متأثرّ بودند. 
 

 مجروح شدن ستوان کیمایي مقدّم و ستوان خلج
 

آن روز شدّت آتش دشمن خيلي زیاد بود، بعد از آن نيز در سطح گروهان دوّم، 

فرمانده دستة ادوات كه  سوّم پياده عباّس كيميایي مقدّمدو اتفّاق مهم رخ داد: ستوان 

افسر بسيار شجاع، رشيد و لایقي بود در اثر اصابت تركش گلوله دشمن به صورتش، 

است )از  %244متأسّفانه بينایي هر دو چشم خود را از دست داد و هم اكنون جانباز 

خداوند منّان صبر و شکيبایي براي این رزمندة عزیز و خانواده محترم ایشان مسئلت 

كه از ناحيه پهلو به  چنين فرمانده گروهان ستوان یکم پياده ابوطالب خلج دارم( هم

 شدّت مجروح شد و هر دوي این افسران در یک روز از منطقه عمليات خارج شدند. 
 

 نتیجه منفي عدم موفقّیّت عملیات توکلّ

یک نتيجه منفي نيز داشت و آن این بود هر آن  توكلّعدم موفقيتّ در عمليات 

هاي موجود نيروها در منطقه استفاده كرده براي رفت عراقيها از ضعفاحتمال مي

رسيدن به اهداف تجاوزكارانة خود حمله اي را شروع نمایند. اطلاعاتي كه از آنها كسب 

. چه بسا این اطلاعات صحيح نبود و یا دشمن كردگردید این احتمال را تشدید ميمي

جنگ رواني را شروع كرده بود كه روحيّه رزمندگان را متزلزل نماید مع الوصف این 

 نگراني در فرماندهان و مسئولين در منطقه وجود داشت. 
 

 آب گرفتگي منطقه

 دي ماه خاتمه یافت و در وضعيّت نيروها از لحاظ مأموریت تغييراتي ایجاد نشد.

تأكيد فرمانده اروند بر این بود كه نيروها در حد ممکن در جهت نزدیک شدن به دشمن 
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آمادگي خود را براي تغيير مکان به جلو در  200اقدام نمایند. در همين راستا، گردان 

هاي موسمي و سرازیر شدن متر تا یک كيلومتر، اعلام نمود. اماّ بارش باران 344حد 

مت جنوب، سبب گردید كه فرماندهان در فکر تقویت مازاد آبهاي منطقه به س

خاكریزهاي موجود و دو جداره كردن آنها در بعضي جاها كه احتمال نفوذ آب متصورّ 

بود، باشند. در بهمن ماه توسطّ نيروهاي مهندسي خاكریز جدید در منطقه ایجاد 

د و فضاي نگردید چون از هر طرف آبهاي جاري، منطقة پدافندي را محاصره كرده بو

بين دو خط پدافندي ما و دشمن را آب به طور كامل گرفته بود. از زیر و پشت 

كرد. ناچاراً در خاكریزهاي اوّلي به تدریج آب به طرف سنگرهاي احداث شده نفوذ مي

متري، خاكریز دوّمي، ایجاد گردید و تلاش شد كه خاكریز دوّم ارتفاع  24فاصله 

م خيلي به موقع صورت گرفت چون قبل از این كه بيشتري داشته باشد. این اقدا

سنگرها در اثر نفوذ آب آسيب ببيند، جابه جا شدند. در خاتمة این وضعيّت، به علتّ 

توان گفت عملاً حركت نيروها به سمت یکدیگر بالا آمدن ارتفاع آب در منطقه، مي

 منتفي بود و امکان نداشت. 

ج نيروها را از منطقة آب گرفتگي خارج فرماندهي اروند تصميم گرفت كه به تدری

نماید و به عقب بياورد. اوّلين یگاني كه در محور ماهشهرـ آبادان به عقب آورده شد 

امداد ژاندارمري واگذار گردید. یگان  242بود كه مأموریت آن به گردان  زرهي 07تيپ

بود به ترتيبي كه یک گروهان از گردان در منطقه  200بعدي براي آمدن به عقب گردان

م م گردان نيز از نظر  224مناسب براي كنترل جادهّ باقي ماند و دستة خمپاره انداز 

باشد.  نيز با دستة خمپاره انداز دستة شناسایي پشتيباني آتش در منطقه ابقاء گردید و

گروهان یکم اولّين یگاني بود كه به عقب آمد و در منطقة تجمّع شادگان استقرار یافت 

بعد از آن گروهان دومّ و باقي مانده گروهان اركان به عقب آورده شدند و كليه جابه 

 جایيها در شب صورت گرفت. 

وها در منطقة تجمعّ، دور از آتش دشمن و برخوردار از امنيّت هوایي حضور نير

به منزلة زندگي در اردوگاه بود و مشکل زیادي نداشت. نيروها به بازسازي و آموزش 
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شد، زمان كافي براي ورزش و فعّاليت كه بيداري داده مي 4304مشغول شدند. از ساعت

 خارج شدند.  بدني داشتند و از حالت ركود در سنگر ماندن،

روز از نقل و انتقال نيروها به عقب، یک شب حدود  9-4پس از گذشت 

با بيسيم اطلاع داد  فرمانده گروهان سوّم جناب سروان منصور حقيقت 2244ساعت

كه خاكریزهاي اطراف گروهان از چند جا به وسيله فشار آب شکسته است و آب به 

ل تماس حاص گيرد. بلافاصله با قرارگاه اروندتقرار گروهان را فرا ميسرعت، منطقه اس

شد و اجازه داده شد كه گروهان از آن منطقه خارج گردد. ليکن تعدادي از وسایل و 

تجهيزات در سنگرهایي كه نزدیک آب بود و نيروها نتوانسته بودند با خود بياورند باقي 

مانده بود. گروهان سوّم شبانه با اعزام خودرو منطقه را ترك نمودند و به منطقة تجمعّ 

نقل مکان كردند. فرداي آن روز عواملي كه وسایل و یا تجهيزات خود را در  در شادگان

سنگرها جا گذاشته بودند به منطقه اعزام شدند و با وجود این كه سنگرها پر از آب 

شده بود وسایل مربوطه را از داخل آب بيرون كشيدند و با خود آوردند. مأموریت 

كه موقعيّت بهتري داشت واگذار گردید.  ژاندارمري 242گروهان سومّ نيز به گردان 

( بود كه جابه جا شده -م م)204محل استقرار گروهان سوّم، همان محلّ گردان توپخانه

بود. آن نقطه از حساّسيّت زیادي برخوردار بود چون جادهّ خاكي منشعب از جنوب 

، در آن نقطه به جادهّ آسفالته نامگذاري گردید« جادهّ وحدت»آبادان كه بعدها به نام 

بایست ترددّ درآن شد. در واقع دو راهي مهمّي بود كه ميماهشهرـ آبادان وصل مي

واگذار  امداد ژاندارمري 242نقطه و در آن محور كنترل شود. این مأموریت به گردان

 گردید. 

م م در محل استقرار  224و دسته خمپاره انداز دستة شناسایي 200از گردان

قبلي باقي مانده بود و به علّت آب گرفتگي كلّ منطقه )جنوب و شمال جادّه ماهشهرـ 

 242آبادان( قادر به انجام مأموریت شناسایي و یا اجراي آتش پشتيباني از گردان 

، براي جمع شدن عناصر گردان ژاندارمري نبودند لذا از فرماندهي اروند تقاضا گردید

جهت آموزش و بازسازي، اجازه فرمایند آن دو دسته نيز به گردان ملحق شوند. بعد 
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ساعت، ستاد اروند اجازه عقب آوردن دو دسته باقي مانده را نيز صادر كرد.  20از 

همة گردان به جز نفربرهاي زرهي و خدمة آنها كه  2034روزهاي آخر بهمن ماه سال

تانک بودند در منطقة تجمّع شادگان جمع آوري  206كنترل عملياتي گردان هنوز در

 گردیدند. 
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 3بخش 

 آموزش آماده شدن برای عملیات
 

 اردوگاه ساحل رودخانه جرّاحي

براي عمليات، منطقة شادگان محل به منظور اجراي آموزش و آماده شدن گردان 

زیاد مناسبي نبود. براي یافتن جاي مناسب، گرفتن مجوزّ و بحث و هماهنگي موضوع 

مراجعه كردم. جوّ موجود و بحث در قرارگاه حاكي از این امر بود كه  به قرارگاه اروند

عمدة نيروهاي خود را به منطقة جنوب آورده است. ستاد لشکر نيز  خراسان 77لشکر

 77وارد و احتمالاً مسئوليتّ قرارگاه اروند به ستاد لشکر در چند روز آینده به ماهشهر

 واگذار خواهد شد. 

بودند. ایشان  ، آن موقع ریيس ركن سومّ قرارگاه اروندجناب سرهنگ رضا صادق

با تمام حسن نيّت، پيدا كردن محل مناسب براي بازسازي گردان را پذیرفتند و ضمن 

راهنمایي، فرمودند: ابتدا شما محل مورد نظر را پيدا كنيد و به قرارگاه گزارش نمایيد، 

 كند. قرارگاه بعد از بررسي، نظر خود را اعلام مي

ه س  محل مناسب توسطّ ستاد گردان شروع شد و پس ازجستجو براي انتخاب 

كيلومتري شمال مجتمع  24چهار روز، منطقه اي در حوالي رودخانه جراحي، حدود

، انتخاب و به قرارگاه پيشنهاد شد. قرارگاه به شرط این پتروشيمي رازي بندر ماهشهر

كنان پتروشيمي بندر ماهشهر كه محل استقرار گردان دور از شهرك نيمه ساخت كار

باشد و هيچ گونه ترددّي نيز به شهرك صورت نگيرد، مجوزّ لازم را صادر نمود. محل 

متر با شهرك فاصله داشت و در این مورد مشکلي نداشتيم. نقل مکان  344تعيين شده

گروهانهاي پياده و قسمتي از گروهان اركان به محل انتخابي آغاز شد. بنة صحرایي 

در شادگان باقي ماند. ستاد گردان، من و فرمانده گروهان اركان به محل جدید  گردان

نرفتيم و در منطقة تجمعّ شادگان ماندیم. گروهانهاي یکم، دومّ و سوّم گردان با وسایل 

اردویي موجود به محل جدید اعزام شدند. محل جدید موقعيّتي خوب و هوایي بهاري 
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بسيار پر طراوت و سرسبز بود.  رودخانه جراّحيداشت، نه گرم بود نه سرد. ساحل 

بهترین زمان از نظر آب و هواي خوزستان بود و در بعضي مواقع، بارش باران به لطافت 

 داد.  هوا و زیبایي مناظر، جلوه خاصي مي

 كيلو واتي بود كه با نصب آن، برق اردوگاه تأمين 3داراي موتور برق  200گردان

گردید. دستگاه تصفيه آب گردان فعال شد. امکاناتي هم در آب رساني براي شهرك 

ایجاد شده بود كه با استفاده از آن، از نظر آب نيز محدودیتي نبود. با نصب و برپا كردن 

چادرهاي گروهي و انفرادي كليه افراد محل مناسبي براي استراحت داشتند. مقررّ 

د و روزانه غذاي آماده براي آنها برده شود. تا خاتمه گردید، غذا در شادگان پخت شو

، استقرار گروهانهاي تعيين شده در اردوگاه تمام شد. برنامه ریزي 34دهه اولّ اسفندماه

 گردان براي آموزش، استراحت و بازسازي به شرح زیر تعيين گردید: 

باقي   روز به مرخصي اعزام شدند. دو سومّ 7یک سوّم پرسنل حداكثر به مدّت 

مانده طبق برنامه آموزش تنظيمي توسطّ گردان به آموزش پرداختند. روزانه یک ساعت 

ورزش صبحگاهي اجباري داشتند علاوه بر آن، عصرها نيز تيمهاي ورزشي گروهانها 

كردند. در این مورد جناب سرگرد علي محسني ریيس ركن سومّ گردان كه تمرین مي

برنامه ریزي  ردان بود مدیریت جالبي داشت و باخود از ورزشکاران خوب در سطح گ

 مناسب جهت مسابقه تيمهاي متشکّله، جنب و جوش فوق العاده اي ایجاد كرده بود. 

از نظر تيراندازي با انتخاب و تعيين ميادین تير براي سلاحهاي اجتماعي و 

انفرادي پس از هر هفته آموزش، خدمه سلاحها، تيراندازي مربوطه را عملاً تمرین 

 نمودند. مي

از لحاظ تفکيک مسئوليتها، معاون گردان جناب سرگرد مظفر هدایت نسب با 

اردوگاه بودند، من كه در منطقة تجمعّ شادگان بودم فرماندهان گروهانهاي پياده در 

رفتم و از پيشرفت آموزش مي هر چند روزي یک بار به اردوگاه ساحل رودخانه جراّحي

كردم. واقعاً موقعيتّ از هر نظر براي تقویت هاي تنظيمي بازدید ميو اجراي برنامه

 د. روحيهّ و آمادگي نيروها مناسب بو
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نزدیک عيد مسابقات ورزشي بين تيمهاي گروهانها انجام شد و به بهترین تيم 

 و نفرات برتر جوایزي در حد توان گردان اهداء گردید. ناگفته نماند رودخانه جرّاحي

خوبي داشت. در بعضي مواقع و دور از چشم مسئولين، اهل فن آزمایشي   ماهيهاي

ون صيد ماهي از رودخانه ممنوع بود. عيد فرا رسيد و این سنتّ دیرینه در كردند! چمي

ها نيز برگزار گردید. افراد با ذوق اردوگاه را تزیين كردند. در داخل چادرها به فراخور جبهه

توانایي، یک نوع شيریني و یا شکلات تهيهّ شده بود. پرسنل، دید و بازدید سربازي و بسيار 

ماه  6ر داشتند. همه تلاشها بر آن بود كه فشارهاي روحي و جسمي ساده اي با یکدیگ

رسيد، كمتر شود و چند روزي احساس در گذشته كه در بعضي موارد به حالت انفجار مي

 ها تعطيلهاي دشمن زیستن، فراموش شود. سه روز برنامهجبهه بودن و زیر باران گلوله

 ماهشهر و لاقمند بودند به شهرهاي سربندرشد و با گذاشتن وسيله خودرویي، آنهایي كه ع

توانستند از سرویس استفاده كرده در ساعت معيّن نيز از نقطه تعيين شده از بروند مي

 شهرهاي مذكور به اردوگاه مراجعت نمایند. 
 

 خراسان و انحلال قرارگاه اروند 77حضور لشكر 
 

به منطقه آبادان بود. به جز یگانهایي  77از اوایل اسفندماه صحبت از آمدن كامل لشکر 

شدند. تا خاتمه دهة دومّ كه قبلاً به منطقه آمده بودند، سایر یگانها به تدریج وارد مي

اسفندماه، نيروهاي لشکر و ستاد مربوطه تقریباً همگي وارد منطقه شده در اطراف شهرستان 

به عنوان قرارگاه عملياتي  77، مشغول استقرار بودند. صحبت از تشکيل قرارگاه لشکرماهشهر

 بود.  نيروهاي مستقر در آبادان و سایر محورها و جمع شدن قرارگاه اروند

ستاد لشکر پس از استقرار و شناسایيهاي عملي و در جریان قرار گرفتن در 

را عهده  عملاً مأموریت قرارگاه اروند 34ماهاسفند 29تي منطقه، از تاریخ وضعيّت عمليا

 دار و از آن تاریخ قرارگاه اروند منحل شد. 

هاي و در راستاي تهيهّ طرح 77پس از تفویض مسئوليتّ منطقه عمليات به لشکر

عملياتي در اوایل فرورین ماه، ستاد لشکر طي یک برآورد كليّ عملياتي در گسترش 
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پدافندي یگانهاي مستقر در منطقة ماهشهرـ آبادان با توجهّ به حساّسيتّ جنوب جادهّ، 

بخش عمده بين خط دفاعي نيروها، )نوك خط سرپل تغييرات كليّ ایجاد نمود. زیرا یک 

اشغالي توسطّ دشمن( خالي بود و هيچ نيرویي در آن قسمت استقرار نداشت. عراقيها 

توانستند با یک پيشروي سریع به رودخانه بهمنشير دسترسي پيدا كنند و مشکلاتي مي

 براي نيروهاي ایراني در حصر مجددّ شهر آبادان به وجود بياورند. 
 

 احداث جادهّ وحدت

در منطقة عملياتي ماهشهرـ آبادان، احداث  خراسان 77از دیگر اقدامات لشکر

بود، البتهّ این مسير در اثر رفت و آمد  جادّه ارتباطي جزیره آبادان با جادهّ ماهشهر

شدند به یک جادهّ خاكي تبدیل اهالي آبادان كه تحت فشار دشمن از شهر خارج مي

گردیده بود اماّ در اثر جاري شدن آبهاي منطقه به سمت جنوب در بعضي جاها، ترددّ 

 نيروهايخودروها ممکن نبود. این جادهّ به وسيله گردان مهندسي لشکر و با همکاري 

یک خط ارتباطي مطمئن بين « جادهّ وحدت»مردمي و جهاد سازندگي احداث و به نام 

آبادان و ماهشهر برقرار شد و هر گونه پشتيبانيهاي رزمي و تداركات نيروهاي مستقر 

 بود كه از قسمت طوري پيش بيني گردیده در جزیرة آبادان ميسّر گردید. جادّه وحدت

كيلومتر  7-9جنوبي ميدان تير آبادان یعني محدوده جنوبي سرپل دشمن، حدود 

فاصله داشت، مع الوصف براي جادهّ سازي، حضور نيروهاي تأميني لازم و ضروري بود. 

از طرفي همان طور كه اشاره شد در این قسمت بين نيروهاي ایراني )تکاوران دریایي 

كيلومتر فاصله وجود داشت كه تا آن موقع  3در چپ( حدود  سلامدر راست و فدایيان ا

  (9)نقشه شماره نيرویي در آن قسمت مستقر نشده بود.

در موقعيّتي قرار داشت كه بيشتر از سایر یگانها براي اجراي  200گردان

به قسمت  200گردانمأموریت، آمادگي پيدا كرده بود. اولّين دستور آگهي براي اعزام 

به  2064در دهم فروردین ماه سال جنوبي سرپل دشمن و برقراري تأمين جادهّ وحدت

 ابلاغ گردید.  200گردان
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 5بخش 
 آبادان پدافند در جنوب محور ماهشهر

 

 آباداناشغال خط پدافندی در جنوب میدان تیر 
 

پس از ابلاغ دستور آگهي، به اتفّاق عناصر ستادي و فرماندهان گروهانها از مسير 

جادّه و محل خالي در منطقه كه نيرویي در آنجا استقرار نداشت، بازدید و بررسيهاي 

لازم را به عمل آوردیم. ابتدا تصميم گرفته شد، خاكریزي به موازات جادهّ و با فاصله 

 ـدر این مسافت، كيلومتر از آن  2كمتر از  احداث گردد كه حساسيّت دشمن زیاد نباشد 

دشمن با سلاحهاي مستقيم قادر به هدف گيري نبود ـ سپس به تدریج خاكریزهاي 

ه گردید كبعدي براي كمتر شدن فاصله تا دشمن، احداث شود. این اقدام، سبب   مي

 تأمين جادهّ از نزدیک برقرار گردد. 

 0الي 0تواند بينتر بود. گردان پياده در نهایت ميكيلوم 3محل خالي بيش از 

شد كه كيلومتر )با توجهّ به زمين( خط پدافندي اشغال نماید بنابراین پيش بيني مي

 پس از استقرار گردان، قسمتي در طرفين خالي از نيرو خواهد بود. 

شد تا پس از فراهم نمودن براي شروع كار، ابتدا بایستي خاكریز احداث مي

الح سنگري، در پشت خاكریز، سنگرهاي استراحت و در روي خاكریز سنگرهاي مص

آبادان  -دیده باني ساخته شود. چون احداث خاكریز و سنگرها در شمال جادّه ماهشهر

ـ خط پدافندي قبلي گردان ـ تجربه شده بود در نتيجه برآورد كلّي كار و مصالح سریعاً 

مشخّص گردید. پس از مراجعت از بازدید، نيازمندیها به قرارگاه لشکر اعلام شد، مضاف 

دستگاه  27براي اجراي مأموریت جدید، خواستار برگرداندن  200بر این كه گردان

 ور شمالي )آبادان ـ اهواز( گردید. نفربر زرهي از مح

قرارگاه، برآورد گردان را تأیيد نموده خواستار معرفّي نماینده جهت حضور در منطقه 

 براي احداث خاكریز گردید. بازگرداندن نفربرها نيز به پس از بررسي بيشتر احاله شد. 
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پس  ند تانمایندة مهندسي گردان به اتفّاق ریيس ركن سوّم به قرارگاه اعزام شد

از هماهنگي براي محل زدن خاكریز با ركن سوّم ستاد لشکر و تأیيد آن اقدام گردد. 

و افسر عمليات در  جناب سرهنگ علي صدّیق زاده خراسان 77ریيس ركن سومّ لشکر

كه هر دو انصافاً از افسران باسواد و برجسته  ركن سوّم جناب سرگرد روح الله سروري

 ارتش بودند؛ محل زدن خاكریز را همان طوري كه پيش بيني شده بود پذیرفتند. 

از آن جایي كه برقراري تأمين احداث جادهّ مورد نظر كه خط ارتباطي و پشتيباني 

ادي داشت و براي انجام امور هم نيروهاي مستقر در آبادان و قرارگاه لشکر بود، اهميت زی

 77لازم بود ابتدا نيروهاي تأميني در منطقه حضور داشته باشند به همتّ ركن سومّ لشکر

ساعت وسایل و امکانات مهندسي براي احداث خاكریز در منطقه آماده گردید  20بعد از 

 و مهندسي جهاد سازندگي استان فارس احداث خاكریز را به عهده گرفت. 

شد، نماینده گردان براي دریافت وسایل سنگري لي كه خاكریز احداث ميدر حا

هاي سنگر، نوعي بلوكهاي بتوني به لشکر مراجعه نمود. لشکر براي ساخت دیواره

راحتي  گرفت. ضمناً بهابتکاري ساخته بود كه خيلي بهتر از گوني مورد استفاده قرار مي

داخل این بلوكها خالي بود كه پس از  رفت.جابه جا شده، در محل دیگر به كار مي

كرد خاكها خالي شده بلوكها در جاي شد. هر وقت هم ایجاب مينصب، پر از خاك مي

دیگر، قابل بهره برداري بود. در صورتي كه گونيهاي پر از خاك براي چيدن روي دیوارة 

داخل  خاك شد. به هنگام بارندگي همسنگر، سنگين بود و در جابه جایيها نيز پاره مي

ي گردید. اماّ حمل بلوكها به منطقه به علّت سنگينآنها تبدیل به گل شده، سنگين تر مي

و حجمي كه داشت، مشکل بود كه با واگذاري تریلي از طریق لشکر، بلوكهاي سيماني 

 تا منطقه حمل شد. 

شد نيروها نيز با احداث سنگر در پشت آن مستقر به تدریج كه خاكریز كامل مي

شدند. آتشهاي اجرایي دشمن نيز به علّت بُعد مسافت از قدرت و شدّت بالایي مي

برخوردار نبود. عراقيها با دوربين و تجهيزات مدرني كه داشتند، احداث خاكریز را 

  (9)نقشه شماره دیدند و از موضوع احداث جادّه نيز با اطلاع بودند.مي
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كه ازطرف كوي ذوالفقار )جویبده( شروع شده بود با  كار احداث جادّه وحدت

و برقراري تأمين، سرعت گرفت و پس از مدت كوتاهي این جادهّ  200استقرار گردان

براي پشتيباني نيروهاي مستقر در آبادان مورد استفاده واقع شد و یکي از معضلات 

 ردید. حساّسيّت منطقهقرارگاه كه تا آن موقع استفاده از بالگرد یا شناورها بود، حل گ

پدافندي واگذاري به گردان كه در نوك پيکان )سرپل دشمن( قرار داشت و از جهتي 

رسيد، سبب گردید كه گردان در مورد بازگرداندن كيلومتر مي 7عرض آن كه به 

نفربرهاي زرهي جدا شده از گردان، اصرار داشته باشد. پس از استقرار نيروهاي گردان 

اوّل، ریيس ركن سوّم لشکر و افسر عمليات از منطقه بازدید و تأیيد در پشت خاكریز 

كردند كه نيروي موجود براي اجراي مأموریت پدافندي مطمئن، كافي نيست و لازم 

است تقویت گردد. مراتب را به اطلاع فرماندهي لشکر رسانده و طولي نکشيد كه از 

مالي به منطقه پدافندي گردان طریق ستاد لشکر در مورد انتقال نفربرها از محور ش

دستگاه تانک نيز به صورت مأمور در اختيار  3دستوراتي صادر گردید. مضاف بر این كه 

 گردان قرار گرفت. اقدامات لازم براي آوردن نفربرها از محور شمالي منطقه دارخوین

به محل مراجعه  صورت گرفت. نماینده و ریيس ركن چهارم گردان، براي انجام امر

دستگاه از نفربرها به منطقه استقرار گردان  29نمودند. با اقدامات صورت گرفته فقط 

 0دستگاه از نفربرها در اثر اجراي آتش دشمن از رده خارج شده و  3حمل شد زیرا 

 دستگاه نيز به علتّ نياز در اختيار برادران سپاهي قرار گرفته بود. 

شت آن استقرار داشت از دو امتياز ویژه برخوردار در پ 200خاكریزي كه گردان

بود، یکي این كه دید دشمن را نسبت به احداث جادّه و تردّد خودروها در جادّه، كم 

كرد، دومّ وضعيّت خوبي براي سد كردن پيشروي دشمن داشت. این اقدام، قسمت مي

ک شدن به عراقيها اوّل مأموریت بود اماّ مراحل بعدي حضور گردان در آن منطقه، نزدی

و فشار آوردن به آنان با اجراي دقيق آتشهاي مستقيم و غير مستقيم بود. براي انجام 

این امر لازم بود كه خاكریز دوّمي، نزدیک تر به خطوط استقرار عراقيها احداث شود. 

متر جلوتر از  2344پس از بررسي وضعيّت به این نتيجه رسيدیم كه خاكریز بعدي
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احداث گردد. در این صورت از مقدار فضاي خالي بين دو طرف نيروهاي  خاكریز اولّي

 شد. چپ و راست كمتر مي

ركن سومّ لشکر از پيشنهاد گردان استقبال نمودند و در مورد تأمين وسایل مهندسي 

روز استقرار در پشت خاكریز اولّ، احداث خاكریز دومّ شروع گردید.  7فوري اقدام شد. بعد از 

سي و افسر ركن سومّ گردان مسئوليت داشتند از اولّ شب تا صبح با نيروهاي عنصر مهند

مهندسي از نظر مسير خاكریز، اندازه قطر و ارتفاع آن هماهنگيهاي لازم را به عمل آورند. 

 كردند. نيروهاي تأمين نيز تا صبح، امنيتّ وسایل را برقرار مي

ه گردان وارد شدند و در خط پدافندي قبل از تمام شدن خاكریز دومّ، نفربرها به منطق

بين سنگرهاي پرسنل مستقر شدند. در این صورت همة نيروهاي گردان در یک خط بودند 

یعني خط پدافندي عمق نداشت. این نوع خط پدافندي آسيب پذیري زیادي در مقابل 

بيرون زند و دشمن دارد زیرا اگر دشمن رخنه اي در آن به وجود آورد، نيروها را دور مي

شود. براي همين موضوع در زدن خاكریز دومّ عجله داشتيم. راندن دشمن خيلي مشکل مي

كردند ليکن روز طول كشيد. عراقيها این مدتّ انواع آتشها را در منطقه اجرا مي 0اتمام كار 

شد. تلفات و ضایعات در این به علتّ بعد مسافت و انجام كار در شب، زیاد مؤثرّ واقع نمي

دستگاه وسيله مهندسي و مجروح شدن یک نفر خدمه  2ه از كار، آسيب رسيدن به مرحل

بود. با خاتمه كار، نيروهاي پياده به خاكریز دومّ نقل مکان نمودند و نفربرها در خاكریز اولّ 

ماندند به این ترتيب به منطقه پدافندي عمق داده شد. در واقع اطمينان حاصل گردید كه 

ا حركتي به سمت جلو انجام پذیرد، گردان قادر به سد كردن پيشروي اگر از سوي عراقيه

 باشد. آنان مي

پس از نقل مکان نيروهاي پياده به خط اولّ پدافندي، یک یگان از نيروهاي سپاه و 

و سمت  200رزمندگان مردمي به فرماندهي برادر پاسدار كلاه كج در سمت چپ گردان 

كه فضاي خالي وجود داشت ـ پس از احداث خاكریزـ مستقر  راست نيروهاي فدایيان اسلام

شدند و در واقع خط پدافندي از سمت چپ پيوسته شد. اماّ از سمت راست گردان، هنوز دو 

 كيلومتر فضاي خالي تا محل استقرار تکاوران دریایي وجود داشت.
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عراقي نزدیک شده بودیم، آنان ادامه وضعيتّ ایجاد شده كه تقریباً به نيروهاي 

را حساّس كرد زیرا از سه جهت آسيب پذیر بودند: از سمت آبادان یا غرب به وسيله 

 زرهي 07. از سمت شرق به وسيله تيپو نيروهاي فدایيان اسلام 77لشکر 209گردان

و نيروهاي سپاه. به همين جهت  200مت جنوب توسطّ گردانو تکاوران دریایي و از س

عراقيها در طول روز و شب با اجراي انواع آتشها، سعي داشتند تلفات و ضایعات بيشتري 

به نيروهاي خودي وارد كنند اماّ به خواست خداوند، چند برابر به خودشان آسيب وارد 

قدمّ دشمن حدود سه كيلومتر گردید. از طرفي خاكریز دومّ نيز هنوز تا خطوط ممي

فاصله داشت بنابراین تعدادي از سلاحهاي پياده قادربه اجراي تير مستقيم مؤثّر، نبودند. 

كردند تا مواضع جلو م م نيز از حداكثر برد خود استفاده مي 92خمپاره اندازهاي 

 به دشمن را مورد اصابت قرار دهند بر همين اساس در فکر احداث خاكریز سومّ بودیم

دستگاه تانک مأمور كه در خط دومّ پدافندي مستقر شدند، گردان  3علاوه با وارد شدن 

 باز هم موقعيتّ بهتري پيدا كرده بود. 

در بازدیدي كه ركن سومّ لشکر از نحوه استقرار نيروها در خط اوّل و دومّ 

ار این ب پدافندي داشت براي احداث خاكریز سومّ بحث شد و گردان اعلام آمادگي كرد.

براي پوشش نيروهاي سپاه نيز ادامه یابد. طول  200لازم بود كه خاكریز سومّ گردان

 2شد. فاصله این خاكریز تا مواضع جلویي دشمن به حدود كيلومتر مي 3آن حدود 

كرد و كار مهندسي در این مسافت كمي مشکل بود. ركن سومّ كيلومتر تقليل پيدا مي

ي مهندسي جهاد را براي انجام كار آماده كند و از گردان لشکر قبول نمود كه نيروها

خواست تا شبها، نيروي تأمين كافي اعزام و مسير خاكریز براي كار عناصر جهاد، قبلاً 

 مشخّص و علامت گذاري گردد. 

ساعت وسایل مهندسي جهاد براي احداث  20با پي گيري اقدامات، پس از 

خاكریز سومّ به منطقه وارد شدند و براي شروع كار به محل تعيين شده اعزام گردیدند. 

شد(. ليکن به محض )كليه حركات وسایل مهندسي در شب و در تاریکي انجام مي

نقطه شروع كار مهندسي باز شد و شروع كار، آتشهاي دشمن به منطقه به ویژه اطراف 
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شدّت آن در حديّ بود كه اجباراً كار را متوقفّ نمودند. پس از مدّتي نيروي كار و وسایل 

كيلومتر از یکدیگر شروع به  3/2مهندسي را دو قسمت نمودند و هر قسمت به فاصله 

تر قطه كمكار كردند در نتيجه آتشهاي دشمن تقریباً در همه جا اجراء و فشار در یک ن

گردید شد. ادامه كار و ادامه اجراي آتش از طرف دشمن، باعث خسارات و ضایعات مي

اماّ چون تلفات نيروي انساني و خدمه وسایل مهندسي زیاد نبود كار ادامه داشت. 

صبحها قبل از شروع روشنایي، كليه وسایل به عقب برمي گشتند و پشت اولّين خاكریز 

 یافتند. يبعد از جادهّ استقرار م

خاكریز سومّ مدتي طول كشيد. درست به خاطرم نيست چند روز بود اماّ به وسایل 

 مهندسي بيشتر از احداث خاكریز دومّ آسيب رسيد و تعداد مجروحين نيز زیاد بود. 

بلافاصله پس از خاتمة خاكریز و قبل از انتقال نيروها به پشت آن، ابتدا 

روز كه نيروها در حال ساختن سنگرهاي مربوطه  2سنگرسازي صورت گرفت. در مدّت 

بودند، بارها آتش متراكم و انبوه دشمن در سرتاسر خاكریز اجرا گردید. اماّ چون 

یافتند، متحمّل تلفات نيروهاي كمي آن هم به طور موقتّ در آن خط حضور مي

دند، مانبایست در خاكریز جدید دائماً باقي ميشدیم البتهّ عناصر تأمين كه مينمي

كردند و سقف آن، خاك قابل توجهّي داشت. سنگر خود را در دل خاكریز ایجاد مي

شد كه كاملاً از تركش توپ حف  شود. خطر سنگر دیده بانان نيز با شرایطي ساخته مي

در صورتي جدّي بود كه گلوله دشمن دقيقاً به سقف سنگر اصابت نماید و این حالت 

 اد. افتنيز به ندرت اتفاّق مي

روز نقل مکان نيروها به خاكریز جدیدالاحداث انجام نشد. سپس به  0-0مدّت 

ترتيب سلاحهایي كه برد آنها براي سركوبي دشمن از خاكریز دومّ مؤثرّ نبود به جلو 

م م كه در این مسافت بهترین وضعيّت استقراري را  92برده شد و خمپاره اندازهاي 

در جلو مستقر شدند. این سلاحها در روز بيشتر فعّال داشتند به همراه نيروهاي پياده 

 كرد. بودند چون در شب برق دهانه لوله آنها موضع را مشخصّ مي
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به موازات حركت نيروهاي ما به جلو در سمت جنوب، تکاوران دریایي از سمت 

نيز از سمت غرب حركتي  و نيروهاي فدایيان اسلام 77پياده لشکر 209شرق، گردان

به جلو داشتند در نتيجه فشار به دشمن از سه جهت افزایش یافت. نفربرها و تانکهاي 

پشت خاكریزها كه براي تيراندازي، سکوي آتش داشتند، همواره یک خاكریز از 

نيروهاي پياده عقب تر بودند و از همان جا روي سکوي آتش رفته با تيرهاي مستقيم 

 كردند. رمستقيم توپهاي خود به سوي دشمن آتش ميو غي

ت یافهر مقدار كه فشار آتشهاي اجرایي از سه جهت به سوي عراقيها افزایش  مي

شد. این مسئله سبب گردید كه ما براي بالعکس اجراي آتش توسطّ آنان كمتر مي

نزدیک شدن به دشمن كه اثر بسيار خوبي داشت در فکر یک حركت دیگر باشيم. اماّ 

تر از مراحل قبل، مواجه خواهيم شد. دانستيم در این حركت با عکس العمل شدیدمي

موضوع با قرارگاه مشورت و هماهنگ گردید. قرار شد نيروهاي مهندسي را براي انجام 

 كار آماده نمایند. 

توان گفت واقعاً از نيروهاي مهندسي از جهاد سازندگي استان فارس بود كه مي

ایثارگران سخت و  جان گذشته و پاك باخته اسلام بودند. هيچ مأموریتي براي این

مشکل نبود. به مانند فرشتگان رحمت كه براي حل مشکلات و سختيها آفریده  شده 

اند، این بار این عزیزان با یک ابتکار جدیدي وارد عمل شدند. به این ترتيب كه از كار 

هاي مهندسي نوار پر كرده، این نوار را با بلندگو در یک سمت پخش كردن دستگاه

 شدند. گرچه بهسمت دیگر كه فاصله زیادي داشت، مشغول به كار مي كردند و درمي

علّت نزدیکي خاكریز چهارم به دشمن آتشهاي آنها، زیاد بود اماّ نيمي از آتش دشمن 

 گردید. درآمد كه فقط از بلندگو صداي وسایل مهندسي پخش ميدر محلي فرود مي

و آخرین خاكریز برادران سپاه سمت چپ منطقه، جهاد سازندگي سمنان فعاليتّ داشت 

كردند. بعد از شروع خاكریز چهارم كه بسيار نزدیک و حدود یک كيلومتري را احداث مي

دشمن بود، تلاش دشمن براي وارد كردن تلفات و ضایعات خيلي زیادتر شد و در بعضي 

دقيقه با تمام سلاحهاي موجود خود، روي خطوط  24-24موارد دیوانه وار مدت 
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نمود. اماّ در مقابل نيز از سه جهت پاسخ دریافت كرده و قطعاً ي اجراي آتش ميپدافند

تلفات آنها خيلي زیادتر بود. در بعضي موارد آتش گرفتن مخازن سوخت، خودرو و یا 

 دیدند. انفجار مهمّات را نيروهاي ما مي

 هارتباط جانبي خود را با برادران سپاه به فرماندهي برادر كج كلا 200گردان

برقرار نموده بود، با وجود این كه بر اساس روش جاري مخابراتي، باید ارتباط از چپ 

در سمت راست یگان برادران  200به راست بين دو یگان هم جوار برقرار شود و گردان

عيتّ گردید اماّ در آن موقسپاه بود و این ارتباط بایستي از طریق برادران سپاه برقرار مي

متر از یکدیگر فاصله  3موجّه بود. آخرین سنگر نيروها فقط  200دانانجام امر براي گر

شد و هم خط پدافندي كاملاً پيوسته داشتند در نتيجه هم اطلاعات سریع مبادله مي

 بود. 
 

 اصابت گلوله به سنگر برادران بسیجي
 

روز بيستم اردیبهشت ماه بود. گرماي طاقت فرساي بعد از ظهر  2744حدود ساعت 

ن كمي فروكش كرده بود و نسيم ملایمي از سمت دریا در حال وزیدن بود، خوزستا

تلفن خط مشترك كه خط مستقيم بود به صدا درآمد و از آن سوي خط، برادري اظهار 

داشت تعدادي از نيروهاي ما در اثر اصابت گلوله به سنگرشان شهيد یا مجروح شده 

در نزدیکي پاسگاه داشت. بلافاصله اند، آمبولانس بفرستيد. گردان آمبولانس آماده 

داده شد و من خودم نيز با جيپ  دستور اعزام دو دستگاه آمبولانس به دستة بهداري

 روسي بود به محل رفتم.  64فرماندهي كه گاز 

صحنه محل اصابت گلوله از سوي دشمن بسيار وحشتناك و تأسفّ آور بود به 

ساخت. بدین ترتيب كه برادران در پشت طوري كه هر بيننده اي را شدیداً متأثرّ مي

خاكریز، سنگري را احداث كرده بودند كه هنوز سقف آن زده نشده بود. این سنگر چون 

نسبت به سنگرهاي دیگر زیادتر بود. حالت اجتماعي داشت، عرض و طول و عمق آن 

موقعيتّ سنگر نسبت به دشمن نزدیک و در برد خمپاره انداز قرار داشت. متأسّفانه 
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گلوله پرتابي از سوي دشمن كه با توجهّ به قيف انفجار و ماسورة باقي مانده به نظر 

 رسيد از نوع خمپاره باشد، دقيقاً به داخل سنگر اصابت نموده بود. مي

ران رزمنده، آن سنگر را براي اقامه نماز ایجاد كرده و هنوز كامل نشده بود. براد

نفر در سنگر حضور داشتند كه آن اتفّاق روي داد و متأسفّانه هر  9در آن لحظه تعداد 

 نفر شهيد و یا مجروح شده بودند.  9

تنها بيمارستان مورد استفاده نزدیک، بيمارستان طالقاني بود كه تا آن محل 

اصله نسبتاً زیادي داشت. مع الوصف مجروحين و شهدا با آمبولانسهاي اعزامي به ف

بيمارستان منتقل گردیدند. همه برادران از این قضيه به شدّت متأثّر بودند. رزمنده 

سال بيشتر ندارد در حالي كه كلمن آب و ليواني  26-27رسيد جواني كه به نظر مي

 قدان همرزمان خود، خطاب به من اظهار داشت: در دست داشت متأثرّ و گریان از ف

شوند، اینها از شهادت خود اطلاع داشتند، نگاه دانستند شهيد مياینها مي» 

كنيد چند دقيقه پيش خوشحال و خندان بودند ـ در حالي كه با دست خود به یک 

ته دسكرد ـ ادامه داد، بریدگي خاكریز كه به وسيله بلدوزر ایجاد شده بود اشاره مي

جمعي در اینجا عکس گرفتند، فيلم هم اكنون در داخل دوربين است. آخرین عکس 

است. این عکس را از آخرین لحظات زندگي آنان، ما به یادگار خواهيم داشت. مجدّداً 

دانستم این به من نگاه كرد و در حالي كه به كلمن آب اشاره داشت گفت من نمي

شيدند. جناب سرگرد همه آن هشت نفر از شربت شربت، شربت شهادت باشد كه آنها نو

خواهي شربت بخوري؟ با فشار دادن این كلمن كه در دست من است خوردند. شما مي

رد كبه دكمه كلمن، ليوان را از شربت پر كرد و به طرف من آورد. تعارف و تأكيد مي

 «بخور، بخور، بخور، جناب سرگرد این شربت شهادت است. 

و سادگي رزمنده نوجوان تحت تأثير قرار گرفته بودم تشکرّ من كه از صداقت 

 كردم و با قرائت حمد و سوره و عرض تسليت خداحافظي نمودم. 

كردند به آن روز همة آنهایي كه آن صحنه را دیده بودند و یا اطلاع پيدا مي

ن آشدند اماّ بعد یک نتيجه كلّي از آن حادثه گرفته شد و شدّت ناراحت و متأثّر مي
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این بود كه سنگرهاي پشت خاكریز بایستي كوچک باشد و نفراتي كه در داخل سنگر 

 نفر تجاوز كنند.  0-0كنند نباید از اجتماعي زندگي مي

احداث خاكریز چهارم در یک كيلومتري دشمن ادامه داشت. در این فاصله 

و تلفات   م م دشمن بيشتر فعاّل بودند و سبب ضایعات 64م م و 92خمپاره اندازهاي

و  پذیرفتندشدند. اماّ جان بركفان نيروهاي مهندسي با هدفي كه داشتند آن را ميمي

 كردند. خدمه و وسایل آسيب دیده را همان شبانه جایگزین مي

ک نزدی خاكریز چهارم آخرین مرحله نزدیک شدن به دشمن بود با توجّه به اثرات

ندین برابر كرده بود، مطمئن بودیم شدن نيروها به دشمن كه تلفات و ضایعات را چ

 طولي نخواهد كشيد كه دشمن از آن منطقه عقب نشيني خواهد كرد. 
 

 عقب نشیني عراقیها از میدان تیر آبادان
 

این بار احداث خاكریز چند روزي بيشتر از مراحل قبلي طول كشيد و بالاخره 

خاكریز، متوجّه حضور روز تمام شد. دشمن با حضور دیده بانها در روي  6-7بعد از 

نيروهاي ما در خط جلو گردید و آن را زیر آتش گرفت. البتهّ هنوز نيروها به جلو نرفته 

بودند فقط سنگرهاي دیده باني در حال ساخت بود. آتش دشمن در حدّي اجرا شد كه 

متر به طور پيوسته جاي خمپاره  34تقریباً تمام خاكریز، پشت سر و جلو آن تا مسافت

بيست و سومّ اردیبهشت ماه خاكریز ایجاد شده، اشغال شد و نيروهاي گردان در بود. 

مواضع بهتري قرار گرفتند. كليه سلاحهاي گردان قادر به اجراي آتش روي مواضع 

ساعت دشمن به طور مستمر از سه جهت )شرق ـ غرب ـ  09دشمن بودند و مدّت 

اه، دیده بانان و عناصر اردیبهشت م 26جنوب( زیر آتش قرار گرفت. نيمه شب 

هاي استراق سمع اطلاع از جابه جایي دشمن دادند. حركات خودروها و سر و پاسگاه

 صداي ایجاد شده حاكي از خالي كردن منطقه به وسيله دشمن بود. 

د. كنپياده از موقعيّت استفاده كرده به دشمن تک مي 209در همان شب گردان 

از آن به عنوان اولّين عمليات  223دّس، صفحه سال دفاع مق 9در جلد سومّ كتاب 
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از این عمليات اطلاع نداشت و در آن  200یاد شده است. چون گردان 77آفندي لشکر

 شركت ننمود از نحوه عمليات اطلاعي در دست نيست. 

در آن شب اقدام نمود پس از اطلاع از حركت به عقب  200آن چه كه گردان

شب كه سر و صدا و حركت مشهود بود، تيراندازي دشمن تا سه ساعت بعد از نيمه 

شدیدي به وسيله خمپاره اندازها، نفربرها و تانکها به مواضع دشمن براي گرفتن تلفات 

و ضایعات انجام داد. بعد از آن ساعت، آثاري از دشمن در مواضع مربوطه وجود نداشت 

 و تيراندازي قطع گردید. 

متر مين گذاري كرده و اكثر   34عمقدشمن در جلو مواضع پدافندي خود به 

مينها ضد نفر بود. تعدادي مين ضد تانک و ضد خودرو نيز در داخل ميدان مين كار 

گردان براي دسترسي به  گذاشته شده بود. صبح پس از روشنایي، دستة شناسایي

مواضع دشمن به جلو اعزام شد اماّ با انفجار مين و مجروح شدن یک نفر از پرسنل، كار 

 4744متوقفّ گردید. تيم پاكسازي گردان بلافاصله در محل حاضر شده تا ساعت 

 معبري در ميدان مين باز نمودند و دسترسي به مواضع دشمن ميسّر گردید. 

، من و ریيس ركن سومّ گردان نيز از معبر ایجاد ناسایيدر پي اعزام دستة ش

شده عبور كرده و به مواضع دشمن وارد شدیم و موقعيتّ را ارزیابي نمودیم. دشمن 

كيلومتر به عقب رفته و در نزدیکي جادهّ  3الي  0ميدان تير آبادان را تخليه، حدود 

پيش بيني شده را اشغال نموده بود. عرض منطقة  ماهشهرـ آبادان خط پدافندي از قبل

رسيد در حالي كه عرض منطقه پدافندي دشمن در كيلومتر مي 7-9تخليه شده به 

 كيلومتر بيشتر نبود.  0-0خط جدید حدود 

، برادران سپاهي و 200با به وجود آمدن وضعيّت جدید یعني استقرار گردان

پياده  209ر جنوب، تکاوران دریایي در شرق، در نتيجه نيمي از گرداند فدایيان اسلام

در خط پدافندي جدید در ضلع غربي، مقابل دشمن استقرار یافته و مابقي  77لشکر

 قرار گرفتند.  77نيروها در احتياط قرارگاه عملياتي لشکر
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 به هنگام بررسي مواضع تخليه شده مشاهده گردید انواع مهماّت مانند فشنگ

هاي تانک و نفربر و تعدادي از تجهيزات عراقيها در سنگرها باقي تيربار، خمپاره، گلوله

مانده است كه پس از بازگشت از آن مواضع در مورد جمع آوري مهماّت و وسایل به 

گردان داده شد و تا ظهر همان روز تمامي آن  جاي مانده دستوراتي به دستة شناسایي

 اقلام، جمع آوري و تخليه گردید.

متأسّفانه با تمام توجهّاتي كه در عبور از ميدان مين ایجاد شده توسطّ دشمن 

به عمل آمد مع الوصف یک نفر درجه دار مهندسي و یک نفر سرباز به علّت ترددّ در 

دسي پاي راست خود را از مچ پا از دست داد. منطقه آلوده آسيب دیدند. درجه دار مهن

همين امر سبب گردید كه ترددّ نيروها جلوتر از خط پدافندي ایجاد شده، توسطّ 

 نيروهاي مهندسي خودي به طور كليّ ممنوع و كنترل گردد. 

با عقب رفتن دشمن تا جادهّ ماهشهرـ آبادان قسمتي از شرق آبادان از محاصره 

كردند و پشتيباني ، خودروها با امنيّت بيشتر ترددّ ميحدتخارج شد. در جادهّ و

گرفت. قرارگاه نيروهاي مستقر در آبادان از طریق جادّه وحدت به راحتي صورت مي

نيروي قابل توجهّي در احتياط داشت و این اوّلين قدم بعد از عمليات  77عملياتي لشکر

دشمن از آنچه كه به دست آورده است صرف نظر  نهم آبان ماه بود كه سبب گردید

 كرده و قبول شکست نماید. 

به نظر من اوّلين اقدام یعني همان طرح به كارگيري آبهاي منطقه براي  صرفه 

جویي نيروها در خط پدافندي، توانست اثر خود را با صرفه جویي نيروها در شمال جادهّ 

، نتيجه و محصول خراسان 77ر قرارگاه لشکرو به كارگيري آنها در جنوب جادّه با تدبي

 خوبي داشته باشد. 
 

 در احتیاط نیروهای محور شرق آبادان 411گردان
 

از طریق قرارگاه رسماً ابلاغ شد و گردان از  200در احتياط قرار گرفتن گردان

 همان تاریخ در محل استقرار ـ در همان مواضع قبلي ـ به عنوان احتياط لشکر باقي ماند. 
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هاي مدن، موفقيتّ در حركت لاك پشتي به سمت دشمن ـ اجراي عمليات تپه

و تلاش جانانه كليهّ نيروهاي حاضر در  اسانخر 77طرحهاي تهيهّ شده توسطّ ستاد لشکر

منطقه ـ باعث گردید كه به دشمن تلفات و ضایعات زیادي وارد شود، تعدادي از نيروهاي 

دشمن به اسارت درآید و تجهيزاتي از دشمن به غنيمت گرفته شود. نتایج مثبت این حركت 

این نوید را  77پس از قبول مسئوليتّ توسطّ لشکر و تدابير مأخوذه در مدتّ حدود دو ماه

داد كه در صورت ادامه طرحریزیها و تحركّات، قرارگاه قادر خواهد بود عمليات بزرگ تر مي

به تهيهّ طرح جهت اجراي  77و مهم تري را انجام دهد. در همين راستا از همان موقع، لشکر

)ع( مبادرت نمود. در این طرح لازم بود از همه نيروهاي موجود در منطقه عمليات ثامن الائمه

استفاده شود لذا با تشکيل جلسات، تدابير و راه كارها را سنجيده و پيشنهادات عناصر صاحب 

نظر را كه در این مدتّ به ویژه در این مناطق تجربياتي به دست آورده بودند، بررسي و مورد 

د. منطقة تعيين شده براي اجراي عمليات ثامن الائمه)ع( همان سرپل دادناستفاده قرار مي

 ، اشغال و آن را توسعه داده بود. وسيعي بود كه دشمن پس از عبور از رودخانه كارون

نيروهاي دشمن در این منطقه، یک لشکر زرهي كه با توپخانه لشکري، نيروي 

شدند برآورد گردیده بود. مضاف مهندسي پشتيباني ميهوایي و گردانهاي شناسایي و 

زرهي در تقویت این  22و 3زرهي عراق در شمال خرمشهر و لشکر  0بر این كه لشکر

 توانستند سریعاً وارد عمل شوند. نيروها، مي

در احتياط قرار گرفتن گردان سبب گردید كه من چند روزي از مرخصّي استفاده 

 سرگرد هدایت نسب مسئوليت گردان را عهده دار شدند.  نمایم. معاون گردان جناب

جناب  22چند روزي بعد از مراجعت من از مرخصّي، فرماندهي وقت لشکر

، براي بازدید از گردان به منطقه تشریف آوردند و پس دهکرديسرهنگ حشمت الله 

اقداماتي كه گردان در آن منطقه انجام  از مشاهدة نحوه استقرار گردان و استماع شرح

داده بود، تعدادي از نيروهاي گردان را مورد تفقدّ قرار دادند و به هنگام بازگشت اشاره 

از منطقه جنوب رها شود و به منطقه لشکر بياید.  200فرمودند كه تلاش كردم گردان

 اهد شد.به شما ابلاغ خو 77بعداً موضوع به صورت دستورالعمل از طریق لشکر
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پياده تقریباً از شروع جنگ تحميلي از لشکر جدا و به منطقه آبادان  200گردان

عزیمت نموده بود. پس از حركت به سمت مأموریت جدید به غير از چند مورد جزئي، 

از نظر نيروي انساني  34ماهآبان 0پشتيباني دیگري نشده فقط پس از عمليات 

سپس  و هاي لجستيکي ابتدا توسّط قرارگاه ارونداقداماتي صورت گرفته بود. پشتيباني

 77انجام شده بود. علي الخصوص پس از وارد شدن لشکر 77به وسيله قرارگاه لشکر

به منطقه و تحویل گرفتن مسئوليّت از قرارگاه اروند، گردان از لحاظ پشتيباني مشکلي 

شد و روابط في ما بين یعني نيروهاي مي نداشت. اقدامات، بسيار سریع و كامل انجام

پشتيباني كننده و پشتيباني شونده، خيلي خوب بود. در مجموع در این مدّت به 

شرایط محيطي و جوّي منطقه عادت كرده بودیم و از همه مهمتر، همرزمان شهيدمان 

از گردان جدا شده و روح پاك آنان به ملکوت اعلاء  34ماهآبان 0كه در عمليات 

يوسته بود، پيکرهاي مطهّرشان در همان منطقه اي كه دشمن مواضع ایجاد كرده پ

بود )محور ماهشهرـ آبادان( باقي مانده بود و دلایل تمایل واقعي و قلبي ما بود كه 

 )ع( شركت نمایيم. در عمليات ثامن الائمه

فرمانده لشکر بر اساس تفکرّ سازماني و اصول شناخته شده جنگ با ابلاغ موضوع 

 خواستند من و گردان را خوشحال نمایند. اماّ این موضوع ما را خوشحال نکرد. مي

 هاي بالاداد كه بر اساس تصميمات ردهالبتهّ بررسيهاي صورت گرفته نشان مي

گانهایي كه از لشکرها و تيپهاي خود، جدا مانند نيروي زميني و ستاد مشترك ارتش، ی

بایست بازگردانده شوند تا به صورت متمركز در هر عمليات شركت نمایند. در شده اند مي

 گرفتيم. اصل، تصميمات صحيح و به جا بود و ما حالت خاص را در نظر   مي

وضعيّت بوجود آمده در منطقه حاكي از آینده روشن براي نيروهاي خودي بود. 

 4دشمن حالت تهاجمي داشت به طوري كه در تاریخ  34ماهآبان 0در عمليات 

از طریق رودخانه بهمنشير با جسارت زیاد وارد جزیره آبادان شد. امّا هم  34ماهآبان

شد كه دشمن دو مرحله عقب نشيني داشته است، یک مرحله اكنون مشاهده مي

ميدان تير به جادّه ماهشهرـ آبادان.  عقب نشيني تا ميدان تير آبادان و مرحله بعد از
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اگر نقطه عطف پيشروي دشمن را وارد شدن به جزیره آبادان فرض كنيم و با وضع 

رسيم روحيّة تهاجمي دشمن شکسته شده فعلي آن را مقایسه كنيم به نتيجه مي

است و براي پدافند نيز از روحيّه بالایي برخوردار نيست. بالعکس نيروهاي خودي كه 

ل ها داشتند، حاابتدا در حالت پدافندي نقاط ضعفي از نظر كميّت و كيفيّت عدّهدر 

وضعيّت بهتري از آن جهات پيدا نموده اند. همه این موارد اميد پيروزي را در دل 

 داد. رزمندگان تجلّي مي

جانشين محترم  توسطّ تيمسار عليمردان خزایي 200بازدید دیگري نيز از گردان

 ـجناب سرگرد  نيروي زميني صورت گرفته بود كه من در مرخّصي بودم و معاون گردان 

گيرند. به هنگام بازدید، خودروي آنها وارد هدایت نسب ـ در معيّت ایشان قرار مي

شود كه خوشبختانه قبل از وقوع هر گونه اتّفاق، متوجهّ شده و ميدان مين مي

گيرد تا خودرو از ميدان مين خارج شود. ایشان نيز تعدادي رت ميپيشگيریهاي لازم صو

 دهند. از نيروهاي گردان را مورد تفقدّ قرار مي

كه حدود  200)ع( از گردانعلاقمند بود در اجراي عمليات ثامن الائمه 77لشکر

ماه از شروع جنگ تحميلي در منطقه حضور داشت، استفاده نماید. براي همين  24

ابلاغ نشد.  22منظور تا حد امکان، مجوزّ خروج گردان از منطقه و الحاق آن به لشکر

اماّ شایعات داغ بود كه گردان از منطقه جنوب به منطقه لشکر در دزفول برمي گردد. 

كه از طریق نيروي زميني ارتش ج.ا.ا تعيين گردیده  200ر زمان رهایي گردانآخرالام

 بود فرا رسيد. 
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 41بخش 
 از منطقه جنوب به منطقه لشكر 411مراجعت گردان 

 

 جابه جایي گردان از منطقه آبادان به منطقه دزفول
 

از منطقه آبادان به منطقه دزفول و  200براي جابه جایي گردان 77لشکر

دستورالعمل را ابلاغ نمود. در این دستورالعمل از گردان  22الحاق آن به لشکر

خواسته شده بود با توجّه به پشتبانيهاي صورت گرفته، آن چه از تجهيزات تحویلي 

كه مصرف شدني نبود به پشتيباني لشکر عودت داده شود و گردان براي الحاق به 

دستگاه نفربر  27خود را آماده نماید. یکي از اقلام مهم عودتي همان  22لشکر

 دریافت شده بود.  زرهي بود كه از قرارگاه اروند

گردید كه گردان پياده به گردان وجود نفربرها در گردان پياده سبب مي

ي ردان نقش مهمّپياده مکانيزه تبدیل گردد. تحویل این نفربرها در توان رزمي گ

داشت تلاش گردید كه آنها در گردان باقي بمانند امّا تلاش به جایي نرسيد چون 

نمود و استدلال قوي تري )ع( را فراهم ميمقدّمات عمليات ثامن الائمه 77لشکر

 براي نگهداري آنها داشت.

تسویه حساب نمود و  77ریيس ركن چهارم در ظرف مدّت كوتاهي با لشکر

آماده حركت از منطقه آبادان گردید. طي اقداماتي از  2064گردان در اوایل تيرماه

به ما این امکان داده شد كه گردان از طریق راه آهن مراجعت نماید و  77طریق لشکر

 این موضوع كمک بزرگي به گردان بود. 

كه نزدیکترین ایستگاه بود هماهنگي  ت با ایستگاه راه آهن در سربندربراي حرك

به ایستگاه  و جادّه ماهشهر صبح از طریق جادّه وحدت 4044گردید و در ساعت 

سربندر نقل مکان صورت گرفت. دو روز قبل از حركت، معاون گردان و رؤساي ركن 

سوّم و چهارم به همراه فرمانده گروهان اركان براي هماهنگي در مورد محل تجمعّ 



 در نبرد آبادان 200گردان  / 249

 

اعزام شده بودند و پس از مشخصّ شدن منطقه استقرار جدید به  22گردان به لشکر

 گردان مراجعت كردند. 

اده شدن گردان از قطار، ایستگاه هفت تپهّ تعيين گردیده بود. در ایستگاه محل پي

بایستي خودروها با همان باري كه داشتند در روي واگنها قرار گيرند با كابلهاي  سربندر

مخصوص آنها را در واگن مربوطه مهار كنند. این عمل مقداري وقت گير بود اماّ از 

عملياتي بود و هر آن احتمال بمباران ستون توسطّ هواپيماهاي آنجایي كه منطقه 

دشمن وجود داشت، ابتدا با تيربارهاي موجود پدافند هوایي نصب بر روي كاميونها در 

حد توانایي، پيش بيني تأمين به عمل آمد. آن گاه، كاركنان راه آهن با همکاري و 

ها در داخل واگن اقدام نمودند كمک افراد گردان خيلي سریع براي مهار نمودن خودرو

 و طولي نکشيد كه پرسنل نيز سوار شدند و قطار حركت كرد. 

از جنوب ميدان تير آبادان با  64تيرماه 2در مورخ  200نقل مکان گردان 

صورت گرفت. این حركت تداعي كننده  خودروهاي سازماني به سمت ایستگاه سربندر

بود.  34مهرماه 20به سمت آبادان در تاریخ  200یي گردانراه پيمایي ستون خودرو

هنگام حركت گردان از دزفول به منطقه آبادان عزیزان و همرزماني چون سرگرد حسن 

درویش، استواریکم شفيعي و. ..،  0ستوان، عضنفري 2، ستوان، سروان بکتوستانكاوه

گردد قيد مي 2سرگرد حسن محمّدي و. .. با بقيه اسامي كه تعدادي از آنها در پيوست

در داخل ستون خودرویي حضور داشتند. اكنون گردان با یک دنيا غم و اندوه و 

اكریز پاك تعدادي از این عزیزان هنوز در جلو یا زیر خ شرمساري از این كه پيکرهاي

دشمن در منطقه باقي مانده است به دزفول برمي گشت. چاره اي نيست، جنگ جنگ 

 است، مقاومت و پایداري در برابر دشمن، افتخار یک ملتّ است. 

                                           
 34ماهآبان 0با وجود این كه تلاش زیادي در جمع آوري اسامي عزیزان شهدا، جانبازان، آزادگان، مفقودین عمليات .2

 صورت گرفته است تعدادي از آنان در ليست قيد نگردیده است.
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قطار بارگيري شد و به سمت ایستگاه هفت تپهّ حركت كرد و  4944ساعت 

واگنهاي حامل نزدیکيهاي ظهر به ایستگاه هفت تپهّ رسيد. نفرات پياده شدند و 

 خودروها در محل مناسب با انجام مانور، خودروها را از واگن پياده كردند. 

ایستگاه هفت تپهّ با داشتن درختان تنومند، محل مناسبي براي پياده شدن بود 

 زیرا این محل از دید هوایي تا حدودي پوشش داشت. 

افراد تا آن موقع هاي گردان در طول مسير فعال بودند و غذاي ناهار آشپزخانه

پخته شده بود پس از پياده شدن، محليّ براي استقرار موقتّ افراد و خودروها به صورت 

 گروهاني در نظر گرفته شد و با توزیع غذا، ناهار صرف گردید. 
 

 استقرار در ساحل رودخانه دز
 

در منطقه هفت تپهّ باغ بزرگي وجود داشت كه  در مسير جادهّ اهواز به اندیمشک

الاً كرد. احتمدر وسط آن یک ساختمان قدیمي بود. در این ساختمان كسي زندگي نمي

جزو آثار باستاني است و درب آن قفل بود. فضاي اطراف آن با توجهّ به این كه آب قابل 

از صرف غذا،  شربي نيز جاري بود براي استقرار آشپزخانه در نظر گرفته شد. پس

 ها را به محل تعيين شده حركت دادند. فرمانده دستة پشتيباني، آشپزخانه

در منطقه هفت تپّه تعيين  محل تجمّع گردان، ساحل غربي رودخانه دز

شده بود كه داراي درختان كهن و پيوسته بود و پوشش هوایي بسيار مناسبي 

در آن منطقه مستقر  22ابتداي جنگ تحميلي لشکر داشت. با توجّه به این كه از

وان تبود آشنایي خوبي به منطقه پيدا كرده و در نتيجه محل تعيين شده مي

 گفت بهترین وضعيّت را داشت.

نقطه استقرار گروهانها قبل از حركت از ایستگاه راه آهن هفت تپهّ روي كروكي 

اي مربوطه به سمت منطقة تجمعّ به فرماندهان ابلاغ شد، سپس گروهانها با خودروه

 تعيين شده حركت كردند. 
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در شرق منطقة تجمّع جاري بود و در آن منطقة به خصوص، زمين  رودخانه دز

حالت نسبتاً رملي داشت كه داراي انواع درختان به ویژه درختان گز به حدّ وفور بود و 

توانستند از سایه این درختان در روز به نحو خوبي استفاده كنند نيروهاي گردان مي

آمد. كه پس از مدّتي براي رهایي از گزند ها در مياماّ در شب تلافي روز به وسيله پشه

 ها چاره اندیشي شد و پماد ضد پشه تهيهّ و بين پرسنل توزیع گردید. پشه

محل استقرار گردان تا دشمن فاصله زیادي داشت و منطقه از امنيتّ كامل 

هيلات بسيار در بهداشت و نظافت سربازان تس برخوردار بود و جریان آب رودخانه دز

 خوبي ایجاد كرده بود. 

در چنين منطقه اي با پرپایي چادرهاي انفرادي، محل زیست سربازان تأمين  

هاي انفرادي در داخل زمين به گردید و نيازي به ایجاد سنگر نبود مگر كندن چالهمي

 نام حفره روباه كه در موقع بمباران هوایي دشمن، نيروها بایستي از آن استفاده

كردند. فرماندهان گروهانها با ابتکار خود منطقه را حالت اردویي دادند و این امر در مي

هر چه بهتر شدن روحيهّ افراد مؤثرّ بود. اولّين اقدام پس از استقرار، برقراري تأمين 

گردان بود كه ریيس ركن دومّ، اطراف اردوگاه را بازدید كرده با تقسيم منطقه نگهباني 

 اقدامات لازم به عمل آورد. بين گروهانها، 

نظر لشکر بر این بود كه با استفاده از اوضاع و احوال منطقة تعيين شده چند 

روزي گردان دور از آتش دشمن به آموزش و بازسازي بپردازد. در همين مدّت مأموریت 

گردان و محل اجراي آن مشخّص شود آن گاه برابر اصول تاكتيکي شناسایيها و 

در منطقه به عمل آمده گردان با آشنایي كامل، براي اجراي مأموریت  توجيهات ضروري

 اقدام نماید. 

ها متوقفّ شده بود و در هيچ منطقه اي چون در آن موقع دشمن در تمام جبهه

دیگر پيشروي نداشت یعني نيروهاي در خط، جلو دشمن را كاملاً سد كرده بودند و در 

راندن دشمن شروع شده بود دیگر لزومي  بعضي جاها تکهاي محدود نيز براي عقب

 نداشت مأموریتها با عجله و بدون بررسي و با شتاب انجام گردد. 
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اقدام بعدي گردان، برنامه ریزي براي آموزش، بازسازي تجهيزات و اعزام به 

 شد. مرخصي نيروها بود كه با استفاده از موقعيتّ به دست آمده بایستي اجراء مي

ه اي با فرماندهان گروهانها و عناصر ستاد گردان برقرار عصر همان روز جلس

گردید و برنامه آموزش گردان بررسي شد ليکن همگي بر این امر معتقد بودیم كه از 

طریق لشکر نيز ممکن است برنامه آموزش تعيين و ابلاغ گردد بر همين اساس تصميم 

ر با لشکر موكول شد. د گيري براي تهيهّ و تنظيم برنامه آموزشي به پس از هماهنگي

مورد اعزام به مرخصي افراد توصيه گردید كه فعلاً با در نظر گرفتن حقّ تقدّم، در سه 

مرحله اقدام شود و اسامي اولّين سري مشخّص گردد تا اقدام بعدي با هماهنگي لشکر 

در  4944صورت پذیرد. نيمه شب از طریق بيسيم ابلاغ شد كه فرمانده گردان ساعت

 ه لشکر كه در جنوب غربي دزفول واقع بود حضور داشته باشد. قرارگا

در ساعت تعيين شده به ستاد لشکر رفتم. جناب سرهنگ زرهي حشمت الله 

فرماندهي لشکر را بر عهده داشت. پس از  دهکردي به جاي جناب سرهنگ ورشوساز

احوالپرسي و جویا شدن از وضع آمادگي گردان و منطقة تجمّع، سئوالاتي فرمودند كه 

هاي آینده از نظر آموزش و آماده شدن براي پاسخ داده شد. سپس در مورد برنامه

ه روز در اردوگا 23اجراي مأموریت توضيحاتي دادند وتأكيد داشتند كه بيش از 

مانيد. پس از آن در غرب شهرستان شوش، در منطقه اي كه از طریق ستاد لشکر نمي

 توجيه خواهيد شد خط پدافندي اشغال خواهيد كرد. 

پاسخ داده شد گردان براي اجراي مأموریت آماده است. ليکن تعدادي از 

. در تحویل دادیم كسر داریم و مورد نياز است 77تجهيزات را كه طبق دستور به لشکر

مورد تأمين آنها لشکر اقدام نماید. فرماندهي لشکر از همان جا با ریيس ركن چهارم 

 لشکر تماس گرفته و دستوراتي صادر نمودند. 

روز آموزش، برنامه ابلاغ شد اماّ این هماهنگي  23از طریق ركن سومّ لشکر براي 

امه ابلاغي تغييراتي داند در متون برننيز به عمل آمد در مواردي كه گردان ضروري مي

بدهد و به لشکر اعلام كند تا مجوز تغيير برنامه داده شود. پس از دریافت دستورات به 
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روز زمان تعيين گردید و  7اردوگاه مراجعت كردم. براي رفتن به مرخصي افراد مدّت 

با ابلاغ موضوع به فرماندهان گروهانها سري اولّ تعيين شده به مرخّصي رفتند. براي 

دادند طبق برنامه چهار ساعت پيش قي مانده افراد كه دو سومّ گردان را تشکيل ميبا

 از ظهر و دو ساعت بعد از ظهر آموزش گذاشته شد. 

محل اردوگاه بسيار مناسب انتخاب شده بود و هر گونه امکانات و تسهيلات 

اصلي ملحق ماه پس از فراز و نشيبهاي زیاد به یگان  4كه حدود  200فراهم بود. گردان

شده بود از طریق لشکر، پشتيباني و اقدامات مؤثرّي براي بازسازي و تجدید قوا فراهم 

 گردید. و ارائه مي

سلسله مراتب فرماندهي براي بازدید از وضعيتّ آمادگي گردان به صورت مستمر 

شد. یعني ركن سومّ لشکر حضور داشتند و در بعضي مواقع در این مورد افراط نيز مي

شد. قبل از این كه حال بازدید بود در همان موقع ركن چهارم وارد گردان مي در

نمایندگان دو ركن عنوان شده محل بازدید را ترك نمایند، ركن دومّ و یا پشتيباني 

شد كه مسئولين گردان براي پاسخ كرد و این موارد به طوري تکرار ميحضور پيدا مي

زمان كم داشتند و یا به علّت تعدّد آنها، مسئول  هاي بازدید كنندگاندادن به خواسته

 پاسخگویي وجود نداشت. 

مثلاً یک روز به اطلاع من رسيد كه از طرف ركن سومّ لشکر جناب سرهنگ 

براي بازدید تشریف آورده بودند. من در منطقة تجمّع گردان حضور نداشتم.  سالاركيا

جناب سرگرد هدایت نسب به علّت مشغله، فرصتي نداشتند در معيتّ معاون گردان 

 ایشان باشند و مواردي را توضيح بدهند و یا نکات مورد نظر جناب سرهنگ سالاركيا

ان . ایش…را یادداشت كنند كه بعد از رفتن مورد توجهّ قرار گيرد و معایب رفع گردد 

مسئول در سطح گردان كار خود را انجام داده در موقع رفتن یادداشت بدون حضور 

مربوطه را براي معاون گردان فرستاده بودند. البتهّ انجام این گونه بازدیدها در مدتّ 

ماه گذشته فقط یک بار از وضعيّت گردان  4كوتاه مورد انتقاد گردان بود چون در طول 

بازدید شده بود. آن هم با  رث رستگارجناب سرهنگ كيوم 0توسطّ ركن سومّ تيپ
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عنوان كردن این كه قرارگاه تيپ مسئوليّت پشتيباني گردانها را ندارد، فقط نمایندگان 

اعزامي در مقابل مشکلات موجود اظهار همدردي نمودند. حال چه مواردي و موضوعي 

گيرند؟ مسئولين گردان اطلاع ل ميباعث گردیده است كه گردان را این قدر تحوی

 نداشتند. 

ماه بازدید نکردن و جدا بودن از لشکر بایستي در مدتّ  4مع الوصف تلافي 

ها اجراء گردید. وضعيّت اردوگاه از هر نظر قابل شد. به تدریج برنامهكوتاهي جبران مي

ناب قبول بود. فرمانده تيپ سومّ لشکر جناب سرهنگ شمس روحاني در معيّت ج

در اردوگاه حضور یافتند و از آمادگي گردان بازدید فرمودند و  سرهنگ منوچهر دژكام

من توضيحاتي به خدمت آنها دادم. پس از چند روز، روش كار در انجام امور كاملاً 

مشخّص گردید و مسئولين در امور محوله توجيه شدند و دیگر حضور عناصر ستادي 

 دان و اركان لشکر در اردوگاه به آن تعداد لزومي نداشت. گر
 

 حمزه  24لشكر 2گردان در کنترل عملیاتي تیپ
 

كه موقع اعزام به آبادان  200تصميم و تدبير لشکر بر این امر قرار گرفت كه گردان

در سازمان تيپ سومّ لشکر بود، براي اشغال منطقه پدافندي و اجراي مأموریت در كنترل 

عملياتي تيپ دومّ لشکر قرار گيرد. بر همين اساس در ابتداي امر، ركن سومّ لشکر محل 

اد توضيح د مأموریت گردان را در ستاد لشکر، توسطّ جناب سرهنگ علي محمد سالاركيا

ر از پل کو من نسبت به منطقه مسئوليتّ پدافندي لشکر توجيه شدم. منطقه پدافندي لش

شد و تا غرب شهرستان شوش ادامه هاي خرولي شروع ميو تپه فلزي رودخانه كرخه

كيلومتر خط پدافندي براي لشکر پيش بيني شده بود كه عملاً با استقرار  04داشت. حدود 

قه و منط كرد. تيپ یکم در بالاي پل با عبور از رودخانه كرخه در شمالیگانها، پدافند مي

 در جلو نيروهاي دشمن سرپلي ایجاد نموده بود. 

عبور كرده بود و سرپلي در  تيپ سوّم لشکر در وسط منطقه از رودخانه كرخه

كرد كه این سرپل را توسعه دهد. تيپ دومّ با عبور آن سوي رودخانه داشت و تلاش مي
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از رودخانه كرخه در غرب شهرستان شوش در مقابل منطقة اشغالي دشمن استقرار 

را از تيپ سومّ جدا و به تيپ  200كرد. لشکر از این جهت گردانداشت و پدافند مي

دومّ ملحق نمود كه درسمت راست دشمن، مقابل سایتهاي چهار و پنج منطقة بازي 

 از آن منطقه به سمت سایتها صورت گيرد. وجود داشت و تدبير بر این بود كه عملياتي 

پس از توجيه از روي نقشه وضعيّت لشکر، قرار بر این شد كه فرداي آن روز 

 200از منطقه بازدید عملي صورت گيرد. زیرا تصميم لشکر بر این بود كه گردان

سریعاً در غرب شهرستان شوش در سمت چپ سرپل ایجاد شده توسّط تيپ دوّم 

  استقرار یابد.

از زیر امر تيپ سوّم رها و در  200گردان 2064در آخرین روزهاي تيرماه سال

تحت كنترل عملياتي تيپ دومّ قرار گرفت. من در ابتداي امر به حضور فرمانده    تيپ 

دومّ جناب سرهنگ محمود جعفري رفتم، خود را معرفّي و آمادگي گردان را براي 

لام نمودم. ایشان من را به حضور پذیرفتند و اجراي عمليات و یا هر گونه مأموریت اع

پس از احوالپرسي، منطقة مسئوليت تيپ را از روي نقشه نشان دادند و محليّ را كه 

در منطقه اشغال نماید، توجيه كردند و فرمودند بازدید از منطقه  200بایستي گردان

 اد خارجگيرد چون عوامل ستادي طبق برنامه پيش بيني شده از ستفردا صورت مي

 شده اند و تا ظهر برنمي گردند. 

من به دفتر فرماندهي لشکر احضار شدم، فرمانده لشکر پس از  2644حدود ساعت 

احوالپرسي و صحبت از كاركرد گردان در منطقه آبادان، من را به فرماندهان تيپ، جناب 

جناب سرهنگ روحاني شمس فرمانده تيپ  فرمانده تيپ یکم، سرهنگ بهروز سليمانجاه

 سومّ و جناب سرهنگ محمود جعفري فرمانده تيپ دومّ معرفّي نمودند. 

 0با تيپ 200فرماندهي لشکر تدبير عملياتي را مطرح كردند. در آن طرح گردان

گردان تانک داشت تک اصلي عمليات را عهده دار بودند. عمليات  2زرهي كه فقط 

 0و پس از انهدام دشمن در آن سایت، ادامه تک به سمت سایت 3شامل تک به سایت 

 و تأمين آن سایت در نظر گرفته شده بود. 
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 فرماندهان تيپ هر كدام نظر خود را در مورد اجراي عمليات عنوان نمودند. 

نيز براي  من در آن منطقه از وضعيتّ دشمن اطلاعي نداشتم در نتيجه صحبتي

توانستم داشته باشم ليکن تأمين كسري تجهيزات گردان را كه تا آن موقع چگونگي اجرا نمي

اقدام نشده بود و براي انجام عمليات ضروري بود، مجددّاً عنوان كردم. البتهّ یک موضوع از 

شود زیرا جناب سرهنگ شد و آن این كه عمليات به زودي انجام نميصحبتها استنباط مي

معرفّي شدند فاقد ستاد و عوامل ستادي بودند و  0كه به عنوان فرمانده تيپ وسوي قویدلم

 هنوز سازماندهي براي تشکيل ستاد تيپ صورت نگرفته بود.

به عرض فرماندهي لشکر رسيد، در صورتي كه زمان براي انجام شناسایي داده شود 

 ياز از طریق لشکر تأمين گردد در انجام مأموریت مشکلي نداریم. و امکانات مورد ن

و جلسه خاتمه یافت،  "شناسایيها را از فردا شروع كنيد. "فرماندهي فرمودند: 

 فرماندهان تيپ بيرون رفته و من ماندم. 

به علّت جدا بودن از لشکر و موقعيتّ خاص منطقه كمتر  200نيروهاي گردان

از هر یک از گردانهاي لشکر از مرخصي استفاده نموده بودند و پرسنل كادر )پایور(  

درجه داران و افسران به علتّ طولاني بودن جنگ و ماندن در جبهه از لحاظ خانواده 

مراجعت افرادي كه در مرحله اولّ به مرخصي مشکلاتي داشتند و حدود سه ماه بود از 

گذشت و از طرفي با رفتن به منطقه و شروع عمليات، امکان اعزام به رفته بودند مي

مرخصي وجود نداشت. براي همين منظور به عرض فرماندهي لشکر رساندم: مأموریت 

 د نيمي ازتوانيم با نيمي از نيروهاي گردان انجام دهيم اجازه فرمایيشناسایي را مي

 روز به مرخصي بروند.  24-23باقي مانده گردان به مدتّ 

فرماندهي لشکر با پيشنهاد من موافقت نفرمودند. من در تقاضاي خود با ذكر 

دلایلي كه در بالا عنوان شد اصرار نمودم. ایشان فرمودند، این مدّت مرخصي با این 

ر روي ميز ایشان قرار داشت  جابه باشد. من تلفن را كه دترتيب خارج از اختيار من مي

جا كردم و با لحني تقریباً آمرانه گفتم اگر این مورد از اختيارات شما خارج است از 

 مقامات بالا كسب تکليف نمایيد. 
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فرمانده لشکر با مشاهده این عمل و با توجهّ به این كه تعدادي از حاضرین در جلسه 

تمالاً از سنگر فرماندهي بيرون نرفته بودند، با لحني هنوز در خارج از دفتر ایشان بودند و اح

كنيم. در این موقع تلفن زنگ زد و ایشان یک ملایم فرمودند: باشد فکري درباره شما مي

صحبت طولاني با تلفن داشتند من چون از اقدام خود نتيجه اي نگرفته بودم و از جهتي 

فندي و شروع عمليات، اعزام افراد به موقعيتّ گردان به نحوي بود كه پس از اشغال خط پدا

 مرخصي امکان نداشت، منتظر ماندم تا پاسخ را دریافت كنم. 

دانم شما مدتّ فرماندهي پس از خاتمه صحبت رو به من كرد و اظهار داشت: من مي

زیادي از لشکر جدا بودید و احتمالاً به علتّ دوري مسافت، لشکر نتوانسته است همانند سایر 

شما را یاري نماید. همچنين در بازدیدي كه خود من از گردان شما داشتم، شناختي گردانها 

نسبت به شما پيدا كردم ليکن برخورد شما امشب نظامي نبود. من از حقّ خودم گذشتم و 

خواهم آن خواسته غيرمنطقي شما را كه حاكي از صداقت توأم با دلسوزي شما نسبت به نمي

نمایم. من انتظار دارم از این پس ادب نظامي را رعایت نمایيد. من عناصر گردان بود، پایمال 

 كنم پيشنهاد شما عملي گردد. هم سعي مي

در مقابل این برخورد، من احساس شرمندگي كردم و با عذرخواهي از فرمانده 

لشکر راهي گردان شدم. فرماندهي لشکر با برنامه هایي كه از طریق ستاد ابلاغ نمود، 

ادن مرخصي نيروهاي گردان فراهم گردید. گردان به صورت یک دوّم از امکان فرست

مرخصي پيش بيني شده استفاده نمودند. این موضوع در روحيهّ افراد براي حل 

 مشکلات خانوادگي بسيار مؤثرّ واقع شد. 
 

 شناسایي از منطقة عملیات
 

 گردان یيروز اولّ شناسایي من، ریيس ركن سومّ گردان و فرمانده دستة شناسا

در معيّت فرماندهي تيپ دومّ جناب سرهنگ محمود جعفري به منطقه مورد نظر رفتيم 

تا محدوده راست و چپ و موقعيّت خط پدافندي را شناسایي كنيم. فرماندهي تيپ 

را كه تيپ دوّم اشغال  بعد از ظهر تمام منطقه غرب رودخانه كرخه 2دومّ تا ساعت 
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در مأموریت واگذاري اشغال  200نموده بود و همچنين منطقه اي را كه بایستي گردان

 نماید، نشان دادند. 

در بررسي نحوة انجام مأموریت به این نتيجه رسيدیم كه به علتّ بعد مسافت تا 

نطقه منطقة تجمعّ و استفاده شایسته از زمان، بهتر است نيروهاي شناسایي در م

مربوطه استقرار یابند. از طرفي به تدریج سنگرهاي پدافندي نيز در منطقه با حضور 

 شود. نيروها آماده مي

امتياز جبهه دزفول نسبت به آبادان این بود كه زمين در منطقه همانند آبادان 

صاف نيست. داراي شيارها، بریدگيها و تپه ماهورهایي است كه حركت در داخل آنها 

د پوشش مناسبي از دید دشمن را داشته باشد. از طرفي شني بودن منطقه سبب توانمي

 گردید كه پس از بارندگي در ترددّ وسایل مشکلي پيش نياید. مي

و از گروهانهاي پياده به استعداد یک دسته در مرحله  نيمي از دستة شناسایي

اوّل تعيين و به محل مربوطه كه حدود هر یک مشخصّ شده بود، اعزام گردیدند. لشکر 

از لحاظ وسایل سنگرسازي محدودیت داشت. با تلاشي كه ركن چهارم گردان انجام 

رار في منطقه استقداد مقداري مصالح سنگري تحویل گرفته شد اماّ كافي نبود. از طر

تا حدودي نزدیک به دشمن بود و حتماً ساخت سنگر، لازم بود. همين موضوع سبب 

گردید كه سازماندهي خط پدافندي براي گردان، مدّتي طول كشيد. البتّه در آن منطقه 

اي كه خط پدافندي تشکيل گردید تا آن موقع هيچ نيرویي استقرار نداشت و انجام 

ي به منطقه و آماده شدن براي عمليات آفندي بود. تا آن موقع این امر براي آشنای

نيروهاي تشکيل دهنده تيپ چهارم به صورت سازمانهاي گرداني در اختيار ستاد لشکر 

 بودند. 

رفت گها در روز به وسيله دیده باني و در شب با اعزام گشتي صورت   مي شناسایي

شد. زمان تعيين شده براي استفاده از مرخصي نيروهاي و روزانه موارد به تيپ دومّ گزارش مي

 گردان سپري شد و یگانهاي با روحية بسيار خوب در خط پدافندي قرار گرفتند. 
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 ، عباّس سلطان64، تپهل مناطق شلششام 200خط پدافندي واگذاري به گردان

بود و تا منطقه لخيضر ادامه داشت. در خط پدافندي اشغالي، تلفات و ضایعات وارده به 

 نيروها بسيار كمتر از منطقه آبادان بود. 
 

 حمزه 24لشكر 2ابلاغ حكم فرماندهي تیپ
 

همانند سایر  200تشکيل تيپ چهارم خبري نشد. گردانروزها سپري شد و از 

انتظار روزي را داشت كه حركتي به جلو داشته باشد. اماّ اوضاع و  22گردانهاي لشکر

احوال حاكي از تغييرات كليّ در سيستم فرماندهي در سطح نيروي زميني بود. روز 

غرب شهرستان كه مقرّ آن در یک كيلومتري  2فرماندهي تيپ 2064چهاردهم مهرماه

شوش بود من را به ستاد تيپ احضار نمود و پس از احوالپرسي و جویا شدن از آخرین 

شناسيد؟ عرض كردم بلي. را مي وضعيّت گردان فرمودند: شما سرهنگ حسني سعدي

لشکر خواهند بود. چند ساعت پيش از طریق  22فرمودند احتمالاً فرمانده جدید لشکر

 دزفول باشيد.  2در پادگان تيپ 4444ابلاغ شده است شما ساعت 

حضور یافتم و تعدادي از افسران را  2در زمان تعيين شده من در پادگان تيپ

كه براي ابلاغ حکم شغل جدید در آن جا حضور داشتند ملاقات نمودم. روان شاد شهيد 

منصوب گردیده بودند، من  سپهبد صياد شيرازي آن موقع به فرماندهي نيروي زميني

 متوجهّ شدم كه احتمالاً شغل جدیدي براي من پيش بيني شده است. 

به سمت فرماندهي  اوّلين مورد، شغل جناب سرهنگ حسين حسني سعدي

د به كردنلشکر اعلام گردید و مابقي افسران حاضر به ترتيبي كه اسامي را اعلام مي

 رسيدند وصورت انفرادي در یک اتاق كوچکي به حضور فرماندهي نيروي زميني مي

گردید. من سومّين نفري بودم پس از مصاحبه و توجيه و دریافت دستورات، خارج مي

شناختند اماّ در ه نيرو رسيدم ایشان از زمان دانشجویي من را ميكه به خدمت فرماند

طول مدّت افسري، من این افتخار را نداشتم كه با هم خدمت كنيم چون ایشان افسر 

پس از شرفيابي فرمودند بنشين و سپس آیه اي از  .توپخانه بودند و من افسر پياده
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دند و فرمودند از امروز شغل و قرآن قرائت فرمودند و دعاي صاحب الزّمان را خوان

منصوب  22لشکر 2گردد. شما به فرماندهي تيپمأموریت جدیدي به شما واگذار مي

یابد كه بعداً حکم و فرمان گردید. درجه شما از سرگردي به سرهنگ دومّي ارتقاء ميمي

 گردد و در خاتمه براي من در شغل و مأموریت جدید آرزوي توفيق و یاريآن ابلاغ مي

از درگاه خداوند متعال مسئلت نمودند. من به ایشان اطمينان خاطر دادم كه از هيچ 

كوشش و تلاشي در رسيدن به اهداف و انجام مأموریت، دریغ نخواهم كرد. بدین ترتيب 

خاتمه یافت و از  2064مهرماه 26 از تاریخ 200عنوان فرمانده گردانمأموریت من به 

 مشغول انجام وظيفه گردیدم.  22لشکر 2تيپآن تاریخ در سمَِت فرماندهي 

را با شهداي كربلا 200خداوندا ملتمسانه از درگاهت استدعا دارم شهداي گردان

 محشور بفرما. 

بار الها از خوان كرمت صبر و پایداري به جانبازان سرافراز ميهن اسلامي به ویژه 

 عطا فرما.  200جانبازان گردان

به رزمندگان و یادگاران مانده از سالهاي دفاع پروردگارا ! توفيق و سلامتي 

 مقدّس مرحمت فرما. 

معبودا ! به نيروهاي مسلحّ جمهوري اسلامي ایران احساس علاقمندي و توانایي 

سال دفاع مقدسّ كه با نثار خون پاك هزاران  9استفاده از تجربياّت و نکات آموزشي 

 شهيد كسب گردیده است. عنایت فرما. 

اگر خداوند متعال توفيق عنایت فرماید نوشتن خاطرات ادامه خواهد انشاءالله  

 داشت.
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 95آبان  8صورت اسامي شهدا، مجروحین، مفقودین، آزادگان و جانبازان در عملیات 

 آبادان 95ماهآبان 8صورت اسامي شهدای کادر )افسران ـ درجه داران( در عملیات 
 

 ملاحظات یگاني نشان      نام درجه ردیف

 گرگان 04لشکر بخش اولّ       عباّس گروهباندومّ 2

 اعزامي از آموزشگاه نظامي بکتوستان    غلامعلي سروان 2

 200گردان  22لشکر  تحویلداري     مسعود كارمند 0

 200گردان  22لشکر  جراحي     محمدّحسين گروهبانيکم 0

 گرگان 04اعزامي از لشکر حسيني كلاگر    سيدّ جواد گروهبانيکم 3

 200گردان  22لشکر  درویش قانع   علي اصغر ستوان دومّ 6

 گرگان 04لشکر دلفان آذري      كيانوش گروهبانيکم 7

 200گردان  22لشکر  دهقان چوپانگ     یدالله گروهباندومّ 9

 200گردان  22لشکر  ریوندي      حسن گروهباندومّ 4

 گرگان 04لشکر زالي پولي    رجب گرهبانيکم 24

 200گردان  22لشکر  سمناني      ذبيح الله گروهباندومّ 22

شریف     محمدّ حسين گروهبان دومّ 22

 زاده

 200گردان  22لشکر 

 200گردان  22لشکر  شفيعي     غلامعباّس استواریکم 20

 گرگان 04لشکر صابري       پرویز گروهبان سومّ 20

 200گردان  22لشکر  غضنفري       مسعود ستوان یکم 23

فرشي      محمدّرضا گروهباندومّ 26

 باانصاف

 200گردان  22لشکر 

 گرگان 04لشکر قره خاني    حسن گروهبان سومّ 27

 200گردان  22لشکر  قمري یاوري     رهبر گروهباندومّ 29

 200گردان  22لشکر  كاوه      حسن سرگرد 24

 200گردان  22لشکر  مالدار       نظر گروهباندومّ 24

 200گردان  22لشکر  معظّمي گودرزي     علي گروهباندومّ 22

 200گردان  22لشکر  ورداني فرهاني    عليرضا استوار دومّ 22
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 )افسران و درجه داران( 95ماهآبان 8صورت اسامي مفقودین عملیات 

 نشان    نام درجه ردیف

 تاجيک   حسين گروهبانسومّ 2

 سليمي     منوچهر گروهباندومّ 2

 فتوح آبادي  گرجي گروهباندومّ 0

 كشاورز   مهران گروهبان یکم 0
 

 )افسران و درجه داران (  95ماهآبان 8صورت اسامي مجروحین و جانبازان در عملیات 
 

 لاحظاتم وضیحات یگانيت نشان  و  منا رجهد دیفر

04عزامي از لشکراالله وردي  بوالفضلاروهباندوّمگ2

200گردان22شکرلبابائي     حمدّوليمروهبانسوّمگ2

جروح و آزادهم200گردان22شکرلبيرامي      ميرعلياروهبانيکمگ0

200گردان22شکرلجعفرپور مقدّم  ضارروهباندوّمگ0

جروح و آزادهم200گردان22شکرلجعفري     مان اللهاروهبانيکمگ3

جروح و آزادهم200گردان22شکرلچراغعلي  لي اكبرعروهباندوّمگ6

زش نظاميوركز آممحاتمي    حمدّمروانس7

جروح و آزادهم04عزامي از لشکراحاج محمدّي  فرصروهبانسوّمگ9

ركز آموزش نظاميمحاجي زاده    هروزبروهباندوّمگ4

04عزامي از لشکرايدّعسگر   حسيني ميانروديسروهباندوّمگ24

04عزامي از لشکرالي   گل درویشي متوليّعروهبانيکمگ22

جروح و آزادهم200گردان 22شکرلذوالفقاري    يّدحمزهسروهباندوّمگ22

200گردان 22شکرلزارع      حمدّعليمروهبانسوّمگ20

 200گردان22شکرلزارع سين     حروهبانسوّمگ 20

200اندگر22شکرلعفر    شير فروشجروهبانيکمگ 23

200گردان22شکرللامعلي   قاسم نژادبافندهغروهبانيکمگ 26
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جروح و آزادهمركز آموزش نظاميمفر      یوسفيصتوانسومّس 27

04عزامي از لشکراحمدّعلي  دامغانيمروهبانيکمگ 29

200گردان 22شکرلسين علي  مراديحروهباندوّمگ 24

جروح و آزادهم200گردان 22شکرلحسن    محمدّیانمروهبانيکمگ 24

جروح و آزادهم200گردان 22شکرلسن   محمدّيحرگردس 22

جروح و آزادهم200گردان 22شکرلادي   محمدّيهروهبانيکمگ 22

200گردان 22شکرلسيفي    جّت اللهحستوار دوّما 20

 

)افسران و درجه داران( 95ماهآبان 8ورت اسامي آزادگان عملیات ص

 لاحظات یگانيم ام      نشانن رجهد دیفر

200گردان  22شکرلسن   محمدّيحرگردس2

200گردان  22شکرلميرعلي      بيرامياتوان سومّس2

گردان 04عزامي از لشکراهرام      تورانيبروانس0

200گردان  22شکرلمان الله     جعفرياستواریکما0

200گردان  22شکرللي اكبر   چراغعلي خانيعروهبانيکمگ3

نگردا 04عزامي از لشکرافر  حاج محمدّيصروهباندوّمگ6

200گردان  22شکرليّدحمزه    ذوالفقاريسروهبانيکمگ7

200گردان  22شکرليدّجلال    عزیزيسروهبانيکمگ9

گردان 04عزامي از لشکرالامعلي  قاسم زاده بافندهغروهباندوّمگ4

200گردان  22شکرلعفر     گلشنيجستواردومّا24

200گردان  22شکرلحسن    محمدّیانموّمدروهبانگ22

200گردان  22شکرللي     مفتاحيعروهبانيکمگ22

گردان 04لشکرعزامي از احمدّعلي    مرا منافيمروهباندوّمگ20

حمزه 22عزامي از لشکرافر      یوسفيصتواندوّمس20

 حمزه 22عزامي از لشکرابدالغني   هرمزائيعانيکمبروهگ23
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 آبادان  )سربازان وظیفه( 95ماهآبان 8صورت اسامي شهدای عملیات 

 نشان      نام درجه ردیف نشان   نام درجه ردیف

 پناهي   مجيد سربازیکم 20 ابوالقاسميميرصادق   سربازیکم 2

شمس   محمدّ علي // 20 مدد احمدي برچنگ // 2

 شهبازي  حسين // 23 آذربایجاني مهدي // 0 علي

 صادقي  عربعلي // 26 علي آذر گشب گندم  // 0

 طهماسبي     احمد // 27 ربابي     ابوالفضل // 3

 عليزاده  نقي محمدّ // 29 آزاد    فرج // 6

 عليزاده  علي محمدّ // 24 اشکاني     حسين // 7

عليزاده   مرتضي // 04 آقابراري     بهمن // 9

كوچکي نژاد    فيروز // 02 سليمانقلي ال جليلي // 4 ثابت  

 لطيفي  كيکاوس // 02 باش بلاغي تيمور // 24 ارم

 محقّق رشيد   علي // 00 تاجيک    محمود // 22

 محمدّي      ولي // 00 توانا   فتح الله // 22

 مروّتي     محمدّرضا // 03 جعفري     مختار // 20

 مصطفي لو      علي // 06 ميرزایي ناصرخان // 20

ذبيح الله  منوّر  // 07 عزّت الله خان ميرزایي // 23

موسوي  سيدّ مهدي // 09 جهانگير    خلعتبري // 26 دورباش

عيسي  دادرس  // 27 نژاد 

 حقيقي

 نعيمي   علي // 04

 نقدي پور  عليرضا // 04 دوستي  قریب // 29

 نيک سير    وحيد // 02 دیبا    حسين // 24

        راستگو   غلامرضا // 24

 راستگو

محمدّ حسين    // 02

هاشمي  سيدّ جواد // 00 راهدار     علي // 22 نيکویي

    رجبعلي     وحيد // 22 رضاكلایه
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 )سربازان وظیفه( 95ماهآبان 8صورت اسامي مفقودین عملیات 
 نشان       نام درجه ردیف

 خاكي نژاد      بهروز سربازیکم 2

 روشني    اكبر // 2

 كشاورز    علي // 0

 زماني   حسن // 0

 برزميني   احمد // 3

 عليزاده     تقي // 6

 محمدّ عليزاده     تقي // 7

 فرخزاد      محمدّ // 9

 صفري گرافيلي      مهدي // 4

 رضایي   محمدّباقر // 24
 

 (4) 95ماهآبان 8لیست جانبازان وظیفه در عملیات 

 درجه ردیف
 

 نشان       نام درجه ردیف نشان       نام

 حسن لامعي  اسماعيل سرباز یکم  مير صادق ابوالقاسمي سرباز یکم 2

 حسيني    سيّدحسن // 20 احمدي    محسن // 2

 خاني    محمدّ // 20 محسن   احمدي طاوس // 0
 خدادي    ابراهيم // 23 اخلي    محمدّ // 0  

 خير علي     كریم // 26 اسدي غفور     احمد // 3

حسن رضا   اشکاني  // 6

 چنارلق 

 دستمالچي  احمد // 27

 دهخدایي غلامحسين // 29 اصغري   مصطفي // 7
 ربيعي     محمدّ علي // 24 اندیک     سليمان // 9 

 رسول آبادي  رمضان // 24 برعسگري     رمضان // 4

 رضایي    اباذر // 22 بني اسد  فریدون // 24

 روستایي    محمدّ // 22 پرویز رام  حسين // 22
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 خزلي      كرم // 04 پناهي   مجيد // 20

اصغري الله  مصطفي // 34 تيمار     غلامرضا // 20
 سعادتي     محمدّ // 32 جعفري   علي // 23 مرزي

 سعيدي اميرهوشنگ // 32 جمشيدي    باب الله // 26

 عين اللهي   بيان الله // 30 ابراهيم سلطاني سرشت // 27
 غنيمي      رسول // 30 عبدالحميد   سن سبيل  // 29 

 فتّاحي   كمال الدّین // 33 سهرابي     صفدر // 24

 حميد رضا    فرجي نژاد // 36 سيدي     حسين // 04

محمدّرضا فلاحتي  // 37 حسين   سيدي چنگانلو // 02
 قلي زاده     محرّم // 39 سيفي      مهدي // 02 رستمي

 قلي زاده    صادق // 34 شامياني     علي اكبر // 00

 كاووسي      برات // 64 شهابي     خانعلي // 00

 كشاورز   رجبعلي // 62 علي شهبازي    نوروز // 03

 كشاورز مدایني احمد // 62 صابر مقدّم  عبّاس // 06

 كيا احمد   نجيب // 60 حسين    صادق صفيري // 07

عليرضا  عاشوري  // 09

 كلچاهي

 گل     ابراهيم // 60

 لطفي  محمدّعلي // 63 الميک فرج الله    عبّاسي // 04

 مازندراني     نبي الله // 66 عبدالهي  غلامرضا // 04

 مناجي    علي // 67 عبدي   حسن // 02

 مظلومي   محمدّ رضا // 69 عسگري     بهمن // 02

 معلمّ بري  یوسف // 64 عليزاده      محرم // 00

 نيازي   علي اصغر // 74 معمار      محسن // 00

 نيکوفر      حسين // 72 سوسوي    ميرمحمدّ // 03

 همتياّن  مصطفي // 72 ميرزایي      اصغر // 06

 یوسفي      موسي // 70 نجاتي  علي اصغر // 07

    نصرالهي     فرهاد // 09
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 95ماهآبان 8صورت اسامي آزادگان وظیفه در عملیات 

توضیحات  نشان       نام درجه ردیف

 یگاني

 ملاحظات

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر اسدي غفور     احمد سربازیکم 2

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر اندیک    سليمان // 2

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر بني اسد  فریدون // 0

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر پرویز رام  حسين // 0

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر پناهي   مجيد // 3

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر جمشيدي     باب الله // 6

 04لشکر اسماعيل    حسن لامعي // 7

 گرگان

 مجروح و آزاده

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر حسيني    سيّدحسن // 9

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر خزلي      كرم // 4

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر دستمالچي  احمد // 24

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر دهخدایي غلامحسين // 22

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر زارع    محمدّعلي // 22

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر سعيدي اميرهوشنگ // 20

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر ابراهيم  سلطاني سرشت // 20

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر عبدالحميد   سن سبيلي // 23

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر سهرابي      صفدر // 26

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر سيدّي     حسين // 27

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر حسين   سيدّي جنگانلو // 29

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر حسين    صادقي صفري // 24

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر عاشوري   عليرضا // 24

 04لشکر ميکال فرج الله    عبّاسي // 22

 گرگان

 مجروح و آزاده

 04لشکر عسگري     بهمن // 22

 گرگان

 مجروح و آزاده

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر حميد رضا    فرجي نژاد // 20
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 مجروح و آزاده حمزه22لشکر كشاورز   رجبعلي // 20

 04لشکر لطفي   محمدّعلي // 23

 گرگان

 مجروح و آزاده

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر مناجي  علي اصغر // 26

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر ميرزایي      اصغر // 27

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر نيکوفر     حسين // 29

 مجروح و آزاده حمزه22لشکر همّتيان  مصطفي // 24
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 شهيد امير سرلشکر حسن كاوه

 
 شهيد امير سرلشکر غلامعلي بکتوستان

 

  

224 

 در منطقه سه راهي ماهشهر آبادان 8/3/95شهدای عملیات 
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 گروهبانيکم یداله دهقاني          گروهبانيکم رجب زالي پولي

 

 

         
 سمنانيگروهبانيکم ذبيح اله   ستوانيار غلامعباس شفيعي    گروهبان دوم محمد حسين شریف زاده
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  /    
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 گروهبانيکم جواد حسيني                                    كارمند مسعود تحویلداریان

 

 

                            
 گروهبان دوم رضا فرشي باانصاف                         گروهبان دوم علي معظمي گودرزي

 

222 
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 گروهبان یکم حسن قره خاني                          ستوان دوم علي اصغر درویش قانع

 

                          
 باس بخش اولگروهبان دوم ع                       گروهبان یکم محمد حسين جراحي
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 نمایه

 آ

, 07, 22, 24, ديآبشناسان: حسن،سرلشکر شه

02 ,07 

 32, 04, 26, رگاهي: خودرو تعمآتليه

 ا

 202, 240, 92ابوشانک: روستا, 

 209, يدستگاه انفجار ياژدر بنگال: نوع

 222, 29اصفهان: شهر, 

 27الجزایر: قرارداد, 

, 32, 04, 00, 24, 29, 26, 7: شهر, اندیمشک

62 ,74 ,40 ,244 

 209ایرانمنش: ستوان, 

 96آبادان,  22ایستگاه 

 ب

 270, 272, 4, دي: گروهباندوم، شهباقری

 74, 32, کمي،ستوانيبخشي: عل

, 43, 42, 06, 00, کمي،ستوانيبکتوستان: غلامعل

246 ,223 ,249 ,222 

 06بلتا: ارتفاع, 

 244, 94, 99: ابوالحسن, بني صدر

 پ

 24, زانیلو ;22قصر,  ;22, هيپادگان: حشمت

 29, ديپایگاه الرش

 ت

 222, 223, ديمسعود،ستوان شه: تحویلداري

 222, ن،استواريتوكلّيان: حس
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270 ,293 
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 06جوفينه: ارتفاع, 

 ح

 249, 96, پين،سرتيحسني سعدي: حس
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 خ

 243, پيمردان،سرتيخزایي: عل

 270, 42, 4, کمیخلج: ابوطالب،ستوان 

 02خمسه خمسه, 

 د

 43دارائي: سرهنگ, 

, 202, 202, 74, 76, 73, 70, 4دارخوین, 

200 ,206 ,207 ,204 ,234 ,230 ,290 

, 94, 67, 26, 24, 23, 6دانشکده افسري, 

222 ,202 ,266 
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 20دانشکده شهرباني, 

 222, 93, 73اصغر،ستوان,  يدرویش قانع: عل

 240, پيدژكام: منوچهر،سرت

 299, 49, 47, 92, 00, دستة بهداري

, 04, 02, 04, 04, 09, 07, 02دستة شناسایي, 

32 ,32 ,62 ,93 ,242, 270 ,273 ,242 ,

242 ,246 ,247 

 06دشت عباّس: منطقه, 

 240دهکُردي: حشمت اله،سرهنگ, 

 ر

 72: سرباز, راجي

 72, امداد ژاندارمري 242ردان 

 242, ومرث،سرهنگيرستگار: ك

 274, 279, 277, 24رودخانه جراّحي, 

 244, 244, 24, رودخانه دز

, 94, 70, 67, 30, 02, 27, 7رودخانه كارون, 

242 ,223 ,202 ,202 ,206 ,207 ,209 ,

204 ,232 ,260 ,260 ,240 

, 00, 02, 07, 06, 24, 29رودخانه كرخه, 

240 ,246 

 204, 206ریاضي: سرگرد, 

 ز

 206زند: سرهنگ, 

 س

 240, 242, 2پيمحمد،سرت يسالاركيا: عل

 27ستون پنجم, 

, 247, 274, 207, 206, 204, 34سربندر, 

249 

 292, 2پياله،سرتسروري: روح 

 240, پي: بهروز،سرتسليمانجاه

 226, 224: حجت اله،استوار, سيفي

 ش

, 6, 0, 2, 2, پیفرض اله ،سرت: شاهین راد
26 ,24 ,64 

 29در عراق,  يشعيبه: منطقه ا

 262, سرگرد: شقاقي

 249شلش: منطقه, 

 ص

 277صادق: رضا،سرهنگ, 

 230, د،سرهنگيصارمي: مج

 243, 42, 70 ,63, کمیصحبتي: استوار

 292, پيسرت ،يصدّیق زاده: عل

 22, 0, 2صياد شيرازي: علي، سپهبد شهيد, 

 ع

 249عبّاس سلطان: روستا, 

 227, 226, 230, 62, ،سروانيعل: عبّاسي

 30عبدالخان: روستا, 

 249, ديعضنفري: مسعود،ستوان شه

 29علي گره زد: ارتفاع, 

 242, 97عمليات بيت المقدسّ, 

 270, 262, 4توكّل, عمليات 

, 260, 223, 244, 27, 26عمليات ثامن الائمه, 

240 ,240 ,243 ,247 
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, 297, 293, 290, 294, 200, فدایيان اسلام

242 

, 222, 222, 40, 00فراهاني: غلامعباس،استوار, 

220 ,227 

, 72, 74, 36, 09, ،سرهنگيفروزان: حسنعل

94 ,42 ,244 ,227 ,229 ,227 ,266 

 244, 99, ديجواد،سرلشکر شه فکوري:

, 244, 99, 9, دياله، سرلشکر شه يفلاحي: ول

222 ,227 ,229 ,222 ,227 

 ق

 229, 62, 36قاسمي: غلامرضا،سرهنگ, 

, 62, 36, 09, 26, 23, 24, 4, 7, قرارگاه اروند

60 ,66 ,74 ,72 ,70 ,76 ,77 ,79 ,92 ,

92 ,93 ,96 ,40 ,43 ,47 ,243 ,246 ,

244 ,224 ,223 ,226 ,227 ,204 ,200 ,

203 ,206 ,209 ,202 ,202 ,200 ,206 ,

204 ,234 ,232 ,230 ,233 ,262 ,266 ,

267 ,274 ,272 ,272 ,273 ,277 ,274 ,

240 ,247 

 62, 62, 36, 30, 04قرارگاه جنوب, 

 ك

 274, 206كاظمي: سروان, 

, 62, 32, 00, 00, 27, 26كاوه: حسن،سرگرد, 

60 ,76 ,77 ,40 ,223 ,223 ,207 ,249 ,
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 299كج كلاه: پاسدار, 

 ;209, 209, ،سرگرديكریمي: رمضانعل

 07ماشااله،استوار, 

 202, 202, 226, 26كوي ذوالفقاري, 

 270, 4كيميایي مقدّم: عباس،ستوان سوم, 

 ;60رهنگ, ل،سيكيهاني: اسماع

 42, 72, 64, 66, 60, 60, ل،سهنگياسماع

 گ

 230 ;29, ادهيپ 209 ;23, ادهيپ246گردان: 

 26, ادهيپ

 94دژ,  232گردان 

 227, 230گردان 

 43امداد ژاندارمري,  242گردان 

 200مهندس,  023گردان 

 94گردان تانک المقداد, 

 297, 293, 209گردان

 202پياده,  230گردان

, 43, 97, 92, 9امداد ژاندارمري,  242گردان

46 ,246 ,222 ,200 ,272 

, 267, 262, 232ژاندارمري, امداد  242گردان

273 

 69توپخانه,  06گردان

 94مکانيزه,  0گردان

 69پدافند هوایي,  94گردان

 ل

 200, 23حمزه,  22لشکر 

 23سنندج,  29لشکر 

 94زرهي عراق,  0لشکر

 229, 227, 222گرگان,  04لشکر
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, 226, 223, 44, 99, 24, خراسان 77لشکر

202 ,202 ,202 ,234 ,277 ,294 ,292 ,

242 ,240 
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227 ,204 ,200 ,206 ,202 ,202 ,232 ,

272 ,277, 274 ,294 ,292 ,247 

 204, ،سرگرديعل ;204،سرگرد,  ي: علمحسني

 24, 24: هوشنگ،سرهنگ, مظاهري

 40, 62معين فر: ستوان, 

 36, 2 پين،سرتيمفيد: عبدالحس

 243, 2پياكبر،سرت يعل: موسوي قویدل

 ن

 260, دينادي: ستوان خلبان،شه

 203نفربر پي ام پي, 

 و

 242 ,24, ن،سرهنگیالعابد نی: زورشوساز

 ه

 220, 222, 222, 243, اصغر،استوار: هنركار

 ی

, 40, 73, 32, 00ان, وش،سروییزدان ستا: دار

49 ,223 ,224 ,224 

 226, 223, صفر،ستوان: یوسفي
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Gordan-e144 dar 

 Nabard-e Abadan   
 

    Brigadier General       

     Farzollah Shahinrad      

 

 
  War Cognizance Committee Of   

   Martyr Lieutenant General Ali Sayyad Shirazi 
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 هانقشه

 
 (29) صفحه 2نقشه شماره 

 7/7/2034محدوده پيشروي نيروهاي متجاوز عراق در غرب رودخانه كرخه تا تاریخ 
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 (00)صفحه 2شماره نقشه 

 در شرق رودخانه كرخه 200منطقه تجمع گردان 



    /  هانقشه

 

202   

 
 (33)صفحه 0نقشه شماره 

 در اهواز 200منطقه تجمع گردان 



 در نبرد آبادان 200گردان  / 202

 

 
 (64و  39)صفحات  0نقشه شماره 

 در شادگان و منطقه فرود بالگرد 200منطقه تجمع گردان 

 



    /  هانقشه

 

200   

 
 (247)صفحه  3نقشه شماره 

0/9/2034هدف تعيين شده در عمليات سرپل تصرفي دشمن و محورهاي پيشروي و 



 در نبرد آبادان 200گردان  / 200

 

 
 (209و  203)صفحات  6نقشه شماره 

 2034وضعيت پدافندي نيروهاي خودي و دشمن در آذرماه 



    /  هانقشه

 

203   

 
 (262و  237)صفحات  7نقشه شماره 

 2034دي ماه 24اجراي عمليات توكل در 



 در نبرد آبادان 200گردان  / 206

 

 
 (292و  294)صفحات  9نقشه شماره 

  2064در خرداد ماه  عقب نشيني دشمنآخرین وضعيت پدافندي نيروهاي خودي پس از 


